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سخن ناشر 


پرسش ها و چالش های نوینی در حوزه علوم انسانی فراروی اندیشمندان 
مسلمان قرار گرفت که همه, به نوعی برخاسته از مسقولیت دشوار 
حکومت در این عصر است؛ دورانی که پایبندی به دین و سنت. در مدیریت 
پژوهش های به روز, جامع. منسجم و کاربردی در حوزه دین, بر اساس 
معیارهای معتبر جهانی و عمق و اصالت انديشه های ناب بایسته و 
ضروری است و جلوگیری از انحرافات فکری و تربیتی پژوهندگان حوزه 
دین» مهم ‌ مورد عنایت تمامی بنیان کدازان این شجره طیبه, به ویژه 
فا و اه سا سر تا موی ی سم متا ی اه 
ظله العالی می باشد. 


«جامعه المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمیه» برای تحقق این رسالت 
خطیر و در مسیر نشر معارف ناب محشدی(صلی الله علیه و آله) «مرکز 
ببیم. المالی: خرجمه و شیر الفضصافن (ضلی. اللم علیه و اله)» زا تاسسن 
کرده است. 


ص:5 


ی ی و کم اه ای ای 


در پایان لازم می دانیم از همه عزیزانی که در مسیر نشر این کتاب سهمی 
داشته اند, تقدیر و تشکر نموده و تمامی ارباب فضل و معرفت را به پاری 
خوانده تا ما را از دیدگاه های سازنده خویش بهره مند سازند. 

کر ی ای تفع | اسسطفی رضای لش و اند) 
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دوره ای که امام کاظم(علیه السلام) و فرزندان ایشان در آن می زیستند, 
به ویژه برای جامعه شیعه از دوران های بسیار با اهمیت است. در این 
دوره, فعالیت های شیعیان در عرصه های مختلف فرهنگی و سیاسی وجود 
داشته و قیام های بسیاری بر ضد حکومت عباسی به وقوع پیوست که مهم 
ترین آنها قیام ابراهیم بن محمد بود که در آن برعی از فرزندان امام 
کاظم(علیه السلام) حضور داشتند. در عرصه فرهنگی نیز گستردگی شبکه 
وکالت در زمان امام کاظم(علیه السلام) ارتباط میان آن حضرت و شیعیان 
را اسان کرده بود؛ از این رو حضور فرزندان امام در دوره های بعد در 
مراکز شهرهای مختلف ایران و عراق حایز اهمیت فراوان بود و می 
توانست در رشد فزاینده شیعیان موثر افتد. 


امام رضا(علیه السلام) به دليل پذیرش اجباری و مشروط ولایت عهدی, از 
مدینه به مرو, مقر خلافت مامون رفت؛ از اين رو بستری فراهم شد تا 
برخی فرزندان امام کاظم(علیه السلام) برای دیدار با وی به ایران 
مهاجرت کنند, حضور این امام زادگان در نقاط مختلف ایران؛ پیامدهای 
سیاسی و مذهبی بسیاری را در پی داشت و باعث شد تا مذهب تشیع در 
مناطقی که تا آن 
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زمان, شستع کر آنرتقون خندانین داشتر رن بابد:ه آسرفزه اب ماه 
زادگان در نقاط مختلف ایران و عراق مورد توجه خاص قرار دارند ؛ از این 
ره تشتاخت آنها هرید نی سیاسیبه اختماعی آنان-درسیی کیری ارم تنم 
مهم ارزیابی می شود. 


گرچه در عصر امام رضا(علیه السلام),. علویان از وضعیت مناسبی 
برخوردار بودند, ولي با شهادت ایشان در سال 203هجری وضع دوباره 
تغییر کرد و عمال فاممنربه تعفیف و آزار علوبان پرداختند. به همین سبب 
بسیاری از آنان برای حفظ جان خود راه شهرها و روستاهای دوردست را 
در پیش گرفتند و زندگی خود را در خفا سپری نمودند. در نتیجه, نسب آنها 
ناشناخته ماند و بعد از مرگشان قبور آنها بعد از سال ها برای محبین آنان 
شناخته شد؛ ولی به مرور زمان و در اثر عوامل طبیعی يا جنگ و نزاع ها 
بسیاری از اثار مکتوب که محل دفن علویان و امام زادگان را مشخص 
نموده بودند. از بین رفت و چنان شد که امروزه برای یک امام زاده, در 
شهرهای مختلف, بقعه و بارگاه های متعددی ساخته شده است. 
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اشاره 


هفتمین امام شیعیان دوازده امامی: حضرت موسی بن جعفر(علیه السلام) 
است که به دلیل حلم و بردباری اش در مقابل دشمنان و فرونشاندن غیظ 
و خشم خویش در مقابل آنان, لقب «کاظم» را به آن حضرت داده اند و از 
وتا این لعت باد می کسد از ولد اسان در شاه مال ۱128 129 
هجری, ذکر شده است. (2) ایشان در منطقه «ابواء» که قریه ای است در 
میان راه مکه و مدینه. (3) از مادری به نام حمیده بربریه به دنیا امد. (4) 


طبری, تولد امام کاظم(علیه السلام) را برخلاف دیگران سال 127هجری و 
شهادت ان حضرت را در ماه ذی الحجه سال 174هجری, ذکر می کند. (9) 


طبرسی ولادت امام کاظم(علیه السلام) را هفتم صفر سال 128هجری 
می داند. (6) آن حضرت در زندان «سندی بن شاهک» به دستور هارون به 


شهادت 
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1- (1) . مناقب, ابن شهرآشوب, ج2, ص 382. 
4- (4) . الارشاد, 2 ص <21. 

5- (5) . دلائل الامامه, ص144 

6- (6) . اعلام الوری, ص‌6. 


رسید. اغلب مورخان شهادت آن حضرت را در ششم رجب 183هجری (1) 
و برخی شهادت ان حضرت را 25 رجب 183 هجری ذکر نموده اند. (2) 


مسعودی برخلاف همه, شهادت آن حضرت را در سال 186هجری ذکر می 
کند. (3) 


امام کاظم (علیه السلام) ینس از شهادت پدر بر کوارشن در سال 
8هجری رهبری شیعیان را برعهده گرفت و عمر شریف خود را در 
مدینه و بغداد سپری نمود. وی از شخصیت های برجسته علوی به شمار 
می رفت و در علم و تقوا و زهد و عبادت سرآمد روزگار خویش بود. 


شیخ مفید درباره آن حضرت می گوید: «کان ابوالحسن موسی(علیه 
السلام) اغید هل زمانه وافقهم واسخاهم کفاً و اکرففم نیوا 68۱ 
اهل 19 خود 1 


اف انس ام و الصالم حم اه دای اس 
والحلم والصبر (ظ)؛ او عبد صالحی بود که فقاهت, دیانت؛ عبادت و بردباری 
را در خود جمع کرده بود». 


یحیی بن حسن بن جعفر, درباره آن حضرت آورده است: موسی بن جعفر 
به علت عبادت و اجتهادش, عبد صالح خوانده می شد. (6) کرم و سخاوت 
حضرت زبانزد خاص وعام بود. همواره نزد او کیسه های زر بود و به هر 
کسی که به احسان آن حضرت چشم داشت. از آنها 
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1- (1) . کشف الغمه, ج3, ص 267؛ الارشاد, ج2, ص215 و اصول کافی. 
2 ص 384. 

2 (2) . عیون اخبارالرضا(علیه السلام) ح1, ص 81؛ اعلام الوری, 2 ص 6 
3- (3) . مروج الذهب, ج3, ص‌3<5. 

4- (4) . الارشاد, 2 ص 231. 

5- (5) . شرح نهح البلاغه, ح15, ص 291. 

6- (6) . تهذیب التذهیب, ج1, ص‌393. 


می بخشید؛ به طوری که کیسه های زر او ضرب المثل شده بود. (1) 


ایاعت افام عاظم ید السلاما با کافت مار فرم ان عفای. عناست: 
منصورء مهدی, هادی و هارون هم زمان بود. هریک از این خلفاء روش خاص 
ات هآ ار اما ۱ ی ار هه 
شرایط هر زمان, برنامه های خود را دنبال می نمود. 

مورد توجه قرار گرفته است: 

1 معرفی خلفای عباسی و روش برخورد آنها نسبت به مردم, به ویژه 


علویان؛ 

2 رفتار دستگاه خلافت نسبت به امام کاظم(علیه السلام)؛ 

3. شیوة مبارزه امام کاظم(علیه السلام), در برابر خلافت عباسی. 

متصون 

امامم کاظم (علیه السلام) سی و پنج سال امامت نمود که ده سال آن, در 
روزگار خلافت منصور سیری شد. منصور در تمام دوران خلافتش از تعقیب 
و نهدید علویان ۵ آز از و تن و قتل مخالفان خود انانی نداشت. او افراد 


بی گناه بسیاری را به قتل رساند. (2) منصور در سال 137هجری ابومسلم 
خر آشانیترا کشت مس ای که بقعون کوا ی او به پا خاسته بودند» 


به شدت سرکوب کرد. (3) 

منصور افزون بر سخت گیری بر علویان, بر فقها و شخصیت های 
ص:15 

ترا فموم اظالیه 6 وت کال جر 2 


2 (2) . تاریخ الخلفاء ص308. 
3- (3) ۰ مروج الذهب, ج3, ص292 و293 


بزرگ اهل سنت که با او به مخالفت برمی خاستند. با شدت مقابله می 
کرد ابوحنیفه را به جرم این که از قیام محمد و ابراهیم بن عبدالله محض 
حمایت کرده بود و برای مشروعیت آن فتوا داده بود, شلاق زد و به زندان 
انداخت. (1) سیوطی فش کوید: در زمان منصور بین عباسیان و علویان 
فتنه ایجاد شد. او تعداد زیادی از علویان را کشت و چند تن از علمای اهل 
سنت را که از قیام پسران عبدالله محض حمایت کرده بودند شلاق زد. 
او را دی روا ان را و ۱ 


زمانی که منصور از درگذشت امام صادق (علیه السلام) آگاه شد. به 
فرماندار مدینه نوشت که ار جعفربن محمد, شخصی را جانشین قرار 
داده, تفر با او را گردن بزن. محمد بن سلیمان فرماندار مدینه, در نامه 
ای به منصور گزارش داد که جعفربن محمد 5 نفر را وصی خود قرار داده 
است: خلیفه, منصور دوانیقی, محمد بن سلیمان, فرماندار مدینه, عبدالله 
بن جعفر بن محمد (برادر بزرگ امام). موسی بن جعفر(علیه السلام), 
حمیده. همسر آن حضرت. 


منصور این وضعیت را که دبد, چاره ای جز سکوت نداشت. (3) 
مهدی عباسی 


با مرگ منصور در سال 59 1 هجری» پسرش مهدی جانشین وی شد. یازده 
سال از دوران امامت امام کاظم(علیه السلام) هم زمان با حلافت مهدی 


ص:6 1 
1- (1) . تاریخ الخلفاءء ص‌310. 
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مهدی عباسی در ابتدای خلافت خود عفو عمومی اعلان نمود و زندانیان 
تمیانسی: وا از نف خانشتم ۵ غیزیتی .هاتیم اران. مرن (1) وی تمام اموال, 
مردم. از منقول و غیرمنقول را که پدرش منصور مصادره کرده بود, به 
صاخیان اقا بار کنداتده مقدار رامق آز انیت المال را خر میان مرده 
تقسیم کرد. (2) 


مسعودی می گوید: مجموع اموالی که منصور از مردم گرفته بود بالغ بر 

شش صد میلیون درهم و چهارده میلیون دینار بود و این مبلغ از مالیات 

ِِ و خراج ها 0 ۱۳ از کشاورزان گرفته 

د. (3) این اموال به دستور منصور در محلی مخصوص نگه داری می شد 

29 افراد روی اموالی که از آنها گر فته بودند نوشته شده بود. مهدی 
ابا 1 


روش مهدی دوام نیافت او پس از مدتی روش خود را تغییر داد و برنامه 
خلفای پیش از خود را در پیش گرفت. مهدی که بسیاری از ندیمان دربار را 
اخزاخ کرده بود, دوبارهن به دربار باز گرداند و آنها را مورد عنایت ویژه خود 
قرار داد و خود نیز به عیاشی در کنار ندیمان پرداخت. او می گفت: «آن 
دم خوش است که در بزم بگذرد و زندگی در کام من بدون ندیمان گوارا 
نیست». (ظ) 


وزیرش یعقوب او را نصیحت می کرد ولی ندیمان خليفه. یعقوب را 
ص: 17 


ره ی ی 3 
2 (2) . تاریخ یعقوبی, ج2. ص‌393. 
۵ عروح آلذهت: ,سس 312 
4 بححصر کاریخ الغرت: ض 213 
5- (5) . همان, ص‌213. 


به باد تمسخر می گرفتند و می گفتند: «یعقوب و سخنان او را رها کن و با 
شراب گوارا دمساز باش». (1) او در برخورد با گرایش های شیعی شدید 
و جدی بود. ابن اثیر نقل می کند که «قاسم بن مجاشع تمیمی» وصیت 
نامه .خود را تزد. مهدق. عناسی فرستاد که.در آن آمدم بوده ۶ فاستم 
شهادت می دهد که محمد(صلی الله علیه و آله) بنده خدا و فرستاده 
خداست و این که علی جانشین و وصی رسول خدا(صلی الله علیه و اله) 
است.» وقتی که مهدی به این جمله رسید. وصیت نامه را بر زمین افکند و 
دیگر آنرا نتواند: ۸21 


بنابر برخی گزارش های تاریخی, امام کاظم(علیه السلام) توسط مهدی 
عباسی زندانی شد. امام به سخاوت مشهور بود و حتی وقتی کسی درباره 
او سخن ناشایستی می گفت. حضرت کیسه ای زر برایش می فرستاد. 
ازاین رو در کرم و بخشش به آن مر ۲ مثال می زدند. (3) این گشاده 
دستی, شک مهدی را برانگیخت و گمان نمود که از شیعیان خود خمس 
دریافت می کند. از این رو مهدی امام را به بفعداد فرا خواند و او را زندانی 
کرد-شتی آماخ.غلی( علیه السلام) را دن خواب فند که او را بغ سیب قساح 
ها ی ی سس فس ماما ام اه لا سا ار وه 
اظا از آفاه خواسشت تا قسم ناد کند که بر آضتا بر هنیک ار فر دنس 
خروج نخواهد کرد. امام فرمود: و 
شان من نیست. مهدی گفت: راست گفتی, و سپس سه هزار دینار به 
حضرت داد و اجازه بازگشت به مدینه را صادر نمود. (4 


ص :8 1 


1-1 ريخ الخلفاء ص 327 

2 (2) . الکامل فی التاريخ, ج4, ص 87. 

3- (3) . مقاتل الطالبیین, ص499 و تاریخ بغداد, ج13, ص27. 

4( ب. هقانل الظا .ص00 وجواه الشیعه و ودره آول. غتاشی: 
ی 207 


هادی عباسی 


نامش موسی, ملقب به هادی, فرزند مهدی بن منصور بود که در محرم 
9 هجری در بیست و پنج سالگی به خلافت رسید. مادرش کنیزی به نام 
خیزران بود. پدرش او را در شانزده سالگی ولیعهد نمود. (1) او پیش از 
این که خلیفه شود. بی بند و بار بود و می گساری می کرد. در زمان پدرش 
مهدی, چنان خوش گذران بود و افراط در می گساری و مجالس لهو و 
هی و و 
علاقه او را تنبیه کرد. و ابراهیم موصلی خواننده مشهور آن زمان را از 
شرکت در مجالس 1 نهی ِِ و چون هادی دست بردار نبود, ابراهیم 
را به زندان افکند. (2) به گفة گفته مورخان, او ابراهیم موصلی را به دربار 
دعوت می کرد ها ها ۱ 
که وا ۱ به او بخشید؛ ؛ به گونه ای که در یک 
روز مبلغ دریافتی ابراهیم به یکصد واه زان ارو سید پسر ابراهیم 
می گفت: «اگر هادی ها مان را 
از لا و نقزة می تسام ۱3 


هادی علاوه بر این که شئون خلافت را رعایت نمی کرد فردی سنگ دل, 

بدخو, سخت گیر و کج رفتار بود. (4)سیاست مسالمت آمیز مهدی در برابر 

علویان, با مرگ وی پایان یافت. هادی بر علویان سخت گرفت و بی رحمی 
بسیار کرد. هدایا و مقرری آنان را قطع کرد و بر آنان 


ص: 19 


1- (1) . دولت عباسیان. ص94. 

2 (2) . الکامل فی التاريخ, ج4, ص‌19 و الاغانی, جظ, ص160. 
3- (3) . همان. ص‌163 

4 (4) . مروج الذهب, ج3, ص 325. 


ار شم ات ۰ :۱۰ 


به سبب این رفتار هادی. کشور اسلامی دستخوش اضطراب و تشنج گردید 
و از هر سو موح ناراحتی ها و نارضایتی عمومی پدیدار گشت. خلیفه که از 
شورش علویان بر حکومتش وحشت داشت. بیشتر به تعقیب علویان 
پرداخت. علویان که به شدت تحت فشار قرار گرفته بودند. دست به دامن 
بزرگ خود حسین بن علی بن حسن شدند و برای رهایی از اختناق و فشار 
عباسیان او را تشویق به قیام نمودند. (2) 


لف) فیام شهید فخ 


حسین بن علی بن حسن بن علی بن ابی طالب(علیه السلام) نوه امام 
حسن مجتبی(علیه السلام) بود. او از پدر و مادری بافضیلت و پاک دامن که 
در پرتو صفات عالی انسانی خود به «زوج صالح» مشهور بودند, به دنیا امد 
و در خانواده فضیلت و تقوا و شهامت پرورش یافته بود. (3) 


ندره داتی» جد. عموق مادری ه عده ذبخری از وانشتکان. و تردیکان حسین 
به دستور منصور دوانیقی به شهادت رسیده بودند و اين خانواده بزرگ که 
چندین نفر از مردان خود را از دست داده بود, پیوسته در غم و اندوه به 
سر می برد. (4) 


این قیام در سال 169 هجری, در دوران خلافت هادی عباسی به وقوع 
پیوست. هادی عباسی برخلاف پدرش مهدی عباسی که روش نرم 


ص:200 


تارنخقویی: ج 2ص 407-06 
2 (2) . همان. ص 408. 

3- (3) . تاریخ یعقوبی, ج2. ص406. 

۰-4 (4) . همان, ص 431. 


و ملایمی با علویان داشت, روشی تند و خشن را بر ضد علویان در پیش 
گرفت. وی به جست وجوی اولاد ابوطالب برآمد و مقرری ها و صله های 


رایج خلیفه به علویان را که از زمان مهدی باب شده بود, قطع ِ (1) 


وی عمربن عبدالعزیز بن عمر بن شاات را به عنوان والی و استاندار 
مدینه منصوب نمود. (2) عمر بنای بدرفتاری را با علویان در پیش گرفت و 
آنان را مورد اذیت و آزار قرار داد. از جمله آنها را مجبور کرده بود تا هر 
روز به فرمانداری بيایند و خود را معرفی کنند و به اين هم اکتفا ننمود و 
وس وی به علت غیبت دیگری مواخذه و 


بازداشت می کرد. (3) 


روزی فرماندار مدینه «حسین صاحب فخ» و «یحیی بن عبدالله» را به 
سبب غیبت حسن بن محمد بن عبدالله 2 مواخذه کرده و به 
عنوان گروگان بازداشت نمود. )4 پیش از این حادثه, فرماندار مدینه به 
چند نفر از علویان اتهام شرب خمر بست و به همین بهانه حسن بن محمد 
را هشتاد ضربه و آبن جندب را پانزده تازیانه و عمرین سلام را هفت ضربه 
تازیانه زد و سپس دستور داد تا آنها را در حالی که از پشت برهنه بودند, در 
مدینه بگردانند. (5) 


این حوادث خشم علویان را برانگیخت و زمینه یک قیام سریع را فراهم 
نمود. حسین بن علی که به فرماندار مدینه قول داده بود تا حسن بن محمد 
ار تلا ار ۱ 


ص21۰ 


1- (1) . تاریخ یعقوبی» ج2, ص 406. 

2 (2) . تاریخ طبری, ج4, ص596 

ارم یر 2ص 10 

۰-4 (4) . تاریخ طبری, ج4, ص591. 

5- (5) . مقاتل الطالبیین, ص443 و تاریخ طبری, ج4, ص 596. 


مشورت کرد و بستگانش, همه با او بیعت نمودند. جز موسی بن 


آنان هنگام اذان صبح با شعار «احد احد» به سوی مسجد مدینه حرکت 
کردند و حسن افطس, , موّذن را مجبور کردند تا در اذان «حوث علی خیر 
العمل» بگوید. والی با شنیدن اذان هراسان شد و دارالحکومه را رها کرد 
و گریخت. حسین بن علی نماز را اقامه نمود و خطبه خواند. سس و 
یارانش یازده روژ در مدینه ماندند و به تجهیز سپاه و نهیه ساز و برگ 
پرداختند و در بیست و چهارم ذی القعده 169 هجری با پارانش مدینه را به 
قصد مکه ترک گفتند. وی در مکه به یاران خود وعده ملاقات داده بود. (2) 


حسین و سپاهش در «وادی فخ» نزدیک مکه با سپاهان عباسی مواجه 
شدند و جنگ سختی درگرفت. در جریان نبرد. حسین و عده ای دیگر از 
رجال و بزرگان بنی هاشم به شهادت رسیدند و بقیه سپاه پراکنده شدند و 
عده ای به اسارت. درامدتد که بعد از انتقال به:.بعداد: به. قتل..رسیدند. 
سپاهیان عباسی, از دفن اجساد آنها خودداری کردند و سرهای شان را از 
تن ها جدا نموده, برای هادی به بغداد فرستادند که به گفته برخی از 
مورخان تعداد آنها بیش از صد نفر بود. (3) 


این فاجعه به قدری دل خراش بود که سال ها بعد امام جواد(علیه السلام) 
فرمود: پس از فاجعه کربلا هیچ فاجعه ای برای ما بزرگ : تر از فاجعه فخ 
نبوده است. (4 


ص22۰ 


یار ق هو و فش سشارص 202 
22 رنه طیری: فرص 597 

3- (3) . الکامل فی التاريخ, ج4, ص13. 

۰-4 (4) . منتقله الطالبیه, ص‌399 و بحارالانوار, ج19, ص584. 


کلیتی روایتی را تقل می کند که در آن آمده است هنگامی که حسین 
ای مها سرت کی ود انم کاخ اما امن هار 
دعوت به بیعت نمود. امام(علیه السلام) در برابر تقاضای او چنین فرمود: 
پسرعمو! چیزی را به من تکلیف نکن, که پسرعمویت «محمد نفس زکیه» 
اتو عبدالله. (امام. ضاوی(علمه. السلام) وا عز آن. تکلیف:نمود ترا ممکن 
ات رای نا ال هن حسین چون دید 
امام مایل نیست با او بیعت کند, مودبانه گفت: من پیشنهادی داشتم ۳۹1۳ 
ها و و ها این و کون ها رارصا وی که 
خدا پشتیبان 0 مسا ااضه اف (قایت. الشلی خدسافی. کرد 
امام(علیه السلام) وقتی دید حسین در تصمیم خود مصمم است به او 
فرمود: 


پسرعمو ! تو کشته خواهی شد " در نهضت و قیامت سخت محناط و کوشا 


باش؛ چون این مردم گروهی بی دینند و به ظاهر خود را موّمن جلوه می 
دهد اما دز باطن انمان تدارند. آن کاخ مهد هو ی ۲ مرا 


مها رایس یس یماسا ۱ 


تعد از شکست حشین, .سر بریدم آو و بارانش را به. مدیته آوزدتد و دو تن 
از فرماندهان عباسی «موسی بن عیسی» و «عباس بن محمد» در مدینه 
جلسه ای تشکیل دادند تا از علویان زهرچشم بگیرند. پس چهره های 
معروف علویان از جمله امام کاظم ( علیه السلام) را در آن جلسه احضار 
ریمض اس اه لس به سر موم وه 
افتاد, با 


ص :3 2 


حالتی متأثر با جملات سنگین و رسا از رهبر نهضت تجلیل نمود و چنین 
فرمود: «بازگشت همه به سوی خداست». او از میان ما رفت, در حالی که 
مسلمانی شایسته بود . " روزها را روژه می گرفت و برنامه او امر به 
معروف و نهی از منکر بود؛ همانند او در خانه اش یافت نمی شد. (1) 


سپس سرهای شهدا را به بغداد. نزد هادی عباسی آوردند و جمعی از 
علویان را در مجلس هادی احضار کردند و در حضور خلیفه و علویان 


هادی عباسی که می دانست امام کاظم(علیه السلام) بزرگ ترین شخصیت 
خاندان پیامبر(صلی الله علیه و آله) است و سادات بنی هاشم از روش او 
الهام می گيرند, پس از حادثه فخ. سخت خشمگین شد و امام کاظم(علیه 
السلام) را دی ان رفیدات بی, تقضیر. نمی :دا شنت و به. همین اسب آن 
حضرت را تهدید به قتل نمود و گفت: به خدا سوگند ! حسین به دستور 
موسی بن جعفر در اين کار پیروی نموده؛ زیرا امام و پیشوای این خاندان 
کسی جز موسی بن جعفر نیست؛ ؛ خدا مرا بکشد که او را زنده بگذارم. 
(3) گرچه این تهدید در مورد امام بی تاثیر بود. ولی در میان خاندان 
پیامبر(صلی الله علیه و آله) و شیعیان وحشت افکند, اما پیش از آن که 
هادی موفق به اجرای هدف خود گردد. عمرش به پایان رسید. 


هارون الرشید 
هارون قرو ند مهذی عیاسی: در سال 14 هحری در شهر زی به.دتیا آ ده 
ص :24 


3- (3) . بحارالانوا ج19, ص 580. 


مادرش کنیزی به نام خیزران بو بسن از مرگ برادرش هادی, در ربیع 
الاول 170هجری در بیست و شش سالگی و بنابر وصیت پدرش مهدی, که 
او را ولی عهد کرده بود, به خلافت رسید. (1) 


الف) شخصیت هارون 


هر فرد. از لحاظ رفتار و گفتار و اخلاق و صفات. با افراد دیگر متفاوت 
است. هارون را با مجموعه صفات متضادی توصیف کرده اند که به ندرت 
تاو .یک شسخض خمع حون اشنود: آو۵ که ذر بار کاخ خلافقت بةدنیا. آمندم. بوخ 
طبیعت وی اقتضا می کرد که فردی عیاش و خوش گذران باشد و از سوی 
دیگر, چون حاکم سرزمین اسلامی بود موقعیت وی ایجاب می نمود که 
فردی مسلمان و دین دار باشد. از اين رو در وجود او ظلم و عدل, رحم و 
خشونت. ایمان و کفر, از کاری و بنخت ببری به هم آمیخته بود. 


مورخان نوشته اند که روزی «فضیل بن عیاض» از اعمال هارون انتقاد کرد 
و او را به یاد اخرت انداخت. هارون از نصایح فضیل از هوش رفت و وقتی 
به هوش آمد, به فضیل هزار دینار داد تا در مورد لزوم مصرف کند؛ دو هزار 
کنیز داشت که سیصد نفر از انها مخصوص رقص و اواز بودند. (2) 


هارون, ابراهیم موصلی, آوازخوان معروف را سخت دوست می داشت و 
هارون اواز می خواند. (3) 


ص:25 
کت 1 ,وت عباتشان ررض 8 


2(2):: کاریخ تفدن انسلامر ح دض 162 
3- (3) . مروج الذهب, ج3, ص‌359. 


او بسیار نماز می خواند و به اعمال خود, رنگ دینی و مذهبی می داد. ابن 
اثیر می گوید: او هر روز صد رکعت نماز به جا می آورد. (1) وی بخشش 
هایی را برای جلب رضایت مردم انجام می داد و به کارهای مردم بسیار 
توجه داشت. در بازارها مي گشت و به طور ناشناس به مجالس آمد و شد 
مت کرو تا و وال هروه انا شور ۲ 


هارون در آغاز حکومتش, سیاست متعادلی در برابر علویان در پیش 
گرفت. به آنان امان داد و از علویان ساکن بغداد رفع مانع کرد. آنان را جز 
عباس بن حسن بن عبدالله به مدینه بازگرداند و استاندار مدینه که ایشان 
را شکنجه داده بود, برکنار کرد. (3) 


ب) امام کاظم(علیه السلام) و هارون 


هارون از سال 170 هجری تا سال 190 هجری زمام قدرت را در دست 
داشت. او در این مدت برخوردهایی با علویان داشت و در موارد متعدد به 
آزار و کشتار آنان اقدام نمود که ابوالفرح اضفهانی و طیری آن را گزارنش 
کرده اند. هارون چند بار با امام کاظم(علیه السلام) برخورد لفظی داشته 
که مورخان ذکر نموده اند: 


۳ عیاشی نقل می کند: امام کاظم(علیه السلام) را تشن هار‌ون: آوزکند 6 

بش ان حضرت و هارون گفت وگویی رخ داد. هارون پرسید. این دنیا 
ره است؟ امام فرمود: ان برای شیعیان مابه 
آراهش خاطر و برای دیگران آزفایشی است. هارون گفت: پنسن چرا 
صاعت ان انوا در 


ص26۰ 
1- (1) . الکامل فی التاريخ, ج4, ص 92. 


22 ههان: ض 92 
3- (3) . تاریخ طبری, ج4, ص‌619 -621. 


اختیار نمی گیرد؟ جواب داد: در حالی که آباد بود, از او گرفته شد و وقتی 
که آباد شد, صاحب آن, آن را در اختیار می گیرد. (1) 


۳ صدوق نقل نموده که حامتر هارون از امام کاظم (علیه السلام) خواست 
تا نزد خلیفه بیاید. امام فرمود: اگر این خبر را از جذم نشنیده بودم که 
فرمود: «اطاعت از سلطان, برای تقیه. واجب است» هرگز پیش او نمی 
رفتم. وقتی نزد هارون رسید. وی به نوازش امام(علیه السلام) پرداخت و 
گفت: چرا نزد ما نمی ان ۱۹ امام فرمود: دنا دوستی تو مانع از آن می 
شود. پس از آن هارون هدایایی به حضرت داد که درباره آن فرمود: به خدا 
قسم اگر من در فکر تزویج جوانان آل ابی طالب نبودم تا نسل او برای 
۱ هرگز این هدایا را نمی پذیرفتم. (2) 


ححج. ها ۱ 
حرم پیامبر(صلی الله علیه و آله) رفت در آن جا جمعیت زیادی از قریش و 
قبایل دیگر حاضر بودند. هارون برای این که نسبت خود را به پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و آله) نشان دهد, این گونه سلام داد: «السلام علیک 
پا رسول الله, السلام علیک یابن عمٌ» امام کاظم(علیه السلام) نیز که در 
آن جا حضور داشت., هدف هارون را می دانست. با صدای بلند گفت: 
«السلام علیک یا رسول الله. السلام علیی:یا ایی» هارون از این سکن 
ناراحت شد و گفت: واقعا اين افتخار است. (3) 


زفنی هارفنم آمام کاظم (عايه السلام) وا کنار کفبه دید وه اه کفنت: 
«تو هستی که مردم پنهانی با تو بیعت می کنند و تو را به پیشوایی خود 


ص27۰ 
1- (1) . تفسیر عیاشی, ج2, ص 300 2 و الاختصاص, ص 262. 


22 نون اخبار الرضاه 1 ن 03 
3- (3) , الکامل فی التاريخ, ج4, ص58 وو5. 


برمی گزینند. امام فرمود: من بر دل ها و قلوب مردم حکومت می کنم و 


ج( مبارزه منفی امام کاظم ( علیه السلام) 


مالسا ابا یی ان مان 
منفی بود. امام (علیه السلام) نظارت مستقیم بر طرفداران و پیروان خود 
داشت و با هماهنگی انان مواضع سلبی و منفی در برابر حکومت را در 
پیش گرفت. این کار به منظور ناتوان نمودن حکومت ازنظر سیاسی و 
اقتصادی بود. 


امام به پیروان و طرفداران خود دستور داد ۳ رابطه خود را با حکومت 
قطع کنند و حتی دعاوی خود را به محاکم و دادگستری حکومت نبرند. (2) 


امام کاظم (علیه السلام) یاری یت به حکومت جور را در هر زمینه ای 
حرام نمود. این موص امام در بت گفت وگوی وی با فک از اصحاب به نام 
«صفوان» آشکار می کرژد: امام به او فر مود: 


ای صفوان ! همه چیزت خوب و پسندیده است, جز یک چیز. عرض کرد: 
فدایت شوم ! ان چیست؟ فرمود: کرایه دادن شترهایت به این ستمکار 
(هارون). صفوان گفت: به خدا| سوگند آنها را از جهت تکبر و خودخواهی با 
شکار و سرگرمی کرایه نداده ام؛ بلکه برای اين راه (مکه) کرایه داده ام و 
خودم همراهی با شتران را بر عهده نمی گیرم؛ ؛ بلکه غلامان خود را با آنان 
می فرستم. امام به او فرمود: ای صفوان ! آیا کرایه ات بر عهده آتان 
است؟ گفت: بله. فرمود: آیا دوست می داری زنده بمانند تا 


ص :26 


3( اتصواعق الفحر فده ض 204 
2 (2) . زندگانی تحلیلی پیشوایان ماء ص 206. 


کرایه تو را بپردازند؟ گفت: آری. پس امام(علیه السلام) فرمود: هر کس 
بقای آنان را دوست داشته باشد, از آنان است و هرکس از آنان باشد., 
وارد آتش گردد. 


پس از آن. صفوان تمامی شتران خود را فروخت و چون هارون دراین باره 
از او پرسید, جواب داد: «دیگر پیرشده ام و غلامانم چنان که باید به این 
کار نمی رسند». هارون گفت: من می دانم به اشارة چه کسی شترانت را 
فروخته ای موسی بن جعفر تو را به اين کار واداشته است. صفوان گفت: 
مرا با موسی بن جعفر چه کار؟ ! هارون گفت: اين حرف ها را کنار بگذار؛ 
به خدا قسم اکر به سبب خدمات نیکوی تو نبود, تو را می کشتم. (1) 


امام کاظم(غلیه السلام) هموازن تارخایتی خوو وا از خکومت هازون آبراز 
می کرد و همکاری با انان را در هر صورت و شکل. حرام می دانست و 
رس یه 


پاران خویش را از شرکت در حکومت هارون يا پذیرفتن هرگونه مسئولیت 
و وظیفه دولتی برحذر می داشت و به زیاد بن قفش اسلمه فرمود: «ای 
زیاد ! اگر از پرتگاهی بلند فرو افتم و پاره پاره گردم. بیشتر دوست می 
دارم تا برای آنان کاری انجام دهم يا بر بساط کسی از آنان پای گذارم». 
(2) 


با این حال, امام کاظم(علیه السلام) «علی بن یقطین» یکی از یاران بزرگ 
خویش را از این فرمان استئنا کرد و اجازه داد تا ملصب وزارت را در 
دستگاه خلافت هارون عهده دار گردد که پیش از او نیز منصب وزارت را 
در ایام مهدی برعهده داشت. 


ص :29 


(1) رجا کی برض 420و 
2- (2) . زندگی تحلیلی پیشوایان ما ص‌208. 


ابن یقطین وقتی از امام خواست تا اجازه دهد که خدمت در دستگاه 
خلافت را ترک گوید, امام از دادن چنین اجازه ای خودداری کرده و فرمود: 
شابن کاز ما نکن که ها.به که در اآن.جا انسن کرفته ای وه عاية عزت 
برادرانت ت (شیعه) هستی و شاید خدا به وسیله تو شکستی از دوستانش را 
جبران نموده و توطثه های مخالفان را درباره آنها در هم شکند. ای علی ا! 
کفاره گناهان شما همانا نیکی به برادرانتان است». (1) 


در روایت دیگری آمکه که امام در جواب او فرمود: «تو را چاره ای جز 
ادامه کارت نیست؛ از خدا بترس». (2) 


د) زندانی شدن امام کاظم(علیه السلام) 


درباره زندانی شدن امام کاظم(علیه السلام) روایات فراوانی نقل شده و 
از مجموع انها این نکته به دست می اید که امام(علیه السلام) به دستور 
هارون دو بار زندانی شدند, که مرتبه دوم از سال ۱7179 183هجری, به 
مدت چهارسال بوده که به شهادت امام کاظم(علیه السلام) منجرشد. (3) 
مدت اولین زندان امام(علیه السلام) معلوم نیست. ولی برخی مورخان ان 
را گزارش کرده اند. 


مسعودی آورده است که عبدالله بن مالک خزاعی, مسئول خانه هارون 
الرشید و رئیس شرطه او می گوید: فرستاده هارون نزد من آمد و مرا نزد 
هارون برد. وقتی بر او وارد شدم سلام کردم نشستم. سکوت همه جا را 
فراگرفته بود. هارون گفت: عبدالله ! می دانی چرا تو را احضار کردم؟ 
گفتم: نه به خدا. گفت یک حبشی را در خواب دیدم که حربه ای 


ص:30 
1- (1) . بحارالانوار, ج19, ص653. 


2 (2) . قرب الاسناد. ص‌308. 
3( وحال. کنشی: ضر ۸230 


در دست گرفته بود و به من گفت: اگر همین حالا موسی بن جعفر(علیه 
السلام) را آزاد نکنی, با این حربه سرت را از تن جدا می کنم. اکنون برو و 
او را آزاد کن و سی هزار درهم به او پده و بگو که اگر می خواهد, همین 
جا بماند و هر نیازی که داشته باشد, برآورده می کنیم و اگر می خواهد, به 
شفتته: بار موم مهایل جرک او با فرایم سا من ار رون ی با 
پرسیدم که آیا موسی بن جعفر را آزاد کنم و او هر سه بار تأیید کرد. . پس 
شکنجه او آمده ام. رداص 
او به من گفت هم اکنون جدم رسول خدا(صلی الله علیه و آله) را در 
خواب دیدم که می فرمود: «خبست مظلوما» تو از راه ستم زندانی شده 
ای؛ اين دعا را بخوان که همین امشب از زندان آزاد می شوی؛ سپس آن 
دعا را خواند. (1) 


این نقل را اين عماد حنبلی در دوران مهدی عباسی ذکر می کند و صاحب 
وفیات الاعیان یک بار در زمان مهدی عباسی ذکر می کند و می گوید که 
مسعودی این نقل را در زمان هارون الرشید آورده است. شیخ صدوق در 
امالی شود این خر دا فعصا نف تصودمه آن ارم بوط جف مار هازون قو 
داند. (2) به هر صورت این خبر نشان می دهد که هارون نسبت به علویان 
حساسیت فراوان داشته و سخت مراقب امام کاظم(علیه السلام) بوده تا 
از جانب حضرت خطری متوجه دربار خلافت عباسی نگردد. مسلم این 
است که امام کاظم(علیه السلام) دو بار زندانی شدند تا این که به دستور 
هارون, در زندان به شهادت رسیدند. 


ص :31 
1- (1) . مروج الذهب, ج3, ص‌365؛ شذرات الذهب, ج1ص 304؛ وفیات 


الاعیان, ج5, ص309.308 و مرآت الجنان, ج1. ص 306. 
2 (2) . امالی الصدوق, ص308 و 309. 


خسادت برخی از غلویان به هغام غلمن و خایگاه اجتماعی آمام کاظم (عایه 
السلام) نیز در زندانی شدن ایشان نی ۳ نبود. آنها نزد هارون سخن 
چینی می کردند و به دروغ گزارش هایی به هارون می دادند که امام 
کاظم(علیه السلام) پول و اسلحه جمع آوزی‌نفق کید تا رد و قیام 


نمونه ای از این گونه اخبار را مفید و ابوالفرج اصفهانی نقل کرده اند. 
«یجبی بن خالد برمکی» از این که هارون فرزندان خود را برای تربیت نزد 
«جعفر بن محمد بن آشعث» که به امامت امام کاظم(علیه السلام) باور 
داشت. سپرده بود. ناراحت بود. به همین سبب نزد هارون از وی بدگویی 
می کرد و درصدد توطئه بر ضد امام کاظم(علیه السلام) نیز بود. از این رو 
می خواست از میان علویان کسی را پید | کند که نزد هارون از امام 
کاظم(علیه السلام) بدگویی کند. پس از پرس وجوی فراوان,. «علی بن 
اسماعیل بن جعفرصادق(علیه السلام)» را یافت که مردی فقیر بود و به او 
کمک مالی کرد. چون امام کاظم(علیه السلام) خبردار شد او را با بذل مال 
یاری کرد و از او خواست که نزد هارون نرود, ولی او نزد هارون رفت و از 
۱ 


شیخ مفید پس از نقل روایت فوق می گوید: در همان سال (179هجری) 
هارون به حح امد و در مدینه دستور زندانی کردن امام را صادر کرد. (2) 


علی بن اسماعیل بن جعفرصادق. «محمدبن اسماعیل» ذکر شده 


ص:32 


1- (1) . الارشاد, ج2, ص 238237 و مقاتل الطالبیین, ص414 و 415. 
ضمان ترض 29 


است. محمد بن اسماعیل همراه عمویش موسی کاظم (علیه السلام) بود. 
او در نامه ای به هارون نوشت: : «ما علمت ان فی الارض خلیفتین بجچبی 
الیهما الخراج»؛ یعنی تاکنون نشنیده بودم که در روی زمین دو خلیفه باشند 
که خراج نزد آنها برده شود. منظور او از این سخن. سعایت از امام 
کاظم(علیه السلام) بود که بلافاصله پس از آن امام دستگیر و زندانی شد 
و همین زندان به شهادت امام انجامید. (1) 


پرسید: یک خلیفه من هستم و دومی کیست؟ محمد بن اسماعیل می گوید: 
عمویم موسی بن جعفر, و اسرار امام کاظم(علیه السلام) را نزد هارون 
فاش نمود. (2) 


امام کاظم(علیه السلام) در زندان های مختلف و نزد افراد مختلف زندانی 
هی اوا تچ آشتها ی هی سر اه ای ی ان وت 
حاکم بصره «عیسی بن جعفر بن منصور» زندانی بود. بعد از مدتی او به 
هارون نوشت که من از موسی بن جعفر چیزی بر ضد تو ندیده آم. حتی 
دعاهای او را گوش دادم, ولی چیزی بر ضد تو از او نیافتم. لذا هارون 
خواست تا امام را تحویل زندانبان دیگری بدهد. (3) 


پس امام(علیه السلام) را تحویل «فضل بن ربیع» داد. امام مدتی طولانی 
در زندان او بود تا این که از او خواستند تا امام را به شهادت برساند, اما 
او امتناع نمود. سیس امام را تحویل «فضل بن نیت دادند که او بر امام 
سخت نمی گرفت و حرمت امام(علیه السلام) را پاس می داشت و امام 
از ازادی 
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1- (1) . سرالسلسله العلویه, ص35؛ کافی, ج2, ص400 و402 و رجال 
کشی, ص263 و265. 

2 (2) . مناقب ابن شهرآشوب., ج4, ص 326. 

3- (3) . مقاتل الطالبیین. ص416 و الائمه الائنی عشر. ص 91. 


کافی برخوردار بود, تا اين که گزارش به هارون رسید و او از فضل بن 
یحیی سخت ناراحت شد و دستور داد به خاطر این نافرمانی صد تازیانه به 
او زده شود و بعد امام کاظم(علیه السلام) را تحویل «سندی بن شاهک» 
دادند. (1) امام در زندان او به شهادت رسید. «یحیی بن خالد» که سخت 
مخالف امام کاظم ( علیه السلام) بود, نزد هارون رفت و خواسته او را که 
کشتن امام کاظم ( علیه السلام) بود, به دست سندی بن شاهکی عملی 
ساخت. (2) 
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فا الطا لسن ص 50 
2 (2) . همان ص416. 


2 وضعیت فرهنگی عصر امام کاظم (علیه السلام) 

بررسی وضعیت فرهنگی عصر امام کاظم(علیه السلام) از اهمیت بسیاری 
روا اس ان و ی و ی ای هه 
بای هه اما ای که سا اس ۱ مه 
تقیةٌ حضرت و شیعیان و با توجه به فشار سیاسی و اجتماعی بر آنها اما از 
نظر فرهنگی در مقایسه با دیگر مسلمانان, از وضعیت برتری برخوردار 
بودند؛ چرا که تلاش های علمی و فرهنگی امام باقر(علیه السلام) و امام 
صادق(علیه السلام) پشتوانة فرهنگی قدرتمندی را برای شیعیان فراهم 
آورده بود. از این رو بررسی وضعیت فرهنگی این دوره حائز اهمیت است: 


به طور کلی در این بخش به موضوعات مرتبط زیر پرداخته خواهد شد: 
1 وضعیت فرهنگی دستگاه خلافت عباسی؛ 

2 فعالیت گروه ها و مکاتب فکری؛ 

3 به وجود آمدن فرقه های جدید در میان مسلمانان. 


عصر عباسی, در بیشتر دوره ها از نظر فرهنگی دچار انحطاط بود. هرز کی 
و بی بندوباری به اوج رسیده بود و مردم در آن روزگار, بیشتر به لهو و 
لعب و کام جویی از تمام انواع محرمات همچون شرب خمر, قمار 


ص:35 


و هم نشینی با کنیزکان و غلامان و دیگر محرمات الهی پرداخته بودند. 
دستگاه حاکم نیز مشوق انان بود ؛ زیر| خود بیشتر از دیگران الودة این امور 
بود. 111 علاقه شدید برخی از حاکمان عباسی به کنیزکان و آوازخوانان, 
سا من 


در دربا ر هارون دو هزار کنيزک وجود داشت که سیصد تن از آنان مخصوص 
آواز و رقص و خُنیاگری بودند. 21 نقل کرد اند که هارون‌یی بار به طرّتب 
امد و دستور داد تا سه میلیون درهم بر سر حضار مجلس بریزند و یک بار 
دیگر به طرب آمد و دستور داد تا آوازخوانی که او را به طرب آورده بود, 
فرمانزوای مصر کنند. (3) 


هادی عباسی در زمان پدرش مهدی چنان خوش گذران بود و در می 
گساری و مجالس لهو ولعب افراط می نمود که پدرش مهدی آن را تحمل 
نکرة و تدیضان و اوازه خوانان فوزد قلافه آو.زا تتبیة. تهود. )4 


در دوره های اول خلافت عباسی. گروه های منحرف بسیاری فعالیت 
داشتند. تعدادی از این گروه ها خارج از دین اسلام بودند و عده ای نیز از 
درون دین اسلام به وجود امده بودند و به طورکلی فقها دربارة آنها کلمه 
«زندیق» رابه کار می بردند و همه آنها را زندیق می خواندند. (ظ) زنادقه 
پیش ان اساام نیز بودند و منشا ان ایران است. واژه زندیق نخستین بار بر 
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[- (1 ۰ حیاه الامام موسی بن جعفر, ج 2 ص34 1. 
2 (2) . تاریخ تمدن اسلامی, ج5, ص 162. 

3 (3) هضان:ض 172 

۰-4 (4) . همان, ج4, ص‌19. 

5- (5) . تاریخ خلافت عباسی, ص 40. 


«مانی» (215 - 276) اطلاق شده که در زمان شاپور (241 - 272م) 
پسر اردشیر ساسانی ظهور کرد. (1) مسعودی و ابن بلخی از مورخان 
مسلفان خر کایند هت کنند که کلمه «ر تفه تخنتتيم بار رای مانی به کار 
رفته است. (2) در عصر جاهلیت نیز زندقه در میان قریش وجود داشته و 
آن را از حیره گرفته بودند. (3) یعقوبی این مطلب را تأیید می کند و می 
گوید که حجربن عدی و کندی زندیق شدند. (4) 


در تاریخ اسلام کاربرد کلمه «زندیق > وسعت زیادی یافته و ادوار مختلفی 
را طی نموده که بررسی همه جانبه آن در این مختصر نمی گنجد؛ ؛ ولی به 
طور کلی می توان گفت که زندیق مصادیق زیادی داشته و علاوه بر 
منحرفان خارج از دین اسلام, منحرفان از دین اسلام را نیز شامل می شده 
ست. (3) 


از کلمه زندیق استفاده ابزاری نیز گردیده و در مواردی خلفا مخالفان خود 

را به زندیق بودن متهم نموده اند. شریک بن عبدالله قاضی به این که 

پشت سر مهدی عباسی نماز نمی خواند و آن را جایز نمی دانست. خلیفه 

او را متهم به زندیق بودن کرد. (6) با توجه به مشکلات موجود در تقسیم 

«ِ«««" گروه های مختلف زنادقه 
به چهار گروه تقسیم نموده اند: 


1 زنادقه دینی؛2. زنادقه فرهنگی:3. زنادقه اجتماعی 4. زنادقه 
ص :37 


1- (1) . زندقه در سده های نخستین. ص 37. 

2 (2) ۰ مروح الذهب., ج1 و فارسی نامه, ابن بلخی, ص 6۵2. 
3- (3) . زندقه در سده های نخستین. ص 41. 

٩ 

5- (5) . المنجد, ص‌308. 

6- (6) . زندقه در سده های نخستین اسلامی. ص10 2. 


سیاسی. (1) طبیعی است که به بررسی همه موارد زنادقه در این جا نیاز 
نیست., ولی به برخی موارد زنادقه سیاسی و دینی اشاره می شود. 


زلفیی 


«زندیق» معرب «زندیک». کلمه ای است فارسی و به معنای پیروان زند 
است ؛ اما در زبان عربی به کسانی گفته می شود که در باطن ایمان 
ندارند و به داشتن ایمان و اعتقاد تظاهر می کنند. (2) زنادقه منکر نبوت 
بودند و پیامبران را طعن می زدند و اعتقادات آنها را به باد تمسخر می 
گرفتند. از این رو فقیهان چنین افرادی را کافر و زندیق می خواندند. (3) 


از آن جاأ که زنادقه لذت جویی و بی بندوباری را مجاز می دانستند, 
افکارشان در میان درباریان عباسی رواج یافت و از زمان منصور عده ای 
1 طبقات نزدیک, به دستگاه خلافت. به افکار آنان گرایش پافتند. از ان 

کم «مطیع بن آیاس» ندیم فرزند خلیفه, «داوود بن روح بن حاتم». والی 
بصره و دو تن از پسران ابوعبدالله, وزیر مهدی عباسی و «عبدالله بن 
0 مشهور, به زندقه متهم شدند و محنت زندان را کشیدند و در 


نهایت به قتل رسیدند. (4) 


در زمان مهدی عباسی, مبارزه شدیدی علیه زنادقه صورت گرفت. زنادقه 
به زنجیر می کشیدند و به قتل می رساندند. وی دستور داده بود تا زندانی 
مخصوص نها بسازند و منصب خاصی با عنوان «صاحب 


ص :38 


هاضض 5 
2(2) : المتجد:. ض 305 


4- (4) . تاریخ خلافت عباسی, ص 40. 


الزنادقه» برای فبارژزه و نانود. کردنشان به وجود آورد و این سازمان تعداد 
زیادی از انها را نابود کرد. (1) 


مانوی 


مانی و پیروان او نخستین کسانی بودند که متهم به زندقه شدند. مانی در 
آموزه های ادیان پیشین یعنی بودایی. زردتشتی و مسیحی, ایین جدیدی 
اورد. 


مانویان در ابتدای هجوم اعراب تا زمان عباسیان چندان مورد توجه نبودند, 
اما در عصر عباسیان ورق برگشت ۵ آنقا به. انهام تفه در فعرض تمدید 
قرار گرفتند و در زمان برخی ی نظیر فهدی و هادی دچار عذاب و 
شکنجه های وحشتناک شدند و تعداد زیادی از انها به قتل رسیدند. (2) 


مانوی گری بیش از هر عقیده الحادی دیگر در آن عصر مطرح و منتشر شد 
و آن اندیشه ای قدیمی بود که حکیم «مانی بن فاتک فارسی» آن را بنیان 
حذازی تمون. .وی در سال (21م) به دتیا آهد. به تبوت عبتنی معتقد بوذ و 
نبوت موسی را انکار می کرد و چنین می پنداشت که جهان ساخته و 
پرداخته دو اصل قدیم نور و ظلمت می باشد که ان دو ازلی هستند و وجود 
۰ را جز آن که مخلوق یکی از این دو اصل قدیم باشد., انکار نمود. 
۳1 


ص :39 
1- (1) . الکامل فی التاريخ. ج4, ص‌10و11. 


2 (2) . زندقه در سده های نخستین اسلامی, ص 57 و39د. 
3- (3) ملل و النحل, ج1, ص 24 2. 


مزدکی 


مزدکیه یکی از فرقه های ثنوی ایرانی است که در عصر قباد. پدر 
انوشیروان ظهور کرد. موّسس این فرقه, مزدک پسر بامداد, از مردم 
استخر فارس بود. وی که فردی دانشمند و احتمالا از روحانیون زردشتی 
بود, عقاید خود را بر قباد عرضه کرد و مورد استقبال قرار گرفت. عقاید او 
ماثر از زودشنت ۷ بود و از مشتر کات او با مذهب مانوی می توان به 
اعتقاد به دو اصل نور و ظلمت اشاره نمود. (1) 


مزدک و یارانش معتقد بودند که خداوند روزی را در روی زمین قرار داده 
تایند مانیتن اردرا صیان ود کفسيم کید ؛ اما مردم در حق یکدیگر ستم می 
کنند. مزدکیان عقیده داشتند که باید حق تهی دستان را از توانگر گرفت و 
هر کس اموال و زنان و کالاهای زیاد داشته باشد, او از دیگران شایسته نر 
بر این اموال و زنان نیست. مزدک زنان را حلال و اموال را مباح شمرده و 
مردم را در آنها همانند شرکت در اب. انش و علف بیابان شریک می 
دانست. (2) به همین سبب این گروه منحرف طرفدارانی در میان برخی 
طبقات جامعه برای خود جذب نمود. 


شعوبیه گروهی بودند که عرب را کم ارزش دانسته و معتقد به برتری و 
فضیلت عرب نز ذیکر آن نبودند. (3) این جنبش از زمان خلافت خلیفه دوم 


پدید آمد؛ زیرا در زمان او عرب بر عجم, و مهاجرین بر انصار برتری 
ص :40 
[- (1) ۰ همان, ص 3 6. 


2 


داده شدند. این جنبش در عصر عباسی پیشرفت نمود, که علت آن, 
فخرفروشی اعراب برد .دیحران بود. آنان اوصاف خود از قبیل مهمان نوازی 
و پناه دادن به بی نوایان و محاسن دیگر را به رخ دیگران می کشیدند (1) 
و خود را برتر از نژاد غیر عرب می دانستند. این وضع سبب شد تا غیر 
عرب ها تحریک شوند و از خود دفاع کنند. در نتیجه, نزاع های نژادی پیش 
امد و در همین راستا کتاب های بسیاری را افراد غیر عرب در فضیلت نژاد 
هایی در فضیلت نژاد عرب ی سایر نژادها نوشتند. بسیاری از 
این کتاب ها را ابن ندیم در فهرست خود آورده؛ از ان ضفله اف مان رنه 
این کتاب ها اشاره کرد: فضائل الفرس نوشته ابوعبیده معمر و دو کتاب 
المثالب الکبیر و کتاب مثالب ربیعه نوشته (2) هیثم بن عدی و سعید بن 
حمید نیز کاب فصل آلهجم,علی العزب و اضارها را نوشت. 21] 


شعوبیه به استناد به اين آیه قرآن (4) که می فرماید: «ای مردم ! ما شما 
را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را به ملت ها و قبایل مختلف تقسیم 
کردیم, برای آن که یکدیگر را بشناسید؛ همانا برترین شما نزد خدا, 
باتقواترین شماست» تنها ملای برتری را تقوا می دانستند و خواهان 
برابری و تساوی اسلامی بودند. از اين رو اين جریان به «شعوبیه» معروف 
شد. شعوبیان که در ابتدا خواهان حقوق برابر با عرب ها بودند, به تدریج 
خود را برتر از آنها دانسته و رویه ضد عربی در پیش گرفتند و در اثر 
برخوردهای نامناسب 
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1- (1). حیاه الامام موسی بن جعفر (علیه السلام), ج 2 ص 3 1 1. 

2 شنت ای نوم ض 160 

3 (3) . همان. ص190. 

4 (4) . (یا یا الثاسن اک من تک و النی و جقنائة شعوباً و قبایل 
لِتعارفُوا ان کم عِند له ناکم ان ال عَلیم خییث) حجرات. ت, آیه 13 


عرب ها؛ برخی شعوبیان تندرو حتی به ضدیت با اسلام پرداختند و به همین 
سبب متهم به زندقه شدند و عرب ها به شدت با انان برخورد نمودند. (1) 


امام کاظم(علیه السلام) در چنین وضعیتی. پس از شهادت امام 
صادق(علیه السلام) امامت شیعیان را بر عهده گرفت. از آن جا که آغاز 
امامت آن حضرت هم زمان با دوران منصور عباسی بود. وی از هر گونه 
ای یواست کشت صا اا اسان شاخ ایات ۳ 
تنگ بود و در زمان هارون نیز حضرت بارها بازداشت و زندانی شد. (2) از 
این رو امام کاظم (علیه السلام) برنامه عفن پبدر را ادامه داد و حوزه 
درسی تشکیل داد و به تربیت شاگردان بزرگ و رجال علم و فضیلت 


ان طاووس نقل می کند: جماعتی از یاران خاص امام کاظم(علیه السلام) 
از بستگان و شیعیانش در محضر او حاضر می شدند که صفحه های نازک و 
لطیفی از آبنوس و قلم به همراه داشتند هنگامی که امام(علیه السلام) 
سخن می گفت با مسئله ای را فتوا می داد, آنها آن چه را می شنیدند, می 
نوشتند. (3) 


امترعان من فد هد ان امام اه ره سای مکی ی اما 
نکردند که فرر تدش آمام کاطم (غلی السلاض دام پفر را ادامه داد 3۱ 


گرون تقاق ففری انبتلاتی 


در زمان امام کاظم ( علیه السلام) افزون بر گروه های منحرف باد شده که 
فعال بودند: فرقه هایی نیز از درون دین اسلام پدید آمده بودند که آنها هم 
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1- (1) . زندقه در سده های نخستین اسلامی. ص128. 
2- (2) . تاریخ خلافت عباسیان. ص 47. 

3- (3) . انوار البهیه. ص 89 2. 

4 (4) . مختصر تاریخ العرب. ص 209. 


بیشتر دارای عقاید انحرافی بودند. فرقه هایی مثل: خوارج» مرجثه. جهمیه. 
معتزله و اهل حدیث. () برخی از این گروه ها مثل مرجثهء عقاید خاصی 


الف) اهل حدیت 
اهل حدیث معتقد بودند که خداوند نت اهاز دنیا فرود می آید. (2) 


جعفری می گوید: در خدمت امام کاظم(علیه السلام) عرض شد: مردمی 
عقیده دارند که خدای تباری و تعالی به آسمان پایین فرود آید. حضرت 
فرمود: خدا فرود نياید و نیازی_به فرود آمدن ندارد. او نسبت به دور و 
نزدیک برابر است (هم چنان که اسمان بالا را می بیند, اسمان پایین را هم 
می بیند) هیچ نزدیکی از او دور نشده و هیچ دوری به او نزدیک نگشته. او 
به چیزی نیاز ندارد؛ ؛ بلکه همه نیازمند اویند, او عطاکننده است و شایسته 
پرستشی جز او نیست. عزیز و حکیم است. اما اين که گویند خدای تبارک و 
تعالن قرو آیدر خزرست. تیست. ۵ ان سکن را کسی. هی هید که خدا را نه 

کاهش و فزونی نسبت دهد (زیرا جسم محدود است و 
ای ۱ و سس بت 
دارد. کسی که این گمان ها را به خدا برد هلاک گردد. بپرهیز از این که 
دربارةٌ صفات خدا در حد معینی بایستید و او را به فرود آمدن يا برخاستن و 
نشستن محدود کنید. خدا والاتر از توصیف واصفان و ستایش پرستندگان 
است. بر خدای عزیز و مهربانی که تو را هنگام ایستادن در میان سجده 
کنندگان می بیند, توکل نما. نیشابوری می گوید: به امام (علیه السلام) 
نوشتم که مردم زمان ماء درباره توحید اختلاف دارند؛ بعضی می گویند او 


ص :43 


جسم است و بعضی می گویند صورت است. حضرت به من نوشت: منزه 
باد ان که محدود نباشد و به وصف در نیاید. چیزی مانند او نیست و او به 


ب) مرجئه 


آنان مختید بموند کم آنفایه تن آمر قلی اشت و رنطی به غل نوازد: 
مرجثه در ابتدا فقط یک حرکت سیاسی بود؟ اما بعدها طرفداران آن به 
مسئله کفر و ایمان وارد شدند. آنان خوارج را می دیدند که عمل را بخش 
جدایی ناپذیر ایمان می دانند و معتقدند که یکی از آن دو موجب بی نیازی 
از دیگری نمی شود, و می دیدند که برخی از غالیان و شیعیان تندرو, 
تا ها شست رک تا قلی اه سای افو ی سارت در 
مقابل. , برخیٍ از مرجثه چنین می گفتند که ایمان, همان تصدیق قلبی است 
وهی که فا آنمان ارادم خسن آاست. ی از اا نت عی نفد یمان 
عبارت است از: تصدیق به قلب و اقرار به زبان. مرجثه ناب اتفاق داشتند 
که عمل بعد از ایمان مطرح است و ایمان فزونی و کاستی نمی یابد. اهل 
ایمان در داشتن ایمان, بر یکدیگر برتبری پید | نمی کنند. )2 امام 
کاظم(علیه السلام) با اين دیدگاه به مخالفت برخاست و شدیدا با آن 
برخورد نمود و دیدگاه مرجثه را رد و نظر خود را 9 اين که ایمان نیاز 
به عمل دارد, به طور مستدل بیان فر مود. (3) روایتی بدین مضمون از 
اخاقرعلنه الضلام) هل خده که مود از عالحی.- که وبا خقضودت 
موسی بن جعفر(علیه السلام) است - پرسید: به من بگو چه عملی نزد خدا 
بهتر است؟ فرمود: چیزی که هیچ عملی بدون آن 


ص :44 
1- (1) . اصول کافی, ج1. ص‌169. 


2- (2) : مرجثه و جهمیه در خراسان عصر اموی, ص 28 و29. 
0 9 ۳ ۱2 


پذیرفته نگردد. اش مرد گفت: آن عمل چیست؟ فرمود: ایمان به خداست 
که از همه اعمال بالاتر و بهره اش روشن تر و مقامش شریف تر است. 
عرض کرد: به من بگویید ایا ایمان, گفتار و کردار است يا گفتار بدون 
کردار؟ فر مود: ایمان تمامش کردار است و گفتاری که مطابق فریضه ای 
که از خدا رسیده و در کتابش بیان فرموده که لور آن روشن است و 
حجتش پا برجا ؛ قرآن به آن گواهی دهد و به سوی آن دعوت کند. عرض 
کرد: این را برایم توضیح دهید که آبا ایمان دارای درجات و مراتب است. 
فرمود: ایمان دارای مراتب و درجاتی است که برخی از آنها تمام است و 
به نهایت کمال رسیده و برخی از آن ناقص است و به نهایت ت نقصان رسیده 
است. عرض کرد: ابا انمان هم زیاد.ه کم.می شنود؟ فرموده آری. (1) 


علاوه بر این که خود امام کاظم(علیه السلام) با مخالفان به بحث و گفت 
وگو می پراخت و عقاید صحیح اسلامی را بیان می فرمود که در برخی از 
موارد حتی به مسلمان شدن عده ای منجر می شد. (2) دستور می داد تا 
شاگردان ان حضرت هم با مخالفان بجعت و گفت وگو کنند. درباره محمد 
بن حکم نقل شده که امام کاظم(علیه السلام) به وی دستور داد تا در 
مسجد رسول خدا(صلی الله علیه و آله) بنشیند و با مخالفان بحت و گفت 


وگو کند. (3) 


همان گونه که بیان شد, امام کاظم(علیه السلام) مبارزه سیاسی را امکان 
یز نمی ای آمام له تسام تا سر ی تساه بد 
همین جهت حضرت به فعالیت فرهنگی پرداخت و شاگردان بسیاری را 


ص45۰ 
1- (1) . همان. 


صان رصن 397 
3- (3) . رجال کشی, ص‌449. 


نمود. در منأبع؛ شمار شاگردان حضرت را حدود دویست و هفتاد و چهار 


برخی از یاران وی در شاخه فقه, کلام, حدیت. تاریخ و تفسیر تخصص 
داشتند. از جمله چند نفر از انان عبارتند از: یونس بن عبدالرحمن. صفوان 
بن یحی, محمد بن آبی عمیر. عبدالله بن مغفیره. حسن بن محوب و احمد 
بن محمد بن آبی نصر. (2) 


پونس بن عبدالرحمن, مقام و منزلت علمی والایی داشته است. درباره وی 
گفته شده که نشانه های دین را از او بگیرید. (3)امام رضا(علیه السلام) 
درباره او فرمود: «یونس, سلمان زمانش بود». (4) در منایع از یونس سی 
و پنج اثر نام برده شده که در فقه, حدیت, کلام و تفسیر قران می باشد. 
(5) 
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1- (1) . رجال طوسی, ص331 - 347. 
2 (2) . رجال کشی, شماره 1050. 
3- (3) . رجال نجاشی, شماره 1208. 
4 (4) . تاریخ امامت. ص208. 

5- (5) . همان ص‌208. 


3- تعداد فرزندان امام کاظم (علیه السلام) 
اشاره 


مقد مه 


دربارة فرزندان امام کاظم(علیهم السلام) تحفیق چندانی انجام نگرفته و 
نقاط مبهم در زندکانی آنها فراوان است. مثلا .درباة تعداد فرزندان امام 
کاظم(علیه السلام) اختلاف فراوان در منابع دیده می شود و همین گونه 
دربارة مدفن آنها نیز اختلافات تتتتار ,وود خارد متلا بزای مره ین 
موسی پنج بارگاه در نقاط مختلف ایران (قم. ری شیراز, سیرجان و 
کاشمر) وجود دارد که جای تحقیق و بررسی دارد. 


فرشان انا ام یم سل که بر ان ار ست یا و 
پرهیزکاری و فضایل انسانی, از برگزیدگان زمان خود شمرده می شوند و 
در ریا رات هایس ما و کامی سرآمدر: کار 
خویش و تجسم بارزی از ایمان به خدا و گذشت در راه حق و تلاش و 
کوشش برای خدمت به مردم و مبارزه با ظلم و ستم بوده اند. بعضی از 
فرزندان امام برای خوشبختی مردم و رهایی انان از چنگال ظلم و ستم, 
دست به قیام زدند. (1) برخی در راه 
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1 (1) . تاریخ طبری, ج5. ص1279126. 


نشر علوم اسلامی و احادیث اهل بیت (علیهم السلام) از جان خویش 
گذشتند و عده ای در عبادت خداوند متعال گوی سبقت را از دیگران ربوده 
و با خلق وخوی نیکوی شان مردم را مجذوب و شیفته مکتب تشیع می 
نمودند. (1) 


دربارة تعداد فرزندان امام کاظم ( علیه السلام) نیز جای بحجت و بررسی 
است به گونه ای که برخی از منایع برای آن حضرت شضت فرزند پسر و 
دختر برشمرده اند. (2) 


فراوانی فرزندان نسل خاندان رسالت و ولایت, از اموری است که قابل 
انکار نیست و در زمان حاضر در دورترین نقاط جهان در هر شهر و دیاری 
تعداد زیادی سادات از نسل اثمه اطهار(عليهم السلام) زندگی می کنند 


زمانی که عبدالله, پس از بعثئت رسول خدا(صلی الله علیه و آله) در مکه 
متولد شد و «طیب و طاهر» لقب یافت. مدت زیادی زنده نماند و در همان 
مکه وفات کرد. مشرکین مکه از مرگ عبدالله شادمان گردیدند. عاص بن 
وائل سهمی به سبب کینه و دشمنی شدیدی که با رسول خدا داشت, وی 
را «ابتر» خواند و سوره کوثر در پاسخ او نازل گردید. (3) 


منافقان و مشرکان مرن وی را علامت بریده شدن نسل رسالت و نابودی 
اسلام دانستند و با کنایه و زخم زبان, دل پیامبر(صلی الله علیه و اله) را 
آزردند. این امر پیامبر(صلی الله علیه و آله) را افسرده کرد, اما خداوند 
متعال با نزول این سوره دل پیامبر را شفا داد. اعجاز این سوره منحصر در 
حسن و حسین, فرزندان علی(علیهم السلام) نبود؛ بلکه در نسل های بعدی 
نیز همین معجزه الهی جریان یافت و به روشنی می توان این معجزه 
اشکار را دید. کوثری 


ص :48 
1- (1) . الارشاد, ج2, ص 245. 


2 (2) . المجدی, ص‌298. 


جوشان در نسل تمام ائمه(عليهم السلام) به ودیعه گذاشته شد که نسل 
نبوت و امامت را زنده نگاه داشت. مروری بر ظلم ها و اعدام ها و 
سیاست های کینه توزانه حاکمان اموی و عباسی نشان می دهد که چگونه 
این کوثر جوشان که گاه نهر باریکی شده است. تنها رشته حفظ نسل 
ولایت بوده. از این رو به نظر می رسد نه تنها نباید کثرت اولاد امامان 
موجب سوال شود, بلکه ظهور اعجاز الهی «کوثر» در طول حیات ائمه, 
باید ما را به شگفتی و تحسین وادارد. 


عباس فیضی دراین باره می گوید: «موضوع کثرت نسل پیغمبر اکرم(صلی 
اللم علیصو آله) ار صیرهایی آنهت که نم سارت عسن و ارچ قایل انکار 
نیست؛ چنان که خداوند تبارک و تعالی هم در قران مجید, آن چا که می 
و رواد ((۲ا اعطتناک الکوتر" قصل یرک واه نحرّ* ان شانتک هو البْترْ) بدین 
معنا تصریح فرموده؛ زیرا به اتفاق مفسرین, منظور از «کوثر» کثرت نسل 
است و شان نزول این سوره نیز همین است. کف تالی ون ارره ض 
اعخاز قران.ابت می کرد : زیرا ذریه پیغمبر در کثرت چنانند که کوچک 
ترین ده و قریه ای را هم نمی توان خالی از آنها یافت. 


شق ان شرفیی ای فان آمام ام ی لا ادا 
ضروری به نظر می رسد: 
1 نام گذاری چند فرزند از مادران مختلف به یک نام و انتخاب نام فرزندی 


که از دنیا رفته, برای نوزاد بعدی مرسوم و متعارف بوده است. 


2 در تمام اقوام مختلف. نام گذاری به نام کسی که مورد علاقه شان می 
باشد, رایج است و هر گروه و طایفه ای در زمان های مختلف و با توجه به 
عقایدشان. نامی را برای فرزند خود برمی گزیدند که نمایانگر عقاید, 
علانه کی آنان عی تارفن 
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اهل بیت عصمت و طهارت نیز برای زنده نگه داشتن یاد و نام حضرت 
علی(علیه السلام) و حضرت فاطمه(علیها السلام) و دیگر بزرگان دین, در 
فکر و ذکر آنان بوده و نام آنها را بر فرزندان خویش می داد 
انمه(علیهم السلام) سفارش می فرمودند که نام پسران خود را «علی» 
بگداونده ۱1 


امام سجاد( علیه السلام) در جواب اعتراض ابن زیاد که به وی گفت چرا 
پدرت تمام فرزندان خود را علی نام نهاده,. فرمود: پدرم حسین, پدرش را 
دوست می داشت ؛ پس نام پدر را بر فرزندان خود نهاده است. (2) برخی 
از امه علیم لام «خری تام فاطمه -انته آنو. هم.‌جتین وواناتی 
داریم که تمام حلقه های ند ن فاطمه می باشد و به «روایات 
فاطمیات» معروف است. پس تکرار برخی اسامی در منابع, مانند: فاطمه 
ام کلثوم و زینب از دختران امام کاظم (علیه السلام) ممکن است از همین 

رو باشد. ۱ ۱ ۳ ی 
دانست و حذف اسامی تکراری در برخی منابع می تواند به سبب اين 
احتمال در منابع پیشین باشد. 


در این تحقیق. سعی بر آن است که ابتدا تعداد اولاد امام کاظم ( علیه 
السلام) در منابع شیعه و اهل سنت به دست آید و در این راستا کتب معتبر 
و با قدمت تاریخی بیشتر, مورد استفاده قرار گرفته. در درجه اول تعداد 
فرزندان امام هفتم (علیه السلام) از منابع مختلف استخراج شده و بدون 
ذکر نام آنان فقط تعداد آنهاء اعم از دختر و پسر مشخص گردیده است. 
مثلاً شیح مفید بر این باور است که امام کاظم (علیه السلام) 19 پسر و 19 
دختر داشته 
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[- (1 ۰ فروع کافی, ج0, ص4 1. 
هروا لاب الاساب 2 ص27 


است. به همین صور ۲2 تعداد فرزندان آن حضرت در منایع متفاوت مورد 
بررسی قرار گرفته است. در مرحلة بعد, چند منبع مهم و با قدمت تاریخی 
بیشتر انتخاب شده و اسامی تک تک فرزندان امام هفتم(علیه السلام) ذکر 
گردیده است. در واقع بسیاری از منابع دیگر به همین منایع استناد کرده اند 

و از آن نقل قول نموده اند؛ سل منایع انساب: بیشتر به کتاب المجدی 
9 کرده اند و منابع تاریخی و رجالی. بیشتر کتاب الارشاد را مورد 
استناد قرار داده اند. و در پایان برخی از اسامی. مورد بحت قرار گرفته 
که منابع متأخر آن را ذکر نموده اند یا اسامی که فقط برخی از منابع آن را 
ذکر کرده اند و در منابع دیگر نیامده است. 


البته بای این نکته .را یاداوز شد که اختلاف در اسامی فرزندان امام 
کاظم(علیهم السلام) در بین منابع مختلف, فراوان است؛ مثلا برخی از 
منابع مثل تذکره الخواص چهار نام فاطمه ذکر نموده؛ درحالی که در 
بسیاری از منابع دیگر, برای امام کاظم(علیه السلام) دو فاطمه آمده 


جدول شماره (1) 
داد فرتندان آماه کاظم (عیش‌الماام اور انم ره 
ص:51 


جدول شماره (2) 
داد فرتدانتامام کاظه(علیه آلساام در صاخ ال نت 
ص:52 


جدول شماره (3) 
امس ان ماه کاظم (عسه السلاه اور ام متا 
ص:3 5 


جدول شماره(4) 
اشامن دشتران اتام کاظم ( علیه آلشلام) 
ص :54 


ص:5 5 


جدول شماره(5) 


اسامی فرزندان امام(علیهم السلام) که در منابع خاص و يا منابع متأخر 


امده است 


ص :56 


جدول شماره 6 


باز گامهای مشیوان اما کاظم (ظلیفم الشلام) 
ص: 537 


ص :58 


جدول شماره )/( 
بار گاه های دختران امام کاظم (علیه السلام) 
اسامی موجود در منابع خاص 


همان گونه که گفته شد اختلاف در اسامی فرزندان امام کاظم(علیهم 
السلام) در 
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منابع مختلف. بسیار است و این اختلاف در تعداد و اسامی دختران امام 
کاظم ( علیه السلام) بیشتر است. تعداد آنان پانزده, هیجده, نوزده, بیست و 
یک. بیست و سه و سی هفت نفر ذکر کرده اند. در برخی منابع. یک نام 
برای چند نفر ذکر شده است؛ مثلا نام فاطمه برای چهار دختر امام 
کاظم(علیه السلام) امده و این فقط در یک منبع است. فاطمه کبری , 
فاطمه صغفری , فاطمه وسطی و فاطمه اخری . (1) در حالی که در بیشتر 
منابع, دو فاطمه (فاطمه کبری و فاطمه صفری) ذکر شده است. (2) و در 
بعضی دیگر تنها یک فاطمه ذکر شده (3) و در برخی دیگر نام سه فاطمه 
آمده است. ابن خشاب در تاریخ خود نام سه فاطمه و چهار ام کلثوم را 
آورده است. (4) در اسامی پسران نیز اختلاف وجود دارد عثلا اشنم عفر 
در بعضی منایع آمده است (5) اما بیشتر منایع آن را ذکر نکرده اند. در 
میان تمام منابع فقط تذکره الائمه اسم ابی بکر را جزو فرزندان امام 
ک ‏ ۱ 


اسان وخ ی ای دار 


نام هایی که در منایع متأخر ذکر شده, در منابع اولیه وجود ندارد. عباس 
قلی خان سپهر نام محسن , صالح و کلیم را از بعضی منابع ذکر کرده است 
که این اسامی اصلا در منایع اولیه وجود ندارد. (7) 
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1- (1). تذکره الخواص, ص14 3. 

2 (2) . الارشاد, ج2, ص244؛ مناقب ابن شهرآشوب. ج4, ص324؛ اعلام 
ارحص مور انار 15 

3- (3) . تاريخ قم, ص‌199. 

5- (5) . تذکره الخواص, ص14 3. 

6- (6) . تذکره الائمه, ص10 1. 

7 اس اه اون 2219220 


باقر قرشی نیز اسامی عون, ادریس. شمس, شرف الدین و صالح را از 
بعضی منایع:ذ کر مین کتد که تما هم در منابع اولیه وجود ندارد. وی از قول 
روضاتی, صاحب جامع الانساب می گوید که تسب نامه برخی از سادات به 
این اسامی مننهی فف. کرد و روضاتی برای آنها شجره نامه درست کرده 
است. (1) 

مقایسه اسامی در قرن سوم و چهارم 


اسامی مشترک بین دو کتاب تاریخ اهل البیت و تاریخ قم در قرن سوم و 
چهارم ؛ 


عبدالله 6. حسن 7. حسین 8. حمزه 9. احمد 10. هارون 11. جعفر 12. 
اسماعیل 13. محمد را هر دو کتاب ذکر کرده اند. 


بر تاریخ اهل البیت ذکر کرده و در مقابل, تاریخ اهل بیت زید , یحیی و 
عبدالرحمن را نام برده است. 

دختران: 

1 آم عبدالله 2. امامه 3. ام فروه 4 اسماء 5 زینب 6 علیه 7 محمود 
ذکر نموده اند. 


اقا ره مه سا انتفا ساره قم وک کرژوت وحم حلمه » 
ام فلخضرا انس ال الست نام و حاسمت 
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کت رشان الامام میسن خحص عرص 2.7 


مقایسه اسامی در قرن چهارم و پنجم 


از مقایسه دو قرن چهارم و پنجم این نتیجه به دست می آید نام هایی را که 
محمد بن جریر طبری صغیر در دلائل الامامه در قرن چهارم ارائه می کند. 
همان اسامی است که شیخ مفید در قرن چهارم و پنجم نقل می کند؛ ولی 
مفید در اسامی دختران. چهار اسم کمتر از طبری نقل می کند و ان نام ها 
مصونه , قیسمه , نزیهه و عباسه می باشند, اما در اسامی پسران با هم 
اختلاف ندارند. 


بر اساس تحقیقی که دربارة فرزندان امام کاظم(علیهم السلام) صورت 
گرفته, این ننیجه به دست می 9 که تعداد نام های فرزندان امام(علیه 
السلام) در قرون اولیه, کمتر بوده و در قرون بعدی این تعداد افزایش 
چشم گیری يافته است؛ ؛ به گونه ای که در برخی منابع, در هر قرن چند نام 
بر نام های قرون پیشین اضافه شده, که در بعضی موارد برخاسته از 
اشتیاه مورکان با دود ام‌ها برای قره‌تدان احام (علبه السلام ) برده است: 
قدیمی ترین گزارش دربارة فرزندان امام کاظم(علیهم السلام) از «نصر 
بن علی الجهضمی» صاحب تاریخ اهل البیت و بعد از آن «حسن قمی» 
صاحب تاریخ قم است. اولی در اوایل قرن سوم و دومی در قرن چهارم 
تالیف شده است. 


1 جهضمی از 15 دختر و 18 پسر, و قمی از 15 دختر و 19 پسر نام می 
برند. هر دو در اسامی 13 تن از پسران و 12 تن از دختران اتفاق دارند و 
در سه اسم از دختران و پنج اسم از پسران اختلاف دارند. اگر یک اسم 
اختلافی تاریخ قم را به تعداد 33 نفری تاریخ اهل البیت اضافه کنیم, تعداد 
اسامی به 34 نفر می رسد. ابراهیم اکبر را ابی نصر بخاری در اوایل قرن 
چهارم نقل می کند و از دختران, مصونه را طبری با قید صغیر 
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نام می برد و تعداد به 36 نفر می رسد. بنابراین تعداد فرزندان امام(علیه 
السلام) در اواخر قرن سوم و ابتدای قرن چهارم 36 نفر است. 


2 شیخ مفید در قرن چهارم و پنجم فهرست 37 نفر, شامل 18 پسر و 19 
دختر را ارائه می کند. که با نصربن علی در قرن سوم اختلاف دارد. یحیی , 
داود و عبدالرحمن را نصربن علی اورده و در مقابل. شیخ مفید عبیدالله و 
عباس را ذکر نموده که نصر انها را نیاورده است. مفید در زميینه نام 
دختران علاوه برفهرست نصر بن علی. فاطمه صغری , ام ابیها و حکیمه را 
نیز ذکر کرده و در مقابل, نصر بن علی, ام عبدالله , امامه , اسماء ,؛ ام 
سرا ام ی ص ی او ره اس تا ات ی 
فرزندان امام کاظم(علیه السلام) در اواخر قرن چهارم و ابتدای قرن پنجم 


3 فهرستی که عمری صاحب المجدی در قرن پنجم ارائه می کند 59 نفره 
است, شامل 37 دختر و 22 پسر و در قرن ششم ابن خشاب در تاریخ خود 
5 نفر بر فهرست عمری اضافه می کند که آنان عبارتند از نزیهه , ام وحیه 
و یک ام کلثوم و یک فاطمه . (1) در اسامی دختران و از اسامی پسران 
یک جعفر و عمر اضافه شده که در مجموع می شود 64 نفر. 


4. در قرن هفتم سبط ابن جوزی در تذکره الخواص چهار فاطمه نام می 
فرتدان اما له السای 65 تفرسن کندد: 


5 در قرن هشتم تا نهم کاظم یمانی صاحب الفحه العنبریه در اسم دختران 
یک حسنا به قرن هفتم اضافه می کند و تعداد فرزندان امام(علیه السلام) 
6 نفر می گردد. 

ص:63 


[- (1) . مجدی سه ام کلثوم و دو فاطمه آورده و آبن خشاب چهار ام 
کلتوم و سه فاطمه ذکر می کند. 


6 از قرن نهم تا قرن یازدهم اسمی به اسامی قبلی افزوده نمی شود و 
از قرن یازدهم به بعد تعداد 11 نفر به قرن نهم اضافه می شود و فرزندان 
امام کاظم(علیهم السلام) به 77 نفر می رسد که اسامی و منابع اضافه 
کننده در جدول منابع خاص آمده است. 


برای رسیدن به نتیجه, علاوه بر مطالبی که بیان شد, باید به موارد زیر 


الف) هر فردی از عرب. به ویژه بزرگان و اشراف؛ علاوه بر نام, دارای 
کنیه و لقب نیز بودند و برای احترام, انان را با لقب و کنیه خطاب می 
می نهادند و ممکن است یک نفر از جهات مختلف شخصیتی لقب های 
گوناگون داشته باشد. 


ب) از سوی دیگر. بسیاری از اسامی گفته شده برای فرزندان امام 
کاظم (علیهم السلام) کنیه پا لقب بوده و نشان دهنده صفت برجسته ای 
ماش ری ار موی الما اه واللی اش ام اما 
میمونه, حکیمه, حسنه» محموده و...), 


ج) ممکن است برخی از اسامی فرزندان امام کاظم(علیهم السلام) که به 
هم شباهت دارند, در اثر اشتباه ناسخان وارد فهرست ها باشد؛ مثلا بریهه 


ممکن است همان نزیهه باشد, که در این صورت این دو یک اسم است. 

د) مشخص نمودن تعداد فرزندان امام کاظم(علیه السلام) به صورت دقیق 
ان ی تا اه اه سامتاه سس وان 
گفت که جامع ترین فهرست نام ها را مفید ارائه نموده است. 


ای کم قیفن اضان الخضا امه این ات دا بای مت کم تافو 
می گوید: وقتی که امام کاظم(علیه السلام) بر پدرم هارون وارد شد, پدرم 
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سای وان که دی سس ها وان نام ان وی عا نم 
۳ چند نفر است؟ حضرت فرمود بیش از پانصد نفر. پر سید. همه 
فرزندان شمایند؟ ! فرمود: نه, فرزندان من سی و چند نفرند. (1) 


بنابراین. روشن می شود که هر یک از واژه های گفته شده دربارة فرزندان 
حضرت. لزوما بیانگر یک فرد خاص نمی باشد : بلکه ممکن است دو یا چند 
واژه به عنوان نام, کنیه ۵ لقت: یی فر دبا شد که.با هضر یی از انها شناخته 
می شده و زیادی آن ۳ با فرمایش امام که فرمود: «فرزندان من 
سی و چند نفرند» منافاتی ندارد. با توجه به قدمت تاریخی کتاب ارشاه 
مفید, قول ایشان تقویت می شود. 


تعداد فرزندان امام کاظم (علیه السلام) که در این تحفیق مورد بحجت و 
بررسی قرار گرفته 23 نفر می باشد و شرح حال سایر آنها در منابع ذکر 


نشده است. 
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4 بررسی و شرح احوال پسران امام کاظم (علیهم السلام) 

اشاره 

مقدمه 

دربارة پسران امام کاظم(عليهم السلام) پژوهش درخور توجهی انجام 
نشده است. تحقیقات موجود, بیشتر تک نگاری هایی است که شامل همه 
فرزندان ذکور نیست ؛ بلکه به فرزندان معروف آن حضرت پرداخته است؛ 
مانند احمد ابن موسی , محمد ابن موسی و حسین بن موسی (علیهم 
السلام). از این رو سوالات بسیاری درباره انان باقی می ماند. در فصل 
حاضر شرج حال دوازده تن از پسران آمام کاظم(علیهم السلام) به گونه 

اس ای ۷ بافد مورد بررسی قرار گرفته است. 


نام دسا له السلاه) 


اشاره 


امام رضا(علیه السلام) در روز یازدهم ذی القعده 348 هجری دیده به 


جهان گشود (1) و در آخر ماه صفر 203 هجری در شهر طوس به شهادت 
رلسید. آن 
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حضرت به هنگام شهادت پنجاه و پنج سال داشت. (1) نام مادر امام 
رضا(علیه السلام) را نجمه گفته اند که کنیه اش «ام البنین» بوده است. 
(2) القاب آن حضرت عبارتند از رضی, وفی, صابر و فاضل و مشهورترین 
لقبش رضا می باشد. (3) 


کنیه خاص امام رضا(علیه السلام) «ابومحمد» است. (4) دربارة 
مشهورترین لقب آن حضرت یعنی «رضا» برخی از مورخان این لقب را 
برگزیده مأمون برای آن امام می دانند و معتقدند در پی پذیرش ولایت 
عهدی, امام ان ۰ از سنوی مامون, به این لقب. ملقب شده 
گفته ۱ ۳۳ ماخوز علی بن موسی 0 السلام) 7 
ولیعهد و خلیفه بعد از خود قرار داد و امام رضا(علیه السلام) را «الرّضا 
من ال محمد(صلی الله علیه و آله)» نامید. (5) از سوی دیگر مرحوم 
صدوق از سلیمان بن ابی حفص مروزی نقل می کند که موسی بن 
جعفر(علیه السلام) فرزندش را به این نام «رضا» می خواند و توصیه می 
فرمود: شما ن نیز او را به این نام بخوانید. (6) 


دز روایت دیکری از بزتطی آمذه است؛: به: آبی جعفر. محمد بن غلی, بن 
موسی «امام جواد(علیه السلام)» گفتم گروهی از مخالفان می پندارند که 
مامون لقب «رضا» را برای پدرتان قرار داده است. زیرا او ولایت عهدی 
خلیفه را پذیرفته و بدان خشنود شده است. حضرت فرمود: به خدا سوگند, 
دروغ 
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1- (1) . اعلام الوری, ج2, ص41 و الارشاد, ج2, ص 247. 

مر و ار را ای ای 20 
۱ 

4- (4) . دلائل الامامه, ص 347. 

5- (5) . تاریخ طبری, جظ, ص38 ۰1 البدایه و نهایه, 7 ص 306 و الکامل 
فی التاريخ» ج4, ص‌162. 

ار اما دا ار 7 


می گویند و نسبت ناروا می دهند . ؛ بلکه خداوند یدرم را رضاأ نامید؛ ؛ زیر| 
خدایش در آتتتفان از او راضی و پیامبر و اتمه س زمین از او خشنود 
هستند. راوی از امام جواد(علیه السلام) می پرسد: مگر این ویژگی پدرتان 
نیز نبوده است؟ امام(علیه السلام) فرمود: چرا؛ ولی یدرم را مشخصه ای, 
راضی بودند. از این رو تنها او «رضا» نامیده شده است. (1) 


احتمال دارد که ان لقب برگزیده مأمون برای امام رضا(علیه السلام) 
باشد؛ زیرا کسانی که وارد دستگاه خلافت عباسی می شدند و در منصب 
های بالا قرار می گرفتند, دستگاه خلافت القاب خاصی به آنها اعطا می 
کرد از سوی دیگر اين دو روا یت که در عیون اخبار الرضا آمده, از تظر متن 


دربارة امام رضا(علیه السلام) به دلیل اين که ایشان یکی از پیشوایان 
شیعیان دوازده امامی می باشد, کارهای تحقیقی بسیاری انجام گرفته که 
در این جا به برخی از جوانب نا حی ان رت اشاره می شود. 


ایام حضا عانتما ماقفیان 


امام رضا(علیه السلام) پس از شهادت پدر» با جریان منحرف واقفیه روبه 
نف ند گووهی ار اضعاب ایام کاظم عليم: السلام ادها کردند کم امام 
موسی بن جعفر(علیه السلام) زنده است و روزی می خورد و او قائم آل 
محمد(صلی الله علیه و آله) است و غیبت او همچون غیبت موسی بن 
عمران از قومش می باشد و نتیجه این فکر, باعث توقف امامت بر موسی 
بپن جعفر(علیه السلام) و عدم انتقال آن به فرزندش امام ر ضا(علیه 
السلام) گردید. (2) 
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ار ی ایام وا له الساه ار 7 


باید به این نکته توجه داشت که امام کاظم(علیه السلام), امام بعد از خود 
را معرفی کرده بود. داوود تن کنیو زفی: می کهیده" به موی بن 


جعفر[(علیه السلام) عرض کردم: یت ی ای ی 
زا تدارهه هیا وان من ۳ به .دیدار شما تائل ایم ما را اد اضام 


وا اما اما علض سای اس رح سای ش ار 
من. فرزندم علی است. (1) 


شیخ طوسی از حسن بن حسن روایتی را بدین مضمون نقل می کند: به 
ابوالحسن موسی(علیه السلام) عرض کردم پرسشی دارم؛ فرمود: بپرس 
از امام خود. گفتم چه کسی را در نظر داری؟ زیرا من امامی جز شما نمی 
شناسم. فرمود: فرزندم علی را که کنیه خود را به او بخشیده ام. گفتم 
سرورم ۰ ! مرا از آنتفن برهان؛ زیرا ابوعبدالله( علیه السلام) فرموه است: 
( فرمود: ایا من قائم نبوده ام؟ سپس فرمود: 
ای حسن ! هر امامی که در میان امت قائم و زنده است., قائم آن امت 
است و چون در گذشت. جانشین او قائم و حجت است., تا اين که از آنها 
غایب شود. بنابراین , ما همه قائم هستیم و تو تمام آن چه را میان خود و من 
داری, به سوی 0( خدا این امر را برای وی مقرر کرده 


است. (2) 


این .روایت تشان می دهد که. پیش از وفات. امام کاظم (عليه السلام) نیز 
بدیده وقف وجود داشته و آنان برداشت نادرستی از بعضی روایات مبهم 
داشتته اند چعر این رواست امام( علیه التفلام مسله. را برای انا یه 


می دهد. 
۶ انگیزه واقفیان 


انديشهة وقف را برخی از بزرگان اصحاب امام موسی بن جعفر(علیه 
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1( آلازشازه 2 ض 228 
وه هایس و و 


مانند علی بن ابی حمزه بطائنی و زیاد بن مروان قندی و عثمان بن عیسی 
رواسی رواج داده اند. رهبران واقفیه و طراحان این انديشه, در زمان 
ار ی اه و۱ را اه اسان ان 
د و ی وا تا اما ام سای سرا 
بسیاری نزد نان بود. برای نمونه ابی حمزه بطائنی سی هزار دینار, زیاد 
بن مروان قندی هفتاد هزار دینار و عنثمان بن عیسی رواسی نیز سی هزار 
دینار در اختیار داشتند. (2) 


امام کاظم ( علیه السلام) همه امور را برای دوران پس از حیات خود. به 
فرزندش علی بن موسی الرضا(علیه السلام) تفویض کرده بود, ولی خزانه 
داران چاره ای انديشیيدند, تا از واگذاری اموال بر جا مانده به ولی امر 
یعنی امام رضا(علیه السلام) خودداری کنند. از این رو چنین وانمود کردند 
که امام کاظم(علیه السلام) نمرده است؛ بلکه او زنده و قائم آل 
محمد(صلی. اللم.علیه و الف) آسنت. 31 و بدين شکل تمابلات نفشانی و 
انکتره ها شتطانی: انا را از لیم آموال به امام رضاز علية. السلام) .با 


از احمد بن حماد روایت شده است که گفت: یکی از کارگزاران امام(علیه 
السلام) عثمان بن عیسی در مصر بود و اموال بسیاری از جمله شش کنیز 
را در اختیار داشت. ابوالحسن الرزضا(علیه السلام) درباره کنیز کان و اموال 
به او پیغام فرستاد. عثمان در پاسخ نوشت. که پدرت نمرده است. 
امام(علیه السلام) به او پاسخ داد که او مرده و میرات او را قسمت کرده 
ایم و در صحت خبر مرگ او تردیدی نیست و بر عثمان اقامه حجت فرمود. 
عثمان در 
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جواب نوشت: > آدر. پدر تو نمرده» تو را در این اموال حقی بیست و اگر 
چنان که می گویی مرده است. او به من دستوری نداده که چیزی از این 
اموال را به تو بدهم و کنیز کان را ند نید از اد نموده ام . ۱11 


شیخ طوسی نیز روایتی بدین مضمون نقل می کند. عثمان بن عیسی در 
جواب نامه امام رضا(علیه السلام) نوشت: پدر تو نمرده و او زنده و پاینده 
است و هر کس بگوید مرده» یاوه گفنه است. (2) 


بی شک انگیزه اصلی برخی از واقفیان همان انگیزه فالف بوده؛ زیرا خود 
انا نب از عبات امام کاظم (علیه السلام ی ماباتین.را فقل. فی, کنند. که آن 
حضرت فرزندش علی را به عنوان امام بعد از خود معرفی می کند. 


اک اه بش مان وی رواب وم که کف ای وا اس ان 
ایا اس هب ی ی ی سای و او 
اما و و ان 
سخن من و فرستاده او فرستاده من است و سخن حق همان است که می 
گوید. (3) 


ی ی ی 
جعفر(علیه السلام) وارد شدم . 2 حضرت به شدت باز اخت بود. ۳ 
کردم: اگر آن چه را که از خدا می خواهیم پیش نیاورد, اتفاق افتد, به چه 
کسی باید مراجعه کنیم؟ فرمود: به فرزندم علی, که نامه اش نام من 
است و او وصی پس از من و جانشینم می باشد. (4) 
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و قزاب ها خقوبان و ابا رستازخایه اتیتای) 


یکی از انگیزه های مأمون از آوردن امام رضا(علیه السلام) به خراسان و 
ولی عهد قرار دادن ایشان. دوری جستن از درگیری با علویان بود. علویان 
اعتقاد داشتند که عباسیان خلافت را به ناحق تصاحب کرده اند. در شورش 
ها و قیام های علویان نیز شعار انها همین بود؛ چنان که عباسیان نیز در 
نهضت ضد اموی همین شعار را می دادند. مامون در صدد برامد تا این 
عقیده را که گاه علویان را به شورش بر ضد حکومت ترغیب می کرد, چاره 
جویی کند. او از قیام محمد بن ابراهیم حسینی معروف به «ابن طباطبا 
علوی», دردسر و رنج فراوان برده بود؛ زیرا اين قیام ده ماه طول کشید و 
تعدادی زیادی از یاران خلیفه کشته شدند. (1) 


در این قیام بزرگ چند تن از برادران امام رضا(علیه السلام) شرکت 
داشتند. ابراهیم بن موسی از جانب رهبر قیام به ولایت یمن منصوب شد. 
او بدان جا رفت و یمن را از سلطه عباسیان خارج کرد. (2) زید بن موسی 
به ولایت اهواز منصوب شد و در مسیر خود, بصره را از چنگ عباسیان 
خارج کرد. (3) اسماعیل بن موسی به ولایت فارس گمارده شد و طبق 
گزارش کشی, احمد بن موسی نیز در قیام محمد بن ابراهیم شرکت 
داشته است. (4) 


4 پیامدهای قیام ابن طباطبا 

مس ای اس فا مر مایا شیور کی تون 
ص :3 7 

ریم ری خر مر رل 


3- (3) . الکامل فی التاريخ» ج4, ص‌143. 
۰-4 (4) . رجال کشی, ص472. 


بازتاب آن. چنان بود که قیام های دیگری را نیز در سرزمین های دیگر به 
دنبال داشت. نفوذ زیاد علویان در مناطق مختلف و هدایت و ارشاد مردم 
به دست آنان اعلام بیزاری از حکومت عباسیان را تن یی داشت. آنان در 
اهواز, واسط, یمن بصره و مکه نفوذ تام یافتند؛ . به گونه ای که توانستند 
این مناطق را تحت کنترل خود دراورده, دامنه فتوحات خود را روز به روز 


طرفداران علویان چنان فزونی یافتند که مردم شام و جزیره به محمد بن 
محمد بن زید نامه نوشتند که ما چشم به راه تو هستیم تا تو را اطاعت 


کنیم. (1) 


این قیام. حکومت عباسی را لرزاند و جبهه های مختلفی در شهرهای متعدد 
ایجاد کرد؛ که در مدت مبارزه, پیو سته حکومت عباسی را به زانو در اورد. 
از اين رو می توان این قیام را بزرگ ترین قیام علیه حکومت عباسی 
دانست؛ چه آن که بیشترین نیروی خود را برای نابودی این حکومت به کار 


گرفت. (2) 


در روزگار مامون: حسین بن ح2سن بن علی بن حسین بن علی(علیه 
السلام) معروف به «ابن افطس» در مدینه قیام کرد وی در آغاز به سوی 
ابن طباطبا دعوت می نمود, اما وقتی ابن طباطبا وفات یافت. افراد را به 


امامت خویش فرا می خواند. وی به سوی مکه رفت و هنگامی که مردم 
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صافون» دآوخرمم سین بزن فوسی ها نشفی فراز کرد همددم ته هی غرقه 
رفتند و بدون این که کسی از فرزندان عباسی با ایشان باشد, به سوی 
مزدلفه رفتند. او با مردم آن جا که امام جماعت نداشتند. نماز خواند و آن 
گاه به سوی منی رفت و قربانی کرد و وارد مکه شد و سپس همه پوشش 
خانه کعبه را کند (1) و به جای آن, دو جامه از ابریشم نازک که ابوالسریا 
همراه آنان فرستاده بود. بر خانه کعبه پوشانید. روی این پارچه نوشته شده 
بود. «اصفربن اصفر ابوالسریا» دعوتگر ]5 محمد, این سفارش را داد 
برای پوشش خانه حرم خدا و اين که پوشش ستمگران بنی عباسی را از 
آن بردارند و از پوشش آنها پاک شود به سال 9(ق. (2) 


حسین بن حسن پوشش قبلی کعبه را میان یارانش تقسیم کرد و آن گاه 
ابن افطس به تعقیب سیاه جامگان که از طرفداران شلف نشف بودند 
پرداخت و به خانه های انان هجوم برد و اموال انان را مصادره کرد. (3) 

6 قیام محمد بن جعفر الصادق 

محمد بن جعفر الصادق(علیه السلام) در ابتدا به سوی محمد بن ابراهیم 


کرد و خود را امیر مومنان نامید. وی به سبب جمال و کمالی که داشت 
«دیباج» نیز نامیده می شد. (4) 


ابوالفرج اصفهانی درباره چگونگی بیعت با محمد بن جعفر طالبی 
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1- (1) . مروج الذهب, ج3. ص 440. 
2 (2) . تاریخ طبری, جظ, ص 127. 

3- (3) . همان, ج5, ص‌128. 

4- (4) . مروج الذهب. ج. ص‌349. 


می نویسد: در روز گار ابوالسریا مردی نامه ای نوشت که در آن به 
فاطمه(علیها السلام) دختر رسول خدا(صلی الله علیه و اله) و همه خاندان 
آن حضرت دشنام داده بود. محمد بن جعفر الصادق(علیه السلام) مردی 
گوشه نشین بود که در امور سیاسی دخالت نمی کرد. طالبیین نامه را نزد 
او آورده و برای او خواندند. محمد به آنها جوابی نداد و از جا برخاست و به 
خانه رفت و هنگامی که بیرون آمد, زره پوشیده و شمشیر به گردن آویخته 
بود و مردم را به سوی خود می خواند و چنین گفت: خدا می داند من از 
کسانی نبودم که دست به قیام بزنم, ولی امروز از آتش می سوزم. (1) 


گروه طالبیین با محمد بن جعفر الصادق(علیه السلام) همراه شدند و به 
خنی. هآوون بن. میت دور مکه. زفتند. و کر مبان انفا خسن بن» خسن 
افطس و محمد بن سلیمان و محمد بن حسن, معروف به «سلیق» و علی 
پن حسین بن زید و علی بن جعفر بن محمد بودند. جنگ سختی کردند و 
گروه بسیاری از یاران هارون بن مسیب را کشتند و غلامی خواجه که 
را ی مس مر فان ولی پارانش 
حمله کردند و او را از میدان جنگ بیرون بردند. آن گاه محمد بن جعفر و 
همر آهافتتن هه وم نید. دفتتد ه قاتی. در آن. حا ماندنه: هارون کسی را به 
جا 
به همین منظور برادرزاده محمد. علی بن موسی الرضا(علیه السلام) را 
نیز نزدش فرستاد. ولی او سخنان فرستادگان را نپذیرفت. 

سرانجام هارون بن مسیب وی و پارانش را محاصره کرد و چون سه روز 
گذشت, توشته و آنشان تمام شد. همراهان محمد بن جعفر الصادق(علیه 
السلام) از دور او پراکنده شدند و او ناچار شد لباس خود را تغییر 
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داده و ردا و نعلین پوشیده, خود را به هارون بن مسیب برساند و از او 
برای خود و پارانش امان بخواهد و او امانش داد. (1) 


7 اهام زضا ز علبه الناام) ورفیام ماش عویان 


اقام زضا( علیه الملام) انقلاب های علویان واه کاملا آیدعت فرمود و ند 
آنها را رد می کرد. اين نهضت ها از آن روی که برای آگاهی بخشیدن به 
توده ها برای مخالفت با خلفا و رژیم های ستمگر بود, موی نیو دزی 
امام بود, اما دیدگاه های امام با سران این نهضت ها تفاوت داشت. برای 
مثال امام در مورد نهضت برادرش زید, اصل قیام او را رد نمی کرد بلکه 
با شیوه نادرست او مخالف بود و آن را نکوهش می کرد. و۳ 
ابوالسریا نی نیز همکاری نکرد؛ * زندرا شکشست: ان را پیش بینی می کرد و 
همین رو نمی خواست در شورشی بی سرانجام مشارکت کند. (2) 
شیخ صدوق از امام رضا(علیه السلام) دربارة قیام ابن طباطبا گزارشی را 
به این مضمون نقل می کند: 
از محمد بن اثرم که در زمان ابوالسریا از جانب محمد بن سلیمان علوی 
سردسته نگهبانان مدبنه بود, نقل شده که گفته است: همه افراد خاندان 
ابن طباطبا و دیگر مردم قریش به گرد او آمدند و به او گفتند: خوب است 
به ابوالحسن پیغام فرستی که به جمع ما درآید؛ ؛ زیرا دعوت ما یکی است. 
سلیمان به من گفت: به سوی او برو و سلام برسان و بگو: افراد خاندان تو 
گرد هم آمده اند و دوست دارند که تو هم کنار آنها 
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باشی؛ : اگر مصلحت می دانی, قدم رنجه فرما. محمد بن اثرم می گوید: 
من نزد آن حضرت آمدم و او در الحمراء بود و سلام و پیام را : به آو 
رساندم. آن حضرت فرمود: سلام مرا به او برسان و بگو پس از بیست 
روز نزد تو خواهم آمد. راوی محمد بن جعفر گوید: آمدم و پاسخ آن 
حضرت را ابلاغ کردم. چند روزی درنگ کردیم و چون روز هجدهم شد, ورقا 
فرمانده جلودی وارد شد. من از مدینه خارج و به جانب صورین فرار کردم. 
در آن هنگام ناگهان کسی مرا آواز داد ای اثرم ! : چون روی به جانب او 
کردم دیدم ابوالحسن(علیه السلام) است و می فرماید: بیست روز گذشته 
است يا نه؟ ! (1) 


امامان(عليهم السلام) جنبش های علویان را وسیله ای برای بیداری وجدان 
عمومی و قیام آنها بر ضد نظام ستمگر حاکم می دانستند یر 
معروف به «قتیل فخ» برای تودیع نزد آن حضرت امد امام(علیه السلام) 

به او فرمود: ای پسرعم ! تو کشته می شوی؛ پس ضربه را محکم فرود 
ث- زیرا اين گروه فاسقند و به ایمان تظاهر می کنند و شرک خود را 
بنهان می دارند و( له ق انا الم راجفون ) باداش قهیدان را بزای نو و 
پارانت از خدامی خواهم. )0 


با اس کال اماما خر عیه السلام) سار از قیام ها راخامد کت کروید: 
زیرا شکست این قیام ها را حتمی می دانستند. دیگر این که برخی از این 
جرکت:ها با اهداف ائمه( علنهم. الشلام) سار کار نداشت: آمام وضا( عليم 
التیا مهم فرات حعظ مصااه کسع., از نامه علی فصت ها ان 
خودداری می نمود. 
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م2 هفایل الطالسه ص۱7 و تحایلی از خن کاتی اما رضا( این 
اافتلام اب 104 


به همین سبب در قیام کوبنده محمد بن ابراهیم شرکت تکرننی تسا آن 

۱[ این حرکت را پیش بینی می نمود و سران : مت را 
صادق نمی دانست ؛ چنان که طبری و دیگران گزارش کرده اند ابوالسریا 
وقتی دید قیام به مرحله ای حساس رسیده و پیروزی نزدیک است. ابن 
را و ۰ 


در اواخر سال 200هجری بنابر فرمان مأمون, امام رضا(علیه السلام) را 
از راه بصره, خرمشهر, بهبهان, فارسی, ابرقو, طبس, نیشابور و سرخس 
به مرو بردند. 21) 


مامفن اند پیشنهاد واگذاری خلافت را به امام رضا(علیه السلام) داد. شیخ 
صدوق گفت وگوی میان حضرت و مأمون را چنین آورده: فاضون یه خظرت 
رضا(علیه السلام) گفت: ای فرزند رسول خدا! من مقام علمی و فضل و 
بی اعتنایی شما به دنیا و پارسایی و ترس از خدا و ورع و عبادت تو را 
شناختم و تو را به خلافت سزاوارتر از خویش تشخیص دادم. حضرت 
فرمود: به بندگی پروردگار خود مس 2 
دنیا, نجات و خلاص خود را از شرّ دنیا می طلبم. با ورع و دوری از 
محرمات الهی. امیدوار رسیدن به سعادت و فائز شدن به درجات قرب به 
درگاه اویم و با تواضع و فروتنی در اين دنیا آرزوی مقام بلند را به نزد 
پروردگار خود دارم. مأمون گفت: من در نظر دارم خود را از خلافت خلع 
کنم و این مقام را به تو بسپارم و با تو بیعت کنم. حضرت در پاسخ او 
فرمود: اگر این خلافت از آن توست. پس خدا برای تو قرار داده و 
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2- (2) . مقاتل الطالبیین, ص562 و تاریخ امامت ص214. 


جایز نیست که لباس و خلعتی را که خداوند به قامت تو پوشانده, از تن 
بیرون کنی و به غیر خود بپوشانی و به دیگری واگذار نمایی و اگر این مقام 
از آن تو نیست, پس حق این که چیزی را که از تو نیست, به من واگذاری, 
نداری. ماه گفت: ای فرزند پیغمبر ! ناچاری از این که این پیشنهاد را 
بیذیری و این فرمان را قبول کنی. حضرت فرمود: این امر را هیچ گاه از 
روی میل و رغبت نمی پذیرم. بدین ترتیب مأمون در این موضوع پی در پی 
تا چند روز اصرار می ورزید و پافشاری می نمود, تا اين که از آن مأیوس 
شد. قامون سیس پیشنهاد ولایت عهدی را به به امام رضا(علیه السلام) داد, 
ولی امام(علیه السلام) دو بار امتناع ورزید. مامون به خشم امد و امام 
رضا(علیه السلام)را تهدید به قتل کرد. امام(علیه السلام) ناچار به پذیرش 
ولایت عهدی شد, اما به عاففن گفت که آن را با شرایطی می پذیرم. 
ماهفن گفت: بنویسید. آن حضرت چنین نوشت: «من ولایت عهدی را به به 
شرطی می پذیرم که هیچ آمر و نهی نکنم؛ هیچ قضاوتی ننمایم؛ هیچ چیزی 
را تغییر ندهم؛ کسی را به کاری نصب نکنم؛ کسی را عزل نکنم و رسومی 
را که معمول است تق رکنم و مرا از این امور معاف کنی. فاهفن 
شرایط امام رضا(علیه السلام) را پذیرفت (1) و دستور داد تا مراسم 
عمومی بیعت در حضور لشکریان و مردم انجام گیرد و از امام رضا(علیه 
السلام) تقاضا نمود که خطبه ای بخواند. امام پذیرفت و فرمود: «ما را به 
واسطه رسول الله(صلی الله علیه و آله) بر شما حقی است و شما را نیز 
با سس لا ای ات ناه سای سای استه هرگاه شم 
حق ما را پرداختید. بر ما نیز واجب است تا حق شمارا بپردازیم». (2) 


ص:60 


1 ون اخبار الزضا هر ه 128 
2- (2) . مقاتل الطالبیین, ص564. 


امام رضا(علیه السلام) در سال 201 هجری مجبور به پذیرش ولایت عهدی 
گردید. اما فان در نیت خود صادق نبود. او برای پیشبرد اهداف خود. 
امام (علیه السلام) را مجبور به پذیرش ولایت عهدی نمود. مسئله ولایت 
عهدی برای مامون. در واقع ابزاری برای تحکیم پایه های خلافت بود. او در 
این کار دو هدف را در نظر داشت: یکی ارام کردن قیام علویان و دیگری 
کنترل و تحت نظر قرار دادن امام رضا(علیه السلام) تا خطری بالقوه را که 
از ناحیه حضرت احساس می کرد دفع کند. علاوه بر موارد فوق, اهداف 
مامون از ولایت عهدی را می توان این گونه بیان نمود. 


الف) بر قراری پیوند میان علویان و عباسیان 


خلفای پیش از مأمون, به ویژه منصور و هارون با قدرت تمام در برابر 
علویان از خود خشونت نشان دادند. در قیام حسین صاحب فح بیش از 
یکصد تن از علویان را به فجیع ترین وضع به شهادت رساندند و سرهای 
بریده 9 را نزد موسی الهادی بردند. (1) اما این سیاست بعد از 
مامون تغییر یافت : به گونه ای که حتی بر رهبران شورش ها علیه حکومت 
بنی عباس مانند زید بن موسی و ابراهیم بن موسی سخت نگرفت و آنان 
را مورد عفو قرار داد. (2) 


دکتر رفاکی ذر آنزن باره فن کفید؛ خر دولت: خدیدی در آغاز خلاش. مین کید 
تا از مردم کسب اعتماد کند و با دوری جستن از خشونت, در جهت به 
دست آوردن دل ها گام بردارد و بدین وسیله پایه های قدرت و حکومت 


خود را مستحکم سازد. (3) 
ص: 01 
1- (1) . عصرالمآمون, ج1, ص81 و ماهیت قیام شهید فخ, ص184. 


0 


وی می افزاید: «مامون همین سیاست را دستورالعمل حکومت خود 
ساخت و هیچ بعید نمی نماید که یکی از اهدافش در انتقال امام از مدینه 
به خراسان, اجرای همین سیاست باشد؛ چنان که برای جلب اعتماد علویان 
حاضر شد تا دو دختر خود را به ازدواج دو شخصیت بزرگ این خاندان 
دراورد و با وصلت امام رضا(علیه السلام) و امام جواد(علیه السلام) نهایت 
علاقه خود را به ایشان ابراز دارد. (1) 


ب) مشروعیت بخشیدن به حکومت عباسی 


هدف شامون از تحمیل ولایت عهدی بر امام رضا(علیه السلام) مشروعیت 
بخشیدن به حکومت خویش ِ و از سوی دیگر می خواست از علویان 
اعترای کیرد که عکست عاسیان اد مروت بوعرردار استه این 
موضوع را صاص رنه ی ی رس رو «ما او را ولی عهد خود قرار دادیم 
تا به ملک و خلافت ما اعتراف کند...» (2) گرچه عدم دخالت امام(علیه 


السلام) در تور مها ی تا حدودی "۳ نقشه مامون را نقش بر اب می 


ج) متهم نمودن امام به ریاست طلبی 


مآمون در واقع می خواست بدین شکل امام(علیه السلام) را در بين مردم 
بدنام کند. 0 به مامون گفت: ۰ من می دانم نو چه می خواهی ! مآمون 


۱۳ 


است. مگر نمی بینید که چگونه از روی طمع, ولایت عهدی را پذیرفت. 1 
ص:02 
1- (1) . همان. ص364. 


2 (2). ود کی سیاسی هشتمین امام, ص 42 1. 


حسن بن موسی(علیه السلام) 


فان اماه اه سا سار مسا شوه حاسعه انآ 
تنها یک فرزند به نام جعفر داشته است و برخی منابع نیز دو فرزند برای او 
نوشته اند (جعفر و عیسی). (1) ازتاریخ ولادت و وفات او چیزی در تاریخ 


ثبت نشده است. 
قاسم بن موسی(علیه السلام) 


اشاره 


تاریخ ولادت و وفات او مانند سایر فرزندان امام موسی کاظم ( علیه 
السلام) مشخص نیست. شرح حال مختصری از قاسم در دست است و 
اطلاعات چندانی درباره او در کتب تاریخی و رجالی و تراجم به دست نمی 
اید. 


از روایت کلینی چنین برمی آید که امام کاظم(علیه السلام) علاقه بسیاری 
به قاسم داشته به سبب فضیلت ها و صفات برجسته ای که در وی بود, او 
را می ستود. یزید بن سلیط می گوید: از امام موسی کاظم(علیه ۳ 
درخواست کردم تا امام پس از خود را تعیین کند؛ : قرمود: ای اباعماره ! : به 
ی تب 
ظاهر, پسران دیگرم را نیز با او شریک کردم ولی در باطن تنها به 
وصیت کردم. اگر کار به دست من بود, با و 
که او را دوست دارم و نسبت به او مهربانم؛ ؛ ولی اختیار با خدای عزوجل 
است ؛ هر کجا خواهد قرار دهد. (2) 


ص:03 


1- (1) . المعقبون من آل ابی طالب, ج2, ص165. 

2- (2) . «آخبرک یا ابا عماره انی خرجت من منزلی فآوصیت الی اتتی: 
فلان و اشرکت معه بنی فی الظاهر واوصیته فی الباطن فافردته وحده و 
اي کان, الامر ال تجعلته فی القاسسم ان لحیت ایام رافتی علیه ولکن 
ذلک الی الله عزوجل یجعله حیث یشاء». اصول کافی, ج2, ص‌93. 


این روایت, مقام و منزلت قاسم را نزد پدر بزرگوارش امام کاظم(علیه 
السلام) نشان می دهد و در جاهای مختلف او را مورد توجه خود قرار داده 
است. حضرت در مدینه زمینی را وقف نمود و اجرای وقف نامه را بر 
عهده چند نفر از فرزندانش گذاشت که قاسم بن موسی (علیه السلام) از 
جمله انها بود. 


این وقف نامه را ابن بابویه قمی به طور کامل آورده است. در قسمتی از 
و قفتمی کند. وقف می گند زمینی را در مکان فلان و اجرای وقف نامه بر 
سا صانذم 0 وقف نامه ون 
اکز از آن. ده تفر باقن ماندهه یکی ار بین رفت, عباس با باقی مانده ِ" 
دو نفر در اجرای وقف نامه داخل می شود. (1) 


امام کاظم(علیه السلام) محبت خود را نسبت به قاسم ابراز نمی داشت, 
مگر به سبب آن که او را بهترین پسران خود در تقوا, پارسایی و دین داری 
هن دید تشاته ها بر کدذاشت مق این اشست که آهرا برای اضرا بعضی 
کارهای مهم فرا می خواند و روایت زیر بیانگر این مهم است: سلیمان 
جعفری روایت کرده است که ابوالحسن(علیه السلام) به پسرش قاسم 
فرمود: پسرم ! برخیز و برو بر بالین برادرت سوره صافات را تا به آخر 
قرائت ت کن. ق سم,شروع به خواندن سوره صافات کرد همین که به آیه 
شریفه (قاستفتهم أَهْم اس 


ص :64 


ی ره وی ره کی 
مکان کذا وکذا... وجعل صدقته هذاه الی علی وابراهیم فان انقرض 
احدهما دخل القاسم مع الباقی. فان انقرض احدهماء, دخل اسماعیل مع 
الباقی منهما, فان انقرض احدهما, دخل العباس مع الباقی منهما...» من 
لایحضره الفقیه, ج4, ص‌2269225 و عیون اخبار الرضا(علیه السلام) 
ج1,ص 31. 


فا أم من حلَفْنا ئا حََمناهْم من طین لازب ). 1 رسید, آن جوان آخرین 
نفس را کشید و درگذشت و مردم شروع به تجهیز وی کردند, ۰ بن 
جعفر رو به امام(علیه السلام) کرد و گفت: ما دیده بودیم که بر بالین 
محتضر, سوره «یس» قرائت می ۳ اما شما دستور دادید سوره صافات 
را بخوانند ! امام فرمود: این سوره مبار که هرگز نزد کسی که دچار سختی 
جان کندن است خوانده نمی شود مگر این که خداوند به زودی او را 
آسوده می کند. (1) 


1-مهاجرت قاسم 


وقتی هارون در جست وجوی علویان و قتل و نابودی آنان برامد, قاسم 
1 ۱ سرانجام نه مح ی در عراق به نام «سوری» رسید و در ان جا 
ساکن شد. غریب و دور از دیار و درحالی که بیمناک بود. نسب خود را 
پنهان می داشت تا کسی او را نشناسند. درباره وضع او در این سرزمین 


چیزی ثبت نشده است. 


2وفات قاسم 


قاسم بن موسی (علیه السلام) مدت کوتاهی از عمر خود را در «سوری» 
گیراند" درحالی کد ,تج قهایی ایک و و ترس ار ععفان: کویت هارون 
از سوی دیگر, او را در غم و اندوه فرو برده بود. از سویی نیز 


ص: 05 


1- (2) . «... عن سلیمان الجعفری قال: رآیت ابالحسن یقول لابنه القاسم: 
قم با ی فاقرا عند رآس اخیک «والصافات صفاه حتی تستتمها فقراً فلما 
بلغ «اشد خلقا آم من خلقنا» قضی الفتی, فلما سجْی وخرجوا آقبل علیه 
یعقوب بن جعفر, فقال له: کنا نعهد المیت اذ انزل به» یقراً عنده «پیس 
والغران الخکیم» وضرت تامزنا بالصفات: فقال:یا نی آم یقرا غید مکروب 
می عمت قط الافحل ال واه 4 قرف الکافی: ج در 126 


مصایب سهمگینی که بر خانواده اش وارد آفندج بود, به خاطرش می اد و 
او را آزار می داد. با این که نوجوان نود خود را خر در استانه مرگ می 
دید. وقتی احساس کرد که مرگ حتمی است ور باید به دیدار پروردگار 
بشتابد. خود را تسلیم کرد و دیگر آن چه که از آن می ترسید. از میان 
رفت. پس از شهادتش, مسلمانان منطقه, پیکر پاک او را دفن کردند. (1) 


3-مستحب بودن زیارت قاسم 


همان گونه که بیان شند؛ قاسم مورد توجه امام کاظم ( علیه السلام) بود و او 
را بسیار دوست می داشت. دوست داشتن امام معصوم ( علیه السلام) 
بیانگر قدر و منزلت قاسم است ؛ زیر| امام معصوم ( علیه السلام) کسی را 
بی سبب دوست نمی دارد. باید چیزی در وجود کسی باشد تا مورد توجه 
قرار گیرد. قاسم هم که محبوب پدر بود. وجودش پر از فضایل انسانی بود 
و بنده مقرب درگاه پروردگار. از این رو زیارت او سفارش شده است. 


سید بن طاووس نوشته است: زیارت مرقد پاک آن بزرگوار مستحب است 
و آن را نظیر زیارت قبر حضرت عباس بن علی(علیه السلام) و زیارت علی 
اکیر, فرزند امام حسین(علیه السلام) شمرده و در کتاب مصباح زاثر 
ثبارت نامه ای <کر نهوده که.جا انم فره‌ندان. اتمه( علیفم الشبلام) ربارت 
شوند. (2) 


4بارگاه قاسم 


بار گاه قاسم در «سوری» (3) واقع است. این بار گاه امروزه به ناحیه 
قاسمیه 


ص :06 


1- (1). مشاهد العتره الطاهره, ص 121و تاریخ کوفه, ص 1007. 

2 (2) . مصباح الزائر. ص‌03د. 

3- (3) . سوری» سرزمینی است در بابل, پایین تر از دجله, مراصد الاطلاع. 
2 ص53 7. 


معروف شده و در یکی از نواحی هاشمیه, در اطراف دیوار بابل (حلّه 
قدیم) می باشد. (1) 


حموی گوید: مرقد قاسم بن موسی در «شوشه» است و حدود آن را چنین 
تعیین می کند: درصنرهین تایل پانیناتر ازعله‌‌مزید قیار کرفنه است 
و قبر قاسم در آن جاست و در نزدیکی آن, قبر ذی الکفل پیامبر می باشد. 
(2) مجلسی می گوید: قبر قاسم در نزدیکی نجف است. (3) 


بوده که از مدینه به بغداد مهاجرت کرده و در سرزمین عراق از دنیا رفته و 
بارگاه او در حله می باشد. 


جعفرین موسی(علیه السلام) 


ابوالحسن جعفر بن موسی بن جعفر(علیه السلام) معروف به «خواری» 
)4 است. تاریخ ولادت و وفات او معلوم نیست. مادر وی را ام ولد (کنیز) 
نوشته اند و چون بیشتر اوقات ساکن منطقه خوار مکه بوده, خود و 
فرزندانش به «خواربون» و «شجریون» شهرت يافته اند. شهرت شجریون 
به این سبب بوده که بیشتر اهل روستای خوار, در اطراف روستا درخشت 
غرس می کردند. (5) از وی 19 فرزند (11پسر و 8 دختر) باقی ماند. (6) 
وی با حسن و اسماعیل و هارون, از یک مادر بوده است. مقبره وی در 
خوار مکه قرار دارد. (7) 


ص07۰ 


1- (1). حیاه الامام موسی بن جعفر(علیه السلام), جح ص 432. 
۵ عم البلدان ,جنر ی 2 42 

3- (3) . بحارالانوار, 19, ص669. 

5- (5) . مناهل الضرب فی انساب العرب. ص‌488. 

6- (6) . المعقبون, ج2, ص‌199. 

7- (7. فرزندان چهارده معصوم ( علیهم السلام), ص40 1. 


عباس بن موسی(علیه السلام) 


اشاره 


قوت ی ار نداد آمام مس انم اس اس ان 
ولادت و وفات او معلوم نیست. در کتب تاریخی شرح حال دقیق او ذکر 
کت سا ای ی و ان سس ات ات ای 
شمرده اند, ولی شرح حال او را بیان نکرده اند. 


زندگی عباس از دو بعد قابل بررسی است : 


1 فعالیت سیاسی و اجتماعی؛ 2. ارتباط او با برادرش امام رضا(علیه 
السلام). 


در زمان مأمون عباسی, علویان قیام های متعددی بر ضد عباسیان انجام 
دادند. هدف انها در این قیام ها براندازی حکومت بنی عباس و به دست 
گرفتن قدرت و حکومت برای خودشان بود. یکی از بزرگ ترین این قیام ها, 
قیام محمد بن ابراهیم,. معروف به «ابن طباطبا» بود که با همراهی 


از فرزندان امام کاظم( (علیه السلام) ابراهیم و زید نیز در این قیام شرکت 
داشتند. (1) مأمون برای اين که خود را از خطر این قیام ها نجات دهد و 
علویان را «اضی اه دار .علی ین عمسی الرضا(علیم الشلام را جد 
عنوان ولی عهد خود منصوب نمود و ان حضرت را از مدینه به ۲ 
داد و به پیروان و لشکریانش دستور داد تا لباس سبز بپوشند و لباس سیاه 
۵ کار امه تور اسه ام تا کر اسایت سا نو 
(2) 


در چنین وضعیتی بعضی از علویان امیدوار شدند که شاید بعد از 
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1- (1) . الکامل فی التاريخ, 4, ص 149. 
2 (2) . تاریخ طبری, ج5, ص 137. 


مامون, حکومت به دست علویان برسد؛ از این رو بعضی بدشان نمی امد 
تبلیغ کنند و مردم را به سوی ان فرا بخوانند. عباس بن موسی بن 
جعفر(علیه السلام) یکی از کسانی بود که مردم را به کسب مقام خلافت 
توسط برادرش علی بن موسی(علیه السلام) بعد از طامهن فرا می خواند. 
گزارش این جریان را طبری در تاریخ خود چنین نقل می کند: 


به دستور ماضونت؛ حمبد بن عبدالحمید, عباس بن موسی را به امارت کوفه 
منصوب کرد. و به عباس دستور داد تا لباس سبز بر تن کند و مردم را به 
خلافت مامون دعوت کند و در پی آن. مردم را به ولایت عهدی علی بن 
فوسی. السااغلیه السلام فرا واه سار از مود مهوت 
عیاس بن موسی را پذیرفتند؛ ولی جماعتی از مردم کوفه از اين امر که با 
هامون بیعت کنند راضی نبودند ؛ از این رو این دسته مخالفت خود را ابراز 
نمودند و به عباس بن موسی بن جعفر گفتند: اگر برای خلافت مأمون 
دعوت می کنی و بعد از او برای برادرت؛ ما به دعوت تو نیاز نداریم ولی 
اگر برای خود یا یکی از مردان خاندانت يا خودت دعوت می کنی, آن را از 
تو می پذیریم. عباس در جواب آنها گفت: اول برای مأمون دعوت می کنم 
قیقد ار اوبیای با ین توت الوها له السای :۱۱ 


عباس در این کار خود جدی بود و مردم را به ولایت عهدی برادرش فرا می 
خواند. طبری گزارش می دهد که او حتی حاضر شد با مخالفان ۹ 
در همان زمان در نزدیکی کوفه دست به شورش زده بودند, جنگ کند, اما 
در جنگ شکست خورد و قتل و غارت در کوفه به راه افتاد. 
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تعداد زیادی از بزرگان کوفه برای این که جلوی قتل و غارت و ناامنی را 
بگیرند, نزد شورشیان رفتند و امان نامه برای عباس گرفتند و از عباس 
خواستند تا کوفه را ترک کنر این ند تایه کوفه را ری کرر. 1۱ 


2رابطة عباس و امام رضا(علیه السلام) 


رای کاس سا رانطه اس امام ساره سای مطالت 
خاصی دیده نمی شود؛ فقط طبری در تاریخ خود در این مورد گزارش کرده 
که او از ولایت عهدیر امام رضا(علیه السلام) حماپت می کرد و مردم را 
تشویق می نمود که آن را بپذیرند و می گفت برادرش علی بن ِ 
الرضا(علیه السلام) بعد از مأمون حکومت را به دست خواهد گرفت. ( 

این کزارنن نشان می دهد که عباس سبت به مقام امام ِِِ 
السلام) ارادت داشته ۵ آن حضرت را یک شخصیت برتر در میان خاندان 
اهل بیت قبول داشته است. 


برخی مثل کلینی و صدوق به عباس دید مثبت ندارند و وثاقت و عدالت او 
را مردود شمرده آند. اين دو روایتی را نقل می کنند که در آن امده است 
عباس در مقابل امام رضا(علیه السلام) به دشمنی برخاست و از ان 
حضرت نزد قاضی مدینه «ابوعمران طلحی» شکایت برد و ان حضرت را 
.سس کلینی وصیت پدرش را درباره امام هشتم چنین نقل می 

: امام کاظم (علیه السلام) در آن وصیت فرزندان خود را ملزم به 
ِِ و نشکستن وصیت فرموده بود. در قسمتی از وصیت نامه امام 
هفتم (علیه السلام) چنین امده است: و هیچ کسی نرسد که وصیت مرا 
برخلاف آن چه ذکر کردم و نام بردم ظاهر سازد و منتشر کند. هرکه بدی 
کند, بر خود کرده و 
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ههام 122 
2- (2) ۰ همان جظء ص 41 1. 


هرکه نیکی کند, به خود کرده است. پروردگارت به بندگان ستم نمی کند و 
درود خدا بر محمد و خاندانش باد. هیچ سلطان و شخص دیگری حق ندارد 
این وصیت نامه را که پائینش را مهر کرده ام پاره کند. کسی که چنین کند. 
لعنت و خشم خدا و لعنت لاعنان و ملائکه و پیامبران و مقمنان بر او باد و 
ام ار 
السلام) از دنیا رفت. عباس بن موسی از علی بن موسی نزد قاضی مدینه 


اتوالشنم. کونتد فیداللت .عفر از شید بق سایظ ین فدایت. کید 
ابوعمران طلحی, قاضی مدینه بود. چون موسی بن جعفر(علیه السلام) 
درگذشت. برادران امام هشتم(علیه السلام) او را به دادگاه طلحی 
کشاندند, عباس بن موسی به قاضی طلحی گفت: خدا عمرت را زیاد کند و 
سایه ات را مستدام بدارد. در زیر این وصبت نامه گنج وگوهری است و 
این برادر ما می خواهد آن را از ما پنهان کند و خودش تنها از آن استفاده 
کند و پدر ما هم (خدایش رحمت کند) همه چیز را ؛ به او واگذار کرده و ما 
را بی چیز گذاشته و اگر من خودداری نمی کردم, در برابر همه مردم به تو 
خبر مهمی را می گفتم (شاید مقصودش موضوع امامت و جانشینی آن 
حضرت بوده است). چون او چنین گفت؛ ابراهیم بن محمد به او حمله کرد 
و گفت: اگر بگویی, به خدا قسم که خبر تو را تصدیق نمی کنیم از نظر ما 
مردود خواهی بود و کوچک و بزرگ ما تو را دروغ گو خواهیم دانست. پدرت 
تو را بهتر می شناخت. اگر چیزی در تو بود, پدرت به ظاهر و باطن تو آگاه 
بود, و تو را به دو دانه خرما هم امین نمی شمرد. 
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سپس اسحاق بن جعفر (عموی عباس) بر او حمله برد و دامن او را گرفت 
و گفت: به راستی که تو, ناتوان و احمقی؛ با ان کاری که دیروز از تو سر 
زد. (معلوم می شود که او قبلا هم کار نادرستی انجام داده بوده) حاضران 
به کمک اسحاق برخاستند و عباس را مورد سرزنش قرار دادند. قاضی رو 
ببرید تا امروز مورد لعن پدرتان قرار نگیرم. (1) به خدا سوگند که هیچ 
کس از پدر به فرزندش اشناتر نیست. به خدا قسم پدرت از نظر ما نه 
سبک سر بود و نه سست ر اأی. 


عباس به قاضی گفت: خدایت اصلاح کند ! آن مهر را بردار و نوشته زیرش 
را بخوان. ابوعمران قاضی گفت: نه, من برنمی دارم. همان لعنتی که 
امروز از پدرت به من رسید, مرا ببس است. عباس گفت: مر فر. ]۵ را 
برمی گیرم. قاضی گفت: تو خود می دانی. عباس مهر را برداشت و دیدند 
در آنمسته اشتدعلی عضی: در اس و اخیار با احشنت که برادرانت 
دیگر را در وصیت داخل کند یا خارج نماید. (2) 


به این ترتیب عباس رسوا و خوار شد و این جریان موجب سرافرازی علی 
بن موسی الرضا(علیه السلام) گردید. در پایین 9 وصیت نامه که عباس 


مهر آن را گشود, نام این گواهان نوشته شده بود. 


عمران. (3) 


امام رضا(علیه السلام) به عباس و دیگر برادرانشان فر مودند: «ای 
برادران من ! 
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1- (1) . چون در وصیت نامه آمده بود که هرکس این مهر را بشکند. خدا 
او را لعنت کند. 

2- (2) . عیون اخبار الرضاء ج1, ص 29. 

3 (3) . اصول کافی, ج2ص 100. 


می دانم بدهکاری و دیون, شما را بر این کار واداشته است و به غلامش 
۱ اک ی 0 
ایشان فرمود: به خدا قسم من از همراهی و احسان به شما. تا وقتی که 
روی این زمینر می روم کوتاهی نمی کنم. شما نت می خواهید 
دهی ۳ اموال ۳ تن آ این نزد توست. امام (علیه السلام) با منطق 
حلم, محبت و گذشت فرمود: «هرچه می خواهید بگویید؛ آبروی من 
شماست ؛ اگر نیکی کنید, نزد خدا پاداش نیکو خواهید داشت و اگر بد 
کنید, خداوند بسیار بخشنده و مهربان است. ای 
من امروز فرزندی ندارم و مرا جز شما وارئی نیست و اگر چیزی از اموال 
۳ گمان شما - نگاه داشته ام و يا اندوخته ام, تنها برای شماست و به 
شما بازمی کردد. به خدا قسم از روزی که پدرتان درگذشته است, چیزی 
به دستم نرسیده, مگر آن که در مصارف آن - همان طور که دیدید - خرج 
کردم». عباس گفت: «به خدا چنین نیست و خداوند تو را صاحب اختیار ما 
قرار نداده؛ بلکه او (پدرمان) بر ما حسد برده است...» و سخنی را به 
زبان آورد که حکایت از بدخویی او می کرد. (1) 
امام رضا(علیه السلام) فرمود: «لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اما 
ای برادران ! بسیار مایلم که شما خوش وقت باشید. بارخدایا ! تو خود می 
دانی که من خیر انها را می خواهم و به آنان نیکی و صله رحم کرده و 
مدارا می کنم و شب و روز به فکر امور انانم. پس به من جزای خیر 


مرحمت کن. اگر بدم. سزای بد و اگر نیکم, جزای نیکو بده. بارخدایا ! آنها و 
ص :3 9 


کارشان را اصلاح کن. شیطان را از ما و از ایشان دور ساز و انان را بر 
طاعت خود یاری کن و در رشد و کمال موفق بدار. اما من ای برادران ! از 


اما عباس با اين همه رفتار نیک امام رضا(علیه السلام) از جا برخاست و با 
وقاحت و بی شرمی سخنان امام را رد کرد و گفت: ان ی را 
می شناسم و آفتاب تو نزد من رنگی ندارد. (1) 


البته صحت و سقم این روایت به بحث و بررسی بیشتری نیاز دارد تا بتوان 


دربارة آن ابراز نظر کرد. 


ی کته ان وس در سل ی اس را خه اسان انا 


خویی و مامقانی تیز این مطلب را تأیید می کنند و می گویند فقط در یک 
نسخه از رجال شیح طوسی دیده شده که وی عباس را نقه شمرده و در 
سایر نسخ این مطلب را ذکر نکرده است؛ بنابراین وثاقت او ثابت نمی 
شود. (3) مامقانی روایتی را که کلینی و صدوق نقل می کنند, را پذیرفته و 
همان روایت را دلیل بر اتشراف‌غاتن یجان ۱0 


درباره عباس می رساند و سخن شیخ مفید که گفته «هریک از 
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1- (1) . اصول کافی. ج2, ص‌99- 102؛ عیون اخبار الرضا(علیه السلام), 
ج1, ص 29, تنقیح المقال, ج2, ص130. 

2 (2) . رجال طوسی, ص‌3دد. 
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4 (4) . تنقیح المقال, ج2, ص130. 


فرزندان موسی بن جعفر دارای فضل و خصلت های برترند» شامل عباس 
نمی شود, و اگر هم بشود, منظور فضیلت دنیوی است., نه دینی؛ زیرا| 
و ندارد. (1) 


لیکن خوئی روایتی را که کلینی و صدوق در مذمت عباس ذکر نموده اند, 
تمه آن را دی ند و 
نرسیده؛ ولی نمی شود او را با ذکر این روایت؛ منحرف شمرد . ؛ زیر| 
روایتی که کلینی و صدوق نقل می کنند. ضعیف است؛ (2) خوئی به دو 
دلیل روایت کلینی را رد می کند: 


1 کانتت در جایی, که مضیت امه اعام کااه غلیه السااه را تقل هن کند: 
در متن روایت. سعد بن ابی عمران را یکی از شهود نام برده و می گوید 
اهام کاظهم رعلبه السااه) اما نک از شهود قرار داده و او زیر وصیت نامه 
امام(علیه السلام) را امضاء کرده, کلینی می گوید: درحالی که شیخ 
طوسی سعد بن ابی عمران_ را واقفی مذهب می داند, چگونه می شود 
امام کاظم (علیه السلام) یک آدم واقفی مذهب و منحرف از دین را وصی 
خود قرار دهد؟ ! 


2 کلف احمد بن مهران و ابوالحکم را جزو راویان وصیت نامه امام 
کاظم(علیه السلام) اورده. درحالی که احمد بن مهران توثیق نشده و 
ابا کم ول اس مارحلا ارس 


صدوق همان روایتی را که کلینی در اصول کافی, در مذمت عباس نقل می 
کت اندک تغییری از طریق دیگر آورده است. 


خویی طریق صد وق را نیز نپذیرفته و ان را رد می کند. صدوق, حسن بن 
احمد بن ادریس و ابراهیم بن عبدالله را جزو راویان خود اورده؛ 
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بنابراین انحراف عباس بن موسی از این روایت ثابت نمی شود. با توجه به 
دین برشمرد؛ به چند دلیل: 


1 اگر این روایت صحیح باشد, باید اين جریان در منابع تاریخی گزارش 


۵ گزارش ری فان ی دهد که آو مه امام رضا(علیه السلام) علاق 
مند بوده و خصومتی با ان حضرت نداشته است. 


3 امام کاظم(علیه السلام) زمینی را وقف نمود و اجرای وقف نامه را بر 
عهده چند تن از فرزندانش (علی, ابراهیم. قاسم, اسماعیل و عباس) 
گذاشت. این وقف نامه را طوسی و صدوق به طور کامل اورده اند که 
قسمتی از آن چنین است: اختیار این وقف نامه به دست علی و ابراهیم 
است. اگر یکی از این دو فوت کرد. قاسم به جای او خواهد بود. اگر یکی 
از اين دو فوت کرد. اسماعیل به جای او خواهد بود, و اگر از بین این دو 
یکی فوت کرد, عباس به جای او باشد. (2) 


اسخ کقآماه کاظم(غلنه السااض) و زا ناظر برآعرای وق امه شود نموده: 
نشان می دهد که مورد توجه امام(علیه السلام) بوده و امام نسبت به او 
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( عم الحال ازخمیت و رس ود 
2( 2 لب مجعل فش هذاه آلی. علی و آبرآهیم فان اتفرض ادها 
فک القاشم مع الیاعی, مکانهه نان اتموض احدهما وحن اسماغیلن جه 
الیادت متمفا عکانه, فان انفروض ادها «خل الغفاش قع ایاعی فتههان:» 
تمذیب الاجکام: رس 1509149 .عبون اخبارالزضا. خ1ر.ض 31 


دش سای در رال خی اس اکن اساي اما ای اه 
السلام) و ثقه شمرده (1) است. 


مجلسی از قول سید مهدی قزوینی محل دفن عباس بن موسی را در 
صحن کاظمین می داند (2) و همین مطلب را صاحب مشاهد العتره 
الطاهره نیز نقل می کند. (3) 


بارگاهی نیز در ایران. در شهر بچنورد منسوب به عباس وجود دارد, ولی 
مدرک معتبری دربارة آن در دست نیست. (4) 


اسحاق بن موسی بن جعفر, ملقب به «امین» از اصحاب و فرزندان 
الا اس ممصست رارسا ام ال بر 


شمرده اند. (5) 


وی در زمان مأمون با دخترعموی خویش ازدواج کرد. برخی می گویند که 
بر ضد مامون قیام کرد اما بعدها مورد بخشش خلیفه قرار گرفت و از 
جانب او با مردم مناسک حج به جا آورد و در سال 0هجری در مدینه 
درگذشت.: و در هفان جا به خاک سیرده شد. ارامگاه های. متضوب: به 
ایشان در ساوهر اصطخر و اسفراین قرار دارد. که صحت ندارد. (6) ابی 
نصر بخاری می گوید او در مدینه وفات کرد. (7) 
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تنایص 9 

2 سار توا رو 19 ی 670 

3- (3) ۰ مشاهدالعتره الطاهره, ص 60 2. 

ایره الفعارف نع 2 1ص 70 و69: 

ار هر 

6- (6) . فرزندان چهارده معصوم ( علیهم السلام), ص 32 1. 
ی 


جزو اصحاب امام رضا(علیه السلام) شمرده اند. 12) دو روایت ت از او در 
منابع روایی ذکر شده است: 


1 اسحاق بن موسی می گوید: برادرم و عمویم از امام صادق(علیه 
السلام) روایت کردند که فرمود: «سه مجلس است که خداوند انها را 
دشمن دارد و عذاب خود را بر اهل آن بفرستد ؛ پس با آنان مجالست نکنید. 
یکی مجلسی که در آن کسی باشد که فتوای دروغ دهد و دیگر مجلسی که 
ذکر دشمنان ما در آن تازه, ولی ذکر ما در آن کهنه باشد و دیگر مجلسی 
که خر دم را در. ان کشی. اشت که از پپزهی ما باز فی دارد:: تک ۲ ۳4 


ی کر ای ی روا تنل من کد کر راشای 
بن موسی است: له از پدرش و او از جدش و او از محمد 
بن علی, و او از علی بن الحسین و او از حسین بن علی و او از 
ی ه کرده که فرمود: رسول خدا(صلی الله 
علیه و آله) فرمود: متقین آقا و بزرگوارند؛ فقها رهبران جامعه اند و 
نشست و برخاست با آنان عبادت است. (3) 


ذر کزارشن: آمده است که اسحاق به خراسان آمد ۵ امن دشر مر شود 
را به او تزویج نمود و در خبر دیگری می گوید: اسحاق بن موسی با 
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1- ِ , رجال البرقی, ۳ 

قیقر اس رال ید انسیا اه ۰ الله 
ویرسل نقمه علی اهلها فلا تقاعدوهم ولا تجالسوهم...» اصول کافی, ج3, 
ص87 و88. 

3- (3) . «حدثنی اسحاق بن موسی عن آبیه, عن جده عن محمد بن علی 
عن علی بن الحسین(علیه السلام) عن الحسین ابن علی عن 
سا ی ی وا تا وا و لا ی اه 
المتقون ساده والفقهاء قاده والجلوس الیهم عباده» امالی طوسی, 
ص 3<1. 


امام رضا(علیه السلام) همسفر بود؛ به ساوه که رسید بیمار شد و 
درگذشت و امام رضا(علیه السلام) او را در همان جا , به خای سیر د. (1) 


حسین بن موسی(علیه السلام) 


اشاره 


خر کی گر از فروفدات آمام کا هر یه اسلا اس تلاوت و 
وفات او مشخص نیست؛ اما از روایات به دست می آید که شخصی 2 
القدر و والامقام بوده است. رد که او از چند جهت قابل بررسی است: 


۷ جایگاه او نزد سه امام: امام کاظم ( علیه السلام), امام رضا(علیه 
السلام) و آفام‌جواد(غاية السلان. 


2 حسین احادیث بسیاری از پدرانش نقل نموده که در کتب معتبر روایی 
دا یرالیه ی ات 


کارکان یی رد احاها هرفن سای 


آن چه که دلیل بزرگی مقام حسین در نزد امامان(علیه السلام) است: 
روایتی است که بزنطی نقل کرده که از امام جواد(علیه السلام) پرسیدند: 
کدام یک از عموهایت نسبت به شما نیکوکارترند؟ فر مود: حسین. وقتی 
امام رضا(علیه السلام) شنید؛ فرمود: به خدا سوگند راست گفته است؛ ۰ وی 


نسبت به او از همه نیکوکارتر و خیرخواه تر بود. (2) 

این روایت به ما نشان می دهد که امام رضاأ و امام جواد(علیه السلام) 
حسین بن موسی را تایید کرده اند و بر شخصیت و مقام علمی او که از 
پدرش روایت ت نقل می کند, هیچ خدشه ای نیست. 
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1- (1) . مروری به جغرافیای ساوه, ص 6۵9. 

2 (2) . «ای عمومتک آبر بک؟ فقال: الحسین, قال الامام الرضا(علیه 
السلام) صدق والله, وهو ابرهم واخیرهم.» حیاه الامام موسی بن جعفر, 
ج2, ص 418. 


سامت تباید ااتلکت 


حسین درباره برادرش امام رضا(علیه السلام) ماجرایی وه 
از علم امامت امام رضا(علیه السلام) حکایت می کند. می گوید: 
گروهی از جوان های بنی هاشم در اطراف برادرم ابوالحسن 0 
السلام) جمع بودیم؛ ناگهان جعفر بن عمر علوی با چهرة ژولیده از آن جا 
عبور کرد. به یکدیگر نگریستیم و به جعفر خندیدیم. 


امام رضا(علیه السلام) رو به ما کرد و فرمود: به زودی او را خواهیر دید 
که دارای تروت و پیروان زیادی خواهد شد. حسین بن موسی می گوید 
بیش از یک ماه نگذشته بود که جعفر والی مدینه شد و کارش سروسامان 
کرفت. وا خذم و ختنم رفت ه آخد مین کرد (1) 


صدوق از حسین روایت می کند که گفت: یک روز که هوا کاملاً صاف بود و 
اثری از ابر در آسمان ظاهر نبود, با ابالحسن الرضا(علیه السلام) به بیابانی 
رسیدیم؛ به من فرمود: انا ای سا اسان سا کر 
برداشته اید؟ عرض کردم: خیر, چه نیازی داریم؟ ! هوا که ابری نیست و 
خبری از امدن باران نیست. فرمود: اما من با خود اورده ام و به زودی 
باران شما را خواهد گرفت. حسین گوید: اندکی نرفته بودیم که ابری در 
اسمان پدید آمد و بر ما باریدن گرفت و همه به فکر خود بودیم و هیچ کس 
از ما باقی نماند. مگر آن که خیس شده بود. (2) 


میک من و علی بن جعفر در مدینه خدمت امام جواد(علیه السلام) 
بودیم. مردی از اعراب در آن مجلس نشسته بود؛ 9 این جوان 
کیست ؟ و با دست اشاره به امام جواد(علیه السلام) نمود. گفتم: این وصی 
رسول 


ص :100 
- (1) . حیاه الامام موسی بن جعفر, ج 2 ص 418 و عیون اخبار 


الوضا(علبه السلام, ج2بض 209 
2 (2) ون اشان الدضار عابه تسام اب‌سور سس دور 


عطارصلی. لد لیم و لت انست, کت سسان ال انوم رسعلع 
دویست سال است که از این جهان رفته, این جوان چگونه می تواند وصی 
آن حضرت باشد؟ ! گفتم: این وصی علی بن موسی است و او وصی 
موسی بن جعفر و جعفربن محمد. وصی محمد بن علی و محمد وصی علی 
بن الحسین و علی وصی حسین و حسین وصی حسن و حسن وصی 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب(علیه السلام) است و علی بن ابی طالب 
وصی رسول خدا(صلی الله علیه و آله) است. (1) 


این دو گزارش نشان می دهد که حسین به مسئله امامت اعتقاد داشته و 
در تبلیغ و دفاع از آن نیز می کوشیده است. همان گونه که اشاره شد 
امامان معصوم ( علیه السلام) با توجه به اعتقاد حسین به امامت و فروتنی 
او در برابر امام, ازحسین بن موسی به نیکی یاد کرده اند و او را مورد 
ستایش قرار داده اند. 


3-جایگاه روایی حسین بن موسی(علیه السلام) 


حسین بن موسی(علیه السلام) عالمی جلیل القدر بود. او چندین روایت 
عالی از پدرش موسی بن جعفر(علیه السلام) نقل کرده که آن روایات در 
کتب معتبر شیعه مثل کافی, تهذیب الاحکام, ومن لایحضره الفقیه امده 
است که به چند نمونة آن اشاره می شود: 


هی ی قال: شام 
ابوعبدالله(علیه السلام) مکه فسألتی عن عبدالله بن اعین, فقلت مات؟ 


قلت نعم. قال: ی با ال فیره ی سای له فلت بجر قفا : [ 
ولکن نصلی علیه ههنا فرفع یدیه یدعو واجتهد فی الدعاء و ترحیم علیه. (2) 


ص:101 


1- (1) . رجال کشی, ص 427 و 428 و معجم الرجال الحدیث, ج6, ص98. 
2 (2) . جلوه گاه نور» ص 8 3. 


حسین بن موسی(علیه السلام) از جعفر بن عیسی نقل می کند: در مکه در 
خدمت امام صادق(علیه السلام) بودیم. امام از عبدالله پسر اعین 
پرسیدند. گفتم: فوت کرد. فرمود: مرد؟ ! عرض کردم: بله. فرمود: آیا در 
کنار قبر او نماز و دعا کرده اید؟ عرض کردم: بله. فرمود: نکرده اید, ولی 
ما در این جا برای او دعا می کنیم. سپس دست های مبارک خود را بلند 
کرد و از خدای متعال برای او رحمت و امرزش طلبید. 


ای وا ون و ای ۱ 
قالتا کنا مع ابن الحسین( علیه ایا امه سس فا ۱ 
شم الکمس اعتسا ایدم امه بوم الحمعهة فان ماغدا بها فایل فا وان 
یوم الخمیس لیوم الجمعه. (1) 


حسین بن موسی(علیه السلام) از مادرش و مادر احمد بن موسی(علیه 
السلام) نقل می کند: ما به همراه امام کاظم(علیه السلام) در بیابانی 
بودیم و مقصدمان بغداد بود. آن حضرت در روز پنجشنبه ما را فرمان داد تا 
غسل جمعه کنیم؛ زیزا فردا آنبة کض فف.شد:. آن گاه.ما روز .بنخشتبه: به 
قصد روز جمعه غسل کردیم. 


علی بن محمد عن صالح بن حماد, عن ابراهیم بن عقبه عن الحسین بن 
وی اعلبه السا اقا کان:ا‌الحسن یه سای فع رحل ده خبر 
ولا ضصام المع وال اه هه سا بو فعال 
بعض اه لمحت اه ترا ایا کت اد العاءمن یه فالیست. زره 
ال هه ها یم و نم ات ان ان ایا ی 
الحناء بعد فراغه من اطلاء النوره من قرنه الی قدمه آمن من الدواء 
الثلائه: الجنون والجذام والبرص 


حسین بن موسی(علیه السلام) گفت: در خدمت پدرم حضرت کاظم(علیه 
السلام) با مردی 
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در کنار قبر رسول خدا(صلی الله علیه و آله) بودم پس به او نگاه کردم و 
ی ی بعضی از مردم مدینه گفتند: مگر نمی بینید 
که چگونه دست خود را به حنا رنگ کرده است؟ ! پس امام(علیه السلام) به 
او توجه فرمود وگفت: ی ها ها 
دانید؟ پس نظر کرد به سوی ما و فرمود: هر کس بعد از فراغت از نوره 
حنا بزند در هرجای بدن که مو می روید, از اين سه مرض مصون می شود: 
دیوانگی, خوره و پیسی. (1) 


4-مدفن حسین بن موسی(علیه السلام) 
می دانند و بعضی دیگر کوفه را نام می برند و بنابر قولی وی در طبس 


غیر از (طبس) که به قرن پنجم بازمی گردد. هیچ یک از این ادعاها قدمت 
تاریخی ندارد و دلیلی قانع کننده ای ارائه نمی دهد. قدیمی ترین اقوال که 
مدفن حسین را در شیراز ذکر می کند, به اوائل قرن هشتم, برمی گردد 
که صاحب شلد الازار. آن را گفته است. و سپس مجلسی و دیگران آن را 
پذیرفته اند و بر این اعتقادند که مدفن حسین بن موسی در شیراز است. 


-بررسی اقوال دربارة مدفن حسین 


آنلیی ی کت داد بو صقن س و خی نت ارف کناب 
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قتلغ خان, حاکم شیراز باغی داشت که شب های جمعه نوری را در آن 
مشاهده می کنند که در مکانی از باغ می درخشد. خبر به قتلغ خان می 
رسد و او پس از مشورت با اهل علم, دستور می دهد تا برای یافتن 
حفیفت, خاک آن موضع را بردارند. چون زمین را شکافتند, حسدی یافتند 


که صحیح و سالم و تازه بود ؛ درحالی که نوری از چهره صاحب جسد ساطع 
بود و در یک دست صاحب جسد, قوان ه در دست دیگرشن شمشیرزی فرار 


داشت. 


از نشانه های روشن و دلایل محکم دریافتند که آن جسد شریف متعلق به 
سید علاءالدین حسین بن موسی کاظم ( علیه السلام) است. ان گاه قتلغ 


مجلسی در بحار می نویسد؛: «بعضی نوشته اند که علاءالدین حسین بن 
موی زا درا ور و3 به این اعد و ممیانی 6٩‏ او از اسی خاسستم 
اسر شن امرا کی هد اد مت ها آن‌ با شراب شوه ار آن از 
رفت و تنها تلت از خاک باقی ماند تا این که در دوران صفویه قبر این 
بزرگوار را از علامات یاد شده شناختند». (2) 


فرصت الدولهٍ 5 آثار العجم می گوید: «بنابر آن جه فقیر تتبع یافتم؛ 
انت انشت که آن-تزر کواز در نا قطان ضرف رم ام را اند و 
میدس رنه 131 
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1- (1) . شَدّ الازار. ص260؛ بحارالانوار, ج19, ص669 و شرح احوال و 
تست نس بن مقس کاظم ( علیه الساام ار ود 

2 (2) . بحارالانوار, ج19, ص670. 

3- (3) . آثار العجم. ص454. 


ملک الکتاب شیرازی در ریاض الانساب درباره آمدن حسین بن موسی به 
شیراز و جریان شهادت او و آشکار شدن مرقد حسین چنین آورده است: 


سید علاءالدین حسین بن موسی بن جعفر(علیه السلام) برادر کوچک تر 
احمد بن موسی است. به سن سیزده سالگی, بوده که بعد از تفرقه امام 
زادگان در شیراز, در محله باغ قتلغ خان افتاد. در آن محله شاه را باغی 
بود. آن بزرگوار به در باغ رسید و از ترس معاندین خود را در آن باغ پنهان 
ساخت. چون سه روز گذشت. باغبان اطلاغ پافته به جست وجوی او برآمد, 
تا آن که آن معصوم را دید که بر نهر آب مشغول گرفتن وضوست ؛ پس آن 
ظالم از عقب آن امام زاده برآمد و بیلی در دست داشت. بر سر آن 
مظلوم زد, چون حسین این را بدید فرار نمود. باغبان او را تعقیب نمود و 
چند بیلی دیگر بر او زد و بدن او را پاره پاره نمود و دور انداخت. جمعی از 
دوستان اهل بیت خبر یافته و در شب قطعات بدن حسین را جمع آوری 
نموده و دفن تمودید: ۳ زمان سلطان اتابک که آثار غریبه از آن موضع 
ظاهر گردید. اتابک گنبدی بر قبر شریفش بنا کرد و به گنبد باغ اشتهار 
یافت». (1) 


دوم: بررسی گزارش ریاض الانساب 


موسی(علیه السلام) نقل می کند, از چند جهت مخدوش به نظر می رسد: 
این که وی سن حسین بن موسی را تعیین می کند و می گوید وقتی که 
حسین به شیراز آمد. سیزده سال داشت. با دقت در تاریخ زندانی شدن 
امام موسی کاظم(علیه السلام) و شهادت آن حضرت., بطلان این گفته 


ص:05 1 


1 (1) ریاض الاتسات:.ضر 524 1 


مرا ارام اه فا ال ما ین 
ان حضرت را سال 179 هجری می داند. بنابراین امام چهار سال اخر عمر 
خود را در زندان گذرانده و ارتباطی با همسران خود نداشته است. حسین 
بن موسی بین سال های 201 تا 3هجری به ایران امده؛ بنابراین وی 
بیش از 0سال سن داشته است؛ زیرا| آمدن امام زادگان از نسل امام 
ی ساسا سا مر ارو ها 
باشد, نه قبل از ان. 


غیر از امام رضا(علیه السلام) سنْ هیچ یک از فرزندان امام کاظم(علیه 
السلام) در تاریخ مشخص نیست و هیچ یک از منابع تاریخی معتبر که شرح 
احوال فرزندان امام کاظم(عليهم السلام) را آورده اند, به سن آنها اشاره 
نمی کند. این که صاحب ریاض الانساب آن را چگونه به دست آورده, جای 
تأمل است. 


تعدادی از منابع انساب» حسین بن موسی را دارای نسل می دانند و نوشته 
اند که وی فرزندانی داشته است. صاحب عمده الطالب از قول ابن 


«حسین بن موسی دارای نسل بوده و عبدالله و عبیدالله و محمد از نسل 


او در طبس بوده اند». (1) 

۳ الحسن العمری صاحب المجدی نیز می گوید: «حسین بن موسی 
فرزند داشته, ولی نسل او منقرض گردیده است». (2) 

و تهذیب الانساب عبدالله و عبیدالله و محمد را از فرزندان حسین برمی 
شمرد. (3) صاحب الفخری نیز او را دارای نسل می داند. (4) 


ص :106 


1- (1) . عمده الطالب. ص199. 
2 (2) . المجدی, ص 299. 
ال ری فوه لمات این رس 


بنابراین, خبر ریاض الانساب درست نیلست؛ زیرا کسی نمی تواند در سن 
سیزده سالگی سه فرزند داشته باشد. 


خبری که ریاض الانساب نقل می کند. با خبری که جنید شیرازی در 
شذّالازار نقل می کند, تفاوت دارد: 


صاحب شَدالازار می گوید: موقعی که بدن آشکار گردید, صحیح و سالم بود 
ی یک تنم فر ان و در دست دیگرش شمشیر قرار داشت؛ در حالی 
که صاحب ریاض الانساب می گوید: بدن حسین را باغبان قتلغ خان, قطعه 
قطعه نمود. 


صاحب ریاض الانساب می گوید که بدن حسین را شیعیان جمع کردند و به 
خاک سپردند؛ اگر چنین بود, باید مدفن او پیش از قرن هشتم مشهور می 
شد, نه این که در قرن هشتم پیدا شود و قبل از ان هیچ سابقة تاریخی 


نداشته باشد. 
سوم: بررسی منابع تحقیقاتی 


منابع زمان حاضر درباره حسین بن موسی(علیه السلام) عموما تحت خا یز 
خرف ساطان الواعصین یزار در کابدشتهای پیشا ور خرار گرفته اند و 
به ان اششتاد کردم اند. 


وی مدعی شده که حسین بن موسی همراه برادرانش احمد و مجمد به 
شیراز آمد ؛ درحالی که 15هزار نفر از امام زادگان و سادات بنی هاشم و 
غلامان: و.سایر شیعیان: آنان را ۰ و در جنگ با قتلغ خان 
حاکم شیراز شکست خوردند و در خفا زندگی می کردند تا اين که به مرور 
زمان به شهادت رسیدند. (1) ولی این خبر در هیچ منبع تاریخی نیامده و 
خود سلطان الواعظین هم مدرکی ارائه نکرده است. بنابراین معتبر نیست. 


ص:107 


1- (1) . شب های پیشاور, ص 1 1. 


ب) کوفه 


سید حسین براقی, صاحب کتاب تاریخ کوفه گوید: «حسین بن موسی 
کاظم(علیه السلام) در کوفه جان سپرد و در عباسیه دفن شد. به نظر من 
ان قبری که در نزدیکی ام بعرور است و به قبر حسین شهرت دارد, از ان 
حسین بن موسی است». (1) 


مار ای مه ال سا امس اراس تا و که 


البته گزارشی نیز از قرن پنجم وجود دارد که می گوید حسین بن موسی به 
بغداد آمد. اين خبر راصاحب منتقله الطالبیه از قول ابن طباطبا که وی نیز 


کناب به خفن نام داشتته: میت آورک (3) ولی اين گزارش نمی گوید که وی 
در کوفه وفات کرده ؛ اما به عنوان یک احتمال می شود آن را پذیرفت. 


ج) دزفول 


توایع ۳ به نام «دهلوره دیدم که ادعا ۲ 11 فرزندان < حسین بن 
موسی هستیم و بارگاهی در آن جا بود که می گفتند از آن حسین بن 
موسی است. (4) 


د) طبس 


صاحب کتاب آثار باستانی و معماری بقاع متبرکه اطراف شهرستان 
سبزوار و اسفراین می نویسد. «بقعه ای در طبس هست که منسوب به 
حسین بن موسی(علیه السلام) می باشد. تاریخ اولیه بنا به 494 ق بازمی 
گردد و 


ص :08 1 


1- (1) . تاریخ کوفه, ص‌105. 

2- (2) ۰ مشاهد العتره الطاهره, ص 197. 
3- (3) . منتقله الطالبیه. ص‌219. 

4 (4) . مناهل الضرب, ص‌393. 


اد ام رات سا سر آین بعصه ضورت رف ات۱1۱ 


البته مدفن حسین بن موسی در طبس. قدمتٍ, تاریخی دارد و علمای 
اتتتای نهر اشاره نموده آند, ولی: با بقیرخ ان را تأیید نکرده آند. 


رازی اورده است: طبسیون بر این باورند که مدفن حسین بن موسی در 
طبس است و اولاد او نیز در طبس بوده اند و ساداتی از نسل او در طبس 
هستند. (2) 


صاحب کتاب تهذیب الانساب که در قرن ینجم می زیسته نیز می گوید: 
قومی در طبس هستند که خود را منتسب به حسین ؛ با 
ولی او و دیگر علمای انساب آورده اند که این قوم با یکی از علمای 
سای انم موه ی می وان که نت امه و را اد کت ولی 
جواب مثبت دریافت نکردند. (3) 


اورده است: طبسی ها گمان می کنند که حسین بن موسی در طبس 
وفات یافته و قبر او در ان جاست و اولاد او در ان جاأ هستند. 4 


نسل حسین بن موسی در طبس می باشد. (3) صاحب کتاب المنتقله 
الطالبیه (محمد حسینی) که در قرن پنجم بوده نیز گزارش کرده که حسین 
بن موسی در طبس وفات یافته و قبر او در ان جاست. (6) 


ص: 109 


1- (1) . آثار باستانی و معماری بقاع متبرکه. ص 106. 

2 (2) . الشجره المبارکه, ص‌113. 

3- (3) . تهذیب الانساب. ص166 و عمده الطالب, ص 198. 
4- (4) .تاریخ المشاهد المشرفه, ج1, ص 136. 

5- (5) . الفخری فی انساب الطالبیین. ص 21. 

6- (6) . المنتقله الطالبیه, ص 419. 


به احتمال بسیار مدفن حسین بن موسی در طبس خواهد بود ؛ زیرا قدمت 
تاریخت. آن از شیراز بیشتر است و از سوی دیگر, علمای انساب به آن 
اشاره نموده اند؛ گرچه آن وا با مفقیر نو نکرده اند. نامه ای منسوب به 
امام رضا(علیه السلام) در بقعه امام زاده حسین طبس وجود دارد که امام 


نصا علیه السلام ار امن خستن نب انا خر دای است. ۱۱۱ 
هارون بن موسی(علیه السلام) 


اشاره 


تک بک یو ای فرزندان امام موسی کاظم (علیه السلام) هارون است. تاریخ 
ولادت و وفات او مشخص نیست. نقل کرده اند که حکومت عباسی بر وی 
سخت گرفت و نبردی میان او و نیروهای حکومت درگرفت که باعث 
مجروح شدن هارون شد. او به «شهرستان» متواری شد و به روستایی 
رفت و در میان مزارع آن جا ضعف بر وی چیره شد. صاحب مزرعه او را 
معالجه کرد تا بهبود یافت. مدت زمانی در آن جا ماند تا ان که خبر حضور 
او در آن جا پیچید. روزی در هنگام غذا خوردن» ماموران مامون یز او خفله 
بردند و او را به قتل رساندند و در همان جا دفن شد. (2) 


بررسی اقوال دربارةٌ مدفن هارون 


دربارة مدفن هارون بن موسی کاظم(علیه السلام) اختلاف شدید وجود 
دارهفصاهای مافی رنه انم این اقا که ال اس ار 


به بررسی دارد: 
و 


در ده کیلومتری ساوه, مزاری است که به نام امام زاده هارون بن موسی 
کاظم(علیه السلام) شناخته می شود. 


ص:110 


1- (1) . بناهای تاریخی طبس, ص 72. 
2- (2) ّ حیاه الامام موسی بن جعفر (علیه السلام), ج 2 ص 435. 


ذر شرح حال او آورده اند که.وی یس از براکنده شدن شسادات به وسیله 
عباسیان, با جراحات بسیار داخل مزرعه ای از قریه «ورزنه» از توابع 
ساوه شد و در حال ضعف و اغما افتاد. در اين حال کشاورزی در حین 
سرکشی به زراعت خود. آن جناب را می بیند و پس از جویا شدن احوال 
اوء به منزل می رود تا غذا و دارو برای پذیرایی و معالجه جراحاتش بیاورد, 
اما در بین راه با سربازان فامون برمی خورد که درجست وجوی هارون 
بودند. زارع برای گرفتن جایزه. به جای آوردن غذا و دارو. دشمن مسلح را 
به سر هارون می آورد. آنها نیز فورآهارون را به قتل می رسانند. زوار این 
مرقد هنوز به زارع مذکور لعنت می فرستند. (1) 


2 طالقان 


باقرشریف قرشی می گوید: مشهور آن است که هارون بن موسی 
کاظم(علیه السلام) در یکی از روستاهای طالقان از دنیا رفته و در همان جا 
مدفون شده است و مرقدی دارد که زیارتگاه مردم است و در سال 953 
هجری بنا شده و بر ضریح آن نوشته شده است: 


«اين قبر امام زاده هارون, فرزند سلطان پرهیزکاران و امام اولیا موسی 
کاظم(علیه السلام) است». (2) 


روضاتی صاحب جامع الانساب نیز معتقد است مدفن هارون بن 
موسی (علیه ِِِ در طالقان می باشد. البته وی جاهای دیگری را نیز 


۱ 
شاه الاسات بصن اه کیام سادات عآوی ی 161 


2- (2) ۲ حیاه الامام موسی بن جعفر(علیه السلام), 2 ص 435. 
3- (3), جامغ الانساب: ص 56 


بهروز محمدبیگی کتابی با نام زندگی نامه امام زاده هارون برادر بزرگوار 
امام رضاز علبه الشلام) در خیستان طالفان توشته ون اس کناب اجعا کرده 
که کتب معتبر انساب به مدفن امام زاده هارون در طالقان اشاره نموده 
اند و آن جا را مدفن وی ذکر کرده اند. وی از کتاب هایی چون 
سرالسلسله العلویه نوشتة ابی نصر بخاری (متوفی قرن چهارم) و تهذیب 
الانساب نوشتة عبیدلی, (قرن پنجم), و لباب الانساب نوشته علی بن زید 
بیهقی (قرن ششم) و سراج الانساب و دیگر کتب نام می برد. (1) 


من این کتاب ها را بررسی کردم, اما در این کتب هی اشاره ای به این 
۳4 نشده است و ادعای نویسنده کتاب زد کی نامه هارون بن موسی 
درست بیست. بعضی از منابع متأخر مثل الناسخ التواریخ و منتخب التواریخ 
آورده اند که بارگاهی منسوب به امام زاده هارون در طالقان می باشد. 
۳۷4 


3 اصفهان 


در کتاب مزارات اصفهان آمده است که جناب «هارون ولایت» نان ان چه 
نسب شناس محترم, مرعشی نجفی(ره) بة. تقل. از جواشی: تسب شناسن 
جلیل القدر «میرمحمد قاسم مختاری مس دار در تعلیقات خود بر عمده 
الطالب نوشته است, فرزند بلاواسطه حضرت امام کاظم(علیه السلام) 
است. کتاب مزارات اصفهان می گوید: پس بنابراین باید زائثرین اين مرقد 
شریف با اطمینان خاطر و یقین او را فرزند حضرت کاظم(علیه السلام) 
دانسته و زیارتش را موجب رضا و خوشنودی رسول اکرم(صلی الله علیه و 
اله) و در نتیجه رضای خدای کریم بدانند. 


این بنا در محله قدیم «میدان کهنه». در مقابل مسجد علی, قرار دارد 
ص:112 


[- (1) ۱ دی نامه امام زاده هارون ص 48 1. 
2 (2) . ناسخ التواريخ, ج7, ص307 و منتخب التواریخ. ص‌530. 


که از جمله آتار باستاتی است. اصل بتا مربوط به دورة سلاجقه می باشد 
و دا اوائل قرن دهم هجری به سال 918 تعمیرات ت اساسی در ان انجام 
گرفته و تجدید بنا شده است. (1) 


است, هارون بن محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن موسی 
کاظم(علیه السلام) می باشد, نه هارون فرزند بدون واسطه ان حضرت. 
(2) 


رفیعی, یکی ازر امام زادگان اصفهان را امام زاده «هارون ولایت» معرفی 
می کند و می گوید: در کیفیت انتساب این امام زاده اختلاف است. برخی 
او را از اولاد و احفاد امام هادی(علیه السلام) دانسته اند و برخی دیگر 
گفته اند که او هارون بن محمد بن زید بن الحسن است و عده ای دیگر او 
را فرزند بدون واسطه امام کاظم (علیه السلام) ذکر نموده اند. (3) 


موّلف میزان الانساب هارون را از احفاد امام هادی می داند. (4) جزی در 
شرح حال هارون اورده است که برخی وی را از روات و محدئین می دانند 
و عده ای دیگر او را از احبار یهود شمرده اند. جزی در پایان نتیجه می 
گیرد که این اقوال عموما نی ماخ هی اند و. ساب وی به ائمه 
اطهار(علیهم السلام) درست است. وی مشخص نمی کند که نسب هارون 


در نتیجه می توان گفت که بارگاه های متعددی در شهرهای مختلف ایران 
ره امام زاده هارون منسوب است ؛ ولی هی یک از این اقوال منبع و 


ص:113 


1- (1) . مزارات اصفهان. ص 346. 

2- (2) . تاریخ المشاهد المشرفه, ج1, ص 49. 
3- (3) . آثار ملی اصفهان. ص 777. 

4- (4) . میزان الانساب. ص 17. 

5- (5) ۰ رجال اصفهان؛ ص 192. 


ماخد معفیری خوارد, سای زاین تفی توان به آنما اختماه کووم هدفن این آنام 
زاده نامشخص باقی ضقوم خاند: 


4 مدینه 


سیدحسین موسوی پس از بیان چند قول که مدفن هارون بن موسی 
کاظم(علیه السلام) را در مناطق مختلف ذکر کرده اند خود می گوید 
مدفن هارون بن موسی در مدینه است و جاهای دیگر را ضعیف می داند. 
(1) 


5 کاشان 


صاحب کتاب تاریخ کاشان یکی از امام زاده کان این شهر را امام زاده 
هارون معرفی می کند. (2) عبدالرزاق کمونه نیز مدفن هارون را در 
کاشان ذکر می کند. (3) در کتاب امام زادگان معتبر امده است که یکی از 
امام ژادکان کاشان امام زاده هارون است که در جانب شرقی خیابان بابا 
افضل کاشان قرار دارد و دارای صحن و سراست. (4) 


محمد بن موسی(علیه السلام) 


اشاره 


یکی دیگر از فرزندان امام موسی کاظم(علیه السلام) محمد است. تاریخ 
ولادت و وفات او مشخص نیست. شح احوال محعمد بن موسی(علیه 
الشلاض) به اختضار ند کتت. رجال. و فراخم امخه استه آزنسه که دز ند کی 
محمد بن موسی قابل توجه است؛ این است که او بنده مخاضی درد ور 
طاعت و عبادت خداوند, سرآمد روزگار خویش بوده است. محمد 


ص:14 1 


[- (1) . المشاهد العتره الطاهره, ص85 7 1. 
2 (2) . تاریخ کاشان, ص 429. 

3- (3) . المشاهد العتره الطاهره, ص8 17. 
4- )4( : امام زاده گان معتبر» ص 37. 


بن موسی را به سبب کثرت عبادت, «محمد عابد» گفته اند. (1) 


محمد بن موسی, مردی جلیل القدر و صاحب صلاح و فضل بود. وی 
همواره با وضو و طهارت بود و بسیار نماز می خواند. شب ها مشغول 
و دوباره برمی خواست و مشغول وضو و نماز می شد و این عادت او بود 
و تا صبح این کار را تکرار می کرد. 


هاشمیه, کنیز رقیه دختر امام کاظم(علیه السلام) دراین باره می گوید: هیچ 
گاه من محمد را _ندیدم مگر این که اين آیه از کتاب خدا به یادم می افتاد 
(کانها قلیلا مت الیل ها بععون )2۱۵2 


صاحب کتاب تحفه العالم می گوید: محمد بن موسی از اجرت دست خود 
که فر ان زا کابت فی تموده ند بان دیادی. را اناد کرد: (3) مجلسی محمد 
بن موسی را در رجال خود ممدوح شمرده است. (4) 


برای محمد بن موسی چهار مکان را ذکر کرده اند که وی در یکی از این 
چهار مکان مدفون است: 1. شیراز 2. قم د3. یزد 4. کناداد:. 


1 شیراز 


قدیمی ترین منابع دربارةٌ مدفن محمد بن موسی به نیمه اول قرن هشتم 
فجری.باز مق کردد که قبز ایشان, زا در شیراز د کر کرده هو از آن زمان 


ص:15 1 


شام الا تسات م1098 
2 (3) . الارشاد, ج2, ص245. 
3- (4) . تحفه العالم, ج2, ص 31. 
4- (5) ۰ الوجیزه, ص 16 2. 


مردم به زیارت او مشرف می شوند و به او توسل می جویند. آن منابع 
شَذالازار که در نیمه دوم قرن هشتم توسط جنید شیرازی نوشته شده 
است. حمدالله مستوفی نیز که نزهه القلوب را در قرن هشتم تالیف نموده 
گزارش می کند که محمد بن موسی در شیراز مدفون است. (1) 


اما پیش از قرن هشتم هیچ منبع دیگری آن را گزارش نکرده است. منابع 
پیشین نیز به کیفیت آمدن محمد بن موسی اشاره ننموده اند و زمان آن را 
نیز تعیین نکرده اند؛ ولی بعضی از نویسندگان معاصر, مثل علی اکبر تشیّد 
و سلطان الواعظين شیرازقء کفته اند که مخمد همراه کاروان احمة ین 
موسی که به قصد دیدار حضرت رضا(علیه السلام) عازم ایران بود,. به 
ايران آمد. علی اکبر تشید می نویسد: يکي دیگر از برادران امام رضا( علیه 
السلام) به نام احمد بن موسی از حیله مأمون آگاه شد و همراه سه هزار 
ن و به روایتی دوازده هزار نفر از بغداد قیام کرد. قتلغ خان کارگزار 
ماشون ور یرای یه اهر خننم با آه جعفایاه برخاست و ند از تترو 
شدید, او و برادرش محمد عابد را به شهادت رساند. (2) 


مان این مت کته ریات ایس وت هرا کر رو 
احمد بن موسی در نامه ای از مأمون و امام رضا(علیه السلام) برای 
زیارت امام رضا(علیه السلام) اجازه گرفته بود؛ اما وقتی که حرکت این 
جمعیت انبوه به گوش خلیقه رسیده دستور داد که. آنان.را متوففت کنتد و 
اجازه ندهند که به سوی مرکز خلافت (مرو) حرکت کنند. از اين رو قتلغ 
اا ها ار و و 
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کر هه آلعلمب:.ضر 136 
2- (2) . قیام سادات علوی, ص 169. 


پس میان احمد بن موسی و قتلغ خان جنگ شدیدی رخ داد و یاران احمد 
بن موسی متفرق شدند. احمد بن موسی و حسین بن موسی و محمد بن 
موسی در شیراز مخفیانه زندگی می کردند تا اين که به مرور زمان هر 
کدام به گونه ای شهید شدند. (1) 

البته نیشابوری در لب الانساب نیز از قیام احمد بن موسی, گزارش کرده 
که وی بعد از بغداد, به قصد خوان خواهی امام رضا(علیه السلام) به راه 
افتاد. در قم و ری با حاکمان جنگید, اما در اسفراین لشکر خامون بر وخ 
حمله برد و او را شهید کرد و مدفن او در آن جاست. (2) 

البته این سه گزارش ارزش تاریخی ندارند. علی اکبر تشید به بحرالانساب 
حبیب پوردکنی استناد و کنو اما آن کتاب دارای اعتبار کافی نیست. 
سلطان الواعظین این مطلب را ذکر نکرده است. 

اگر اين گزارش که احمد بن موسی با 15 هزار نفر عازم ایران شد, صحت 
داشت, حتما کتب تاریخی حادثه ای با این اهمیت را گزارش می کردند. 
ذکز نشندن: آن در متابع معتیز تا ربخی: دلیل صصخت ند شتن: آن. می" باشتد. 


جبید شیرازی در کتاب خود به نام شذالازار که و ام 
تالیفت: تعوده: درباره محمد بن موسی چنین گزارش می 


«مقبره حضرت سید میرمحمد, برادر حضرت امیر محمد, زیارتگاهی 
پربرکت و عالی مرتبه است که محل وئوق و اعتماد مردم برای نیایش به 
درگاه پروردگار می باشد. 


ص:117 
آ(1) :نیب های بامرن ی 120 و1 1 


2 (2) . اعیان الشیعه, 10 ص 186و 7 به نقل از لباب الانساب 
نیشابوری. 


نیکوکاران و پرهیزکاران آن جا سکونت می گزینند و بر مرقد مبارکش 

ن می بندند و رجال الغیب برای نزدیکی به خداوند متعال بر آن تربت 
شریف حضور می یابند. تاریخ ان را مي توان با توجه به تاریخ برادرش 
احمد بن موسی؛ با تتبع و دقت به دست اورد. رجمت خدا| برانان باد». (1) 


ب) بررسی گزارش زرکوب شیرازی 


زرکوب شیرازی در شیراز نامه گزارش می کند که مدفن محمد بن موسی 
در شیراز است و دوست داران به زیارت او می روند و بارگاه او در بازار 
تور کستیر از قرار دارن (2) 


جزاثری می گوید: مدفن محمد بن موسی در شیراز می باشد و من او را 
زیارت کرده ام. 1 


ج) بررسی گزارش محمدحسین رستگار 


محمدحسین رستگار در کتاب خود به نام محبان اهل بیت که درباره 


شخصیت و شرح احوال حسین بن موسی نوشته, درباره محمد بن موسی 
اورده است : 


«میرزا عنایت الله دستغیب در حدود سنه 725 در خانه اش نوری مشاهده 
می کند و بعد از جست وجو, به لوح قبری برمی خورد و معلوم می شود 
که جسد مطهر سید امیر محمد, در خانة او مدفون است. میرزا عنایت 
الله, خود بانی بارگاه محمد بن موسی می شود و چندین خانة اطراف را 
خریده و آن زا توشعه می دهد و بعد آملاکی, زا بر آن وقف هی کند». (4 
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1- (1) . شدالازار. ص 292. 

2- (2). شیرازنامه, ص 1<1. 

3- (3) . انوار النعمانیه, 1 ص380. 
۵( فحیان اهل بت 7 2 76 


البته وف هیچ منبع معتبری برای دک کزان ارائه نمی دهد و گفته او در 
جای دیگری دیده نشده است. 


2 قم 


این که مدفن محمد بن موسی در قم باشد, در منابع دیده نشده؛ این قول 
را فقط شیخ عبدالنبی کاظمی, در تکمله الرجال خود نقل کرده و آن را به 
ای ها 
با علی بن جعفر در قم دفن می باشد و هر دو یک روضه دارند. و از قول 
محمد باقر محلنیتی: هت گوید: شاید این محمد از احفاد امام موسی 
کاظم(علیه السلام) باشد, نه فرزند بدون واسطه ان حضرت. (1) 


3. پزد 


شیخ عبدالنبی کاظمی ۹ گوید: شاید مدفن محمد بن موسی در یزد 
باشد؛ زیرا وی در آن جا بارگاهی دارد و کراماتی از او دیده شده است. 
(2) 


این که مدفن محمد بن موسی در قم با یزد باشد در منابع دیگر غیر از 
تکمله الرجال کاظمی نیامده و او هم دلیلی قانع کننده ای برای ادعای خود 
ذکر نکرده است. 


4 کناباد 


تابنده در کتاب بهارستان و بیرجندی در کتاب تاریخ و جغرافیای خراسان, از 
تاریخ حسامی نقل کرده اند که محمد بن موسی و برادرش زید در عراق با 
جمعی از علویان خروج نمودند و مامون سپاهی برای دفع علویان فرستاد و 
محمد شکست خورده و اسیر شد, او را به مرو آورده و حبس کردند و زید 
الناو زا نفد از .اه نه فر و آوردند. ماضور تیه وا به امام 
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0 
2- (2) : همان, ج2, ص 79 4. 


رضا(علیه السلام) بخشید. محمد که قبل از ولایت عهدی اسیر شده بود, 
هنگامی که امام رضا(علیه السلام) به مرو امد مامون او را لباس های 
فاخر پوشانید و با اسب ها و غلامان نزد حضرت فرستاد. امام رضا(علیه 
ان در خلوت به آنها گفت که 
ولایت عهدی موقتی است و او را به زهر جفا شهید می کنند و از عاقبت 
کار انها خبر داده و فرمود: من می بینم تو را ای محمد در عقبه ای که 
نزدیک جاده ای است و تو را ای زید در دشتی ساده به قتل اورده اند. و آن 
دو در خدمت برادر بودند. 


پس از شهادت حضرت رضا(علیه السلام) ارم تور از شیعیان را از ظلم 
ماهون خبر داده و به گرفتن انتقام دعوت کردند. خبر به مأمون ی" و 
دستور داد تا هر دو برادر را کوفته جیسن تقودند ولی: آنما پاسی از شب 
گذشته گريختند. مامون آگاه شد و عده ای را در تعقیب آنها 0 و 
دوستان اهل بیت نیز از نوقان و سنباد خود را به محمد و زید رسانده و 
جنگ میان آنها رخ داده و جمع بسیاری از شیعیان کشته شدند؛ ازجمله 
«ابوصلت هروی» از خواص امام رضا(علیه السلام) و در همان جا دفن 
گردید و این واقعه به سال دویست و سه هجری بود. 


شیعیان عقب نشینی کردند. تا به کوهای گناباد رسیدند و سپاه شامون در 
تغفیت انان بود و محمد در آن جا شهید شد. زید پس از شهادت برادر, 
غضبناک شده و جنگ شدیدی نمود تا به دشت بیاض رسید و از آن جا به 
ی و ی ی 
د, لشکری به کمک سیپاه خامون فرستاد و زید نیز پس از نبردی شدید 
0۳99 تا ی ی ی و 
را به اطلاع مامون رساند. پس از رفتن معتصم, مردم افریز به تجهیز بد 
زید پرداختند. اه 
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دستور داد تا قبه و بارگاهی برای قبر او ساختند. حسامی پاسری می 
نویسد که تال این تاریخ که سنه 800 هجری است, این قبه معمور است. 
۹" 


وا ای رس ای ی ای ی کو وراج 
تاریخ قهستان تألیف ابوالحامد رویخی فهستانی مستند می کند. آیتی می 
گوید: «گرچه حسامی در خبر خود منفرد است. ولی مزار دیرینه اباصلت 
در دشت طرق و مزار زید بن موسی در افریز قارن را می توان شاهد 
درستی این روای بت گرفت». (2) 


البته اقوال درباره مدفن زید مختلف است, ولی قدیمی ترین گزارش که 
مربوط به قرن چهارم است می گوید: بعد از قیام زید علیه مامون. وی زید 
را , به امام رضا(علیه السلام) بخشید, ولی بعدا او را سم داد و کشت و قبر 


او در مرو است. (3) 

ولی منابعی که از قیام بزرگ محمد بن ابراهیم بن طباطبا و دست یار 
تطامیراه انوا شرا کرارنن دایخ ان فعط ام ابراهم سب و انفعاعیل 
را آورده اند. و نام محمدبن موسی در گزارش آنها نیامده است. مگر این 
کی هم مه ما ی ار ای ای ار ده را ۲ 


امس ترا سدح ننک 
عبدالله بن موسی(علیه السلام) 

انم 

تکیراء فرفدان امام کاظمرغله الساام) خاب خبدالله استه تا لادت 


و وفات او معلوم لیست . او مردی شایسته و دارای فضیلت بود. اطلاع 


صر[ 12 
که( مازستان ص 6و اه مسق افیاق کاباده ض 2105 1217 


2 تا ی 02 
اس هه 


می ۹/1 این است که عبدالله نسبت به امام زمانش متواضع بوده ؛ از این 
رو احترام خاص به مقام امامت داشته است. بعد از پدر بزرگوارش نسبت 

به امام رضا(علیه السلام) مطیع بوده و بعد از آن حضرت نسبت به فرزند 
در کار حرش جوا الامه رعامم لاه ار افت حاص دا ان 
که امام تاو عله الما کرد سا بقف حلی او امافت حواد الاشهر علیمم 
النتتلام) را بد برعتهبود: ۱1۱ 


مسعودی جریانی را نقل می کند که تواضع و فروتنی عبدالله را در برابر 
مقام والای امام جواد(علیه السلام) نشان می دهد: بعد از شهادت حضرت 
رضا(علیه السلام) هشتاد نفر از علما و فقها و گروهی از شیعیان که از 
شهرهای مختلف بودند, به مکه مشرف شدند و بعد به مدینه طیبه رفتند تا 
خدمت امام جواد(علیه السلام) شرفیاب شوند. چون وارد خانه حضرت 
جعفر بن محمد الصادق(علیه السلام) شدند و روی فرش نشستند, ناگاه 
عبدالله بن موسی بن جعفر امد و در صدر مجلس نشست. شخصی از جا 
بلند شد و عبدالله را معرفی کرد وگفت: این فرزند رسول خداست و هر 
سوالی دارید از او بپرسید. یک نفر از عبدالله پرسید چه می فرمایید در 
مورد مردی که به زوجه اش بگوید: «انت طالق عدد النجوم السماء»؟ 
عبدالله گفت: آن زن سه طلاقه می شود. جماعت از اين سخن عبدالله 


اندوهگین شدند. 


شخص دیگری از عبدالله پرسید: چه می گویی درباره مردی که با حیوانی 
جمع شود؟ گفت: دستش را قطع می کنند و صد تازیانه به اومی زنند و او 
را نفی بلد می کنند. مردم از این پاسخ عبدالله متحیر ماندند و بعضی 
صدای شان به گریه بلند شد. می خواستند بروند که ناگاه دری از صدر 
مجلس باز شد و موفق خادم امام و پشت سر او امام جواد(علیه السلام) 
وارد مجلس شد. حضرت سلام کرد و نشست و مردم همه در مقابلش 
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1-(1) . الاختضاصر.ض 102 و شا کردان مکتید آنمهء 2 اض 446 


ساکت نشستند. عبدالله بن موسی که پیرمردی بود, ازجا برخاست به 


مردی از امام جواد(علیه السلام) پرسید: یابن رسول الله(صلی الله علیه و 
آله) ! چه می فرمایید درباره مردی که به زوجه اش بگوید: «۱: نت طالق عدد 
نجوم السماء»؟ حضرت در جوابٍ فرمود: «اقراً کتاب الله رد 
(الطلاق مَرّتان قامساک بمَعژوف او تسریح باخسان 5 لا 1 لكمّ | 
تَأَخْدُوا ق 2 وه ) 2 سوال کننده گفت: عموی تان فتوا داد که آن زن 
سه طلاقه است. امام جواد(علیه السلام) فرمود: ای عمو ! ازخدا بترس و 
فتوا مده, با این که اعلم از تو وجود دارد. (2) 


شخص دیگری پرسید: چه می فرمایید درباره مردی که با حیوانی جمع 
شده باشد؟ حضرت فرمود: «آن مرد تعزیر می شود و پشت آن حیوان را 
داغ می کنند و او را از شهر خارج می کنند». سوال کننده گفت: عموی 
شما به گونه دیگر فتوا داد. حضرت فرمود: « اله الاالله؛ عموجان !این 
گونه فتوا ندهید. چگونه روز قیامت در دادگاه عدل الهی جواب می 
دهید؟». (3) 


عبدالله بن موسی(علیه السلام) عرض کرد: دیدم برادرم حضرت رضا را 
که در مسئله دومی چنین جواب داد. حضرت جواد(علیه السلام) فرمود: 
«پدرم حضرت رضا(علیه السلام) این جواب را به سائلی داد که پر سیده 
بود از مردی که قبر زنی را نبش کرده و به او تجاوز نموده کفنش را 
دزدیده باشد؛ پس فرمود: باید دستش را قطع کنند. چون سرقت نموده و 
او را نفی 
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2 (3) . اثبات الوصیه, ص 235 و 236 و دلائل الامامه, ص390 و 389. 
۵ ای ار ان :2 را 30 


بلد کنند چون که به میت تجاوز نموده». (1) 


آن گاه عبدالله رو به امام جواد(علیه السلام) کرد و گفت: شما صحیح می 
فرمایید که مسئله چنین بوده است. من استغفار می کنم. شیعیان از علوم 

و دانش امام جواد(علیه السلام) تعجب کردند و اجازه خواستند تا 
مسائلشان زا بپرشتنه اماما له لها ان فرموه م,مساتل سار 
پرسیدند و امام جواب داد. (2) 


گرچه عبدالله بن موسی(علیه السلام) سوالاتی که از او پرسیده شد را 
درست جواب نداد, ولی آن چه از بخش اخر روایت به دست می اید این 
فروتنی ازخود نشان داده و از درگاه خداوند طلب استغفار نموده و از امام 
جواد(علیه السلام) - با این که آن حضرت در سنین خردسالی بود - حمایت 
نموده و اعتراف می کند که پاسخ امام(علیه السلام) درست است. این کار 
عبدالله نشان می دهد که وی امامت امام جواد(علیه السلام) را در همان 
زمان که حضرت خردسال بوده پذیرفته بود و اعتقادی وی بسبت به امامت 
کامل بوده است. 


مدفن عبدالله بن موسی 


در چند جاأ آرامگاه هایی وجود دارد که منسوب به عبدالله بن موسی است: 


۳ 


قدیمی ترین قول که از عبدالجلیل قزوینی متوفی (560 ه) است و آن را 
و اب ای ری ی او ال ینعی 
از رشان امام کاظم لیم الساام ترا در داوم کر فت کنر 15۱ 


ص:124 
1 (1) , فتتخب التواریخر ص524 


3 (3) ۰ النقض, ص88 5 و اوه دومین کانون تشیع در ایران؛ ص 127. 


حمدالله مستوفی (متوفی قرن هشتم هجری), نیز مدفن عبدالله را در آوه 


در کناب هم تهنیت کاموش در اتوای آمده سا ام عتدالله مفظال و 
تملجمان از فت ندان امام کاطظم( عليه السلای ور این شهر قرار وان 2 


2 پزد 


بنابر قولی عبدالله بن موسی در یزد مدفون است. (3) 


3. استرآباد 

قولی ضعیف هم گفته است که عبدالله بن موسی در استرآباد (گرگان) 
مدفون است. (4) 

4 شیراز 


ان قبصاسیه کاب ان مشاه رنه است. ۱۳ 
5 مدینه 


ابوحسین موسوی می گوید: عبدالله بن موسی در مدینه می زیست و در 
همان شهر وفات نمود و قبر او در همان جا قرار دارد. وی دفن در اوه را 
که عبدالجلیل قزوینی و حمدالله مستوفی ذکر نموده اند. ضعیف می داند. 
(6) صاحب کتاب مراقد المعارف نیز مدفن عبدالله را در مدینه ذکر می 
کند. (۶) 
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[- )1( ۰ نزژهه القلوب, ص 2006 و تاریخ گزیده, ص04 2. 
2 (2). اوه دومین کانون تنشیع در ایران, ص 127. 

3- (3) . دائره المعارف الشیعه العامه, 12, ص‌393. 
4 همان و 9 

5- (5) . تاریخ المشاهد المشرفه, ج1, ص‌136. 

6- (6) . تاریخ المشاهد المشرفه, ج1, ص 227. 


به نظر می رسد قول پنجم صحیح باشد, زیرا عبدالله در زمان امام 
جواد(علیه السلام) کهن سال بود و در مدینه زندگی می کرد و مفید در 
الاختصاص و مسعودی در اثبات الوصیه عبدالله را پیر توصیف می کنند. (1) 
بنابراین او تا زمان امام جواد(علیه السلام) در مدینه بوده و بعد از ان هم 
هجرت نکرده و در همان جا وفات یافته است. 


ایراهیم اصغر بن موسی(علیه السلام) 
اشاره 
یکی از فرشتندان: آمام. کاظم (عليه. السلام) «ایراهیم اصعر» است, شارت 


ولادت و وفات او مشخص نیست. ابراهیم اصفغر ملقب به «مرتضی» دارای 


محسن العالمی می گوید: «ابراهیم اصغر, مرد عالم و عابدی بود و او 
اکیز در قیام مهم بن. آبزاهیم (این طباظیا) و. ابوالشریا. شر کت داشت», 
(2) 


بررسی اقوال دربارة مدفن ابراهیم اصغر 
ایکا یرام ارو رات 2 


اه اس هی کت اسافت متیر اه مات ود و سر آه در 
فقایر خسن چی فيرم دنهد کای فقس در آمام کاظم(علی. السلام) 
است. (4) 
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2- (2) . اعیان الشیعه, ج5, ص‌419 و رجال بحرالعلوم, ج1, ص‌429. 
3- (3) . تاریخ المشاهد المشرفه, ج1, ص 36. 
4- )4( ۰ غایه الاختصار, ص 8 9. 


3 اعرجی می گوید: ابراهیم بن موسی در بغداد وفات پافت و جنازه او را 
به سوی مقابر قریش بردند و در آن جا به خاک سپردند. (1) 


با توجه به این نقل ها و استنادات باید گفت به احتمال قوی بار گاه وی در 
بغداد, در مقابر قریش بوده است. 


ضوع بیس منیا آغایع اسلا 


اشاره 


بنابر قول مفید (2) وی برادر پدری احمد بن موسی و محمد عابد است. 
مادر حمزه « ام احمد» است. از تاریخ تولد و وفات (یا شهادت) حمزه بن 
موسی بن جعفر اطلاع دقیقی در دست نیست و در مصادر ترجمه, ذکری 
از او به میان نیامده و مورخان چیزی در این باره ذکر نکرده اند بحرالعلوم 
کیلانی می. گوید" با بررسی و تحقیقات فراوان از کتب معتبره که در این 
مورد انجام شد, این نتیجه به دست آمد که وی در حدود سال 204 هجری 
وفات یافته است. (3) البته وی مدرکی برای اثبات ادعای خود ذکر نمی 
کند و می گوید آن را در کتاب های معتبر دیده است؛ در حالی که نامی از 
این کتاب ها ارائه نمی دهد و در نتیجه نمی تواند سندیتی برای دیگران 
داشته باشد. 


1 هجرت به ایران 


تخت کفته اند که وفتی آفام رها زغلنه السلام] به کنر مامون: آ موه 
به خراسان فرا خوانده شد., حمزه بن موسی در خدمت برادرش علی بن 
موسی الرضا(علیه السلام) بود و در رفع حوایج امام می کوشید. وقتی که 
به سوسمر (4) ر سید ند عده ای از 


127 


1- (1) . مناهل الضرب. ص 427. 

2 (2) . الارشاد, ج2, ص244 و اعیان الشیعه, 28 ص88 1. 
3- (3) . امام زادگان ری, ج1, ص‌336. 

4 (4) . یکی از روستاهایی که معلوم نکرده در کجا واقع است. 


گمال مامون: بر آنان خمله کردند و او زا کشتد.ه بر ادرش آمام رضارغايه 
السلام) در باغی او را دفن کرد». (1) 


البته این داستان ساختگی , به نظر می رسد و در منابع قدیمی دیده نشده؛ 
بنابراین نمی توان آن را پذیرفت ؛ زیر| اگر بر فرض حمزه همراه برادرش 
امام رضال(علیه السلام) به ایران آمده باشد و در همان سفر به دست عمال 


ماهون به شماات رسبده باشد, با دلایل زیر ساز کار نمی باشد: 
2 با قرض این که این فول ضحم بافتد ره حمنه بن: موش با آماد 


زضا(غلیه: السلام) نه. ایران امته باشدر کشته شدن وی به: دنت مال 
ماوت معقول به نظر ی رسد. در این صورت دو احتمال وجود دارد: 
نخست این که کسی که او را کشته. دشمنی شخصی با حمزه بن 
موسی(علیه السلام) داشته و دیگر اين که دستوری از طرف ماضون برای 
کشتن وی داشته است. که این دو مورد درست بیست : زیر برای هورد 
اول گزارشی وجود ندارد و مورد دوم با مقصود اصلی مامون سا زگاری 
ندارد و اگر قرار بود کسی کشته شود. می باید او حضرت رضا(علیه 
السلام) باشد, نه حمزه بن موسی(علیه السلام) که خطری برای خلافت 


نداشت. 

3. اگر او در مسیر هجرت به قتل می رسید, باید امام رضا(علیه السلام) 
نق این آمد اصاض رشت کرو خالی کف زارت فر انم شوه ار احام 
رضال(علیه السلام) ثبت نشده است. 

2 دلایل هجرت به ایران 

دلیل هجرت حمزه بن موسی در کتب تاریخی و تراجم به طور دقیق بیان 
ص:28 1 


1- (1) . تحفه الازهار, ج2, ص322. 


نشده و علما هر کدام با برداشت از مدارک ضعیف. دلایلی را برای هجرت 
حمزه ين موسی(علیه السلام) بیان کرده اند ؛ از این رو نسبت به مدفن آن 
جناب آر|ء و عقاید گوناگونی ابراز شده و علمای انساب و پاره ای از 
مورخان در تعیین مزار ایشان بین شیراز, ترشیز, ری, قم و سیرجان 
اختلاف دارند. 


1 عده ای از مورخان با الهام از داستانی که در آن گفته شده حمزه بن 
موسی همراه امام رضا(علیه السلام) عازم ایران گردید و در میان راه به 
دست عمال مامون به شهادت رسید. محل دفن حمزه را در کاشمر می 
دانند. () 


2 عده ای دیگر از مورخان (2) برآنند که حمزه بن موسی با خواهر خود 
حضرت فاطمه معصومه(علیها السلام) در ساوه مجرو وید و در قم 
شهید شد. (3) 


3. اما برخی دیگر از مورخان دلیل هجرت حمزه بن موسی ۳ دعوت امام 
رضا(علیه السلام) از اقوام خود در مدینه ذکر کرده و هی. گوبتد: جچون آن 
حضرت از برادران و برادرزادگان و بنی اعمام خود دعوت کرده بود و از 
طرفی چون حمزه بن موسی برادرٍ پدری احمد بن موسی(علیه السلام) 
بود, پس معلوم می شود که حمزه با برادر خود به ایران آمده و بعد از 
درگیری در شیراز به شهادت رسیده است؛ لذا قبر وی در جوار برادرش 
می باشد. )4 


3 بررسی بارگاه حمزه 


همان گونه که گفتیم اقوال مختلفی دربارة محل دفن حمزه وجود دارد و 
هر کدام از اين اقوال مدرکی را برای ادعای خود ذکر کرده اند که همه 
اینها نیازمند دقت و بررسی است. 
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1- (1) . همان. ۱ 

2 (2) . انوار المشعشعين, ج1, ص141 و گنجینه آثار. قم, ج1, ص 389. 
3- (3) . ریاض الانساب. ص160؛ حیات الست. ص< و کریمه اهل بیت؛ 
19 


را هام خایان ری ها ۵ مدا هار مقر ان 
ص 66. 


الف) کاشمر 


بقعه و بارگاهی که در باغ مزار ترشیز کاشمر بنا شده, منسوب به حضرت 
حمزه بن موسی است. نسبت دادن بقعه مذکور به ایشان دارای سند و 
مدرک معتبر نیست؛ ولی در میان اقوال مربوط به مدفن حمزه بن موسی 
کاشمر نیز یکی از جاهایی دانسته شده که حمزه بن موسی در ان مدفون 
است. خسروی می نویسد: «... باغ مزار سید حمزه یکی از زیباترین باغات 
انزان است. که‌عتوانا باغ مزار خوانده می شود. باغ مزار کاشمر در خالی 
که در یکی از خیابان های شمالی شهر کاشمر بر سکوی بلندتر از قاعده 
شهر قرار گرفته است, از زیبایی چشم گیر سروهای باستانی نیز برخوردار 
است... ». (1) 


ملاهاشم خراسانی می نویسد: «بقعه و بارگاهی که در باغ مزار ترشیز بنا 
شده, به حضرت حمزه, فرزند موسی بن جعفر منسوب است». (2) 
اسکندر بیگ منشی می نویسد: «... ابوالقاسم حمزه که به قول اصح در 
سوسفید ترشیز مدفون و مرقد شریفش مطاف ان ولایت است». (3) 
ولی کسانی که شرح حال حمزه را نوشته اند محل دفن حمزه بن موسی 
در کاشمر را رد کرده اند. 


عباس فیض در این باره می نویسد: «نسبت به مدفون بودن حمزه بن 
موسی کاظم(علیه السلام) در ترشیز سند و مدرک و حتی قول صریحی هم 
از علمای انساب و رجال دیده نمی شود؛ جز آن که در طی حالات حمزه و 
تعیین مدفن ایشان ضمن نقل اختلافاتی که در محل دقن ان امام زاده بین 
علمای انساب راه یافته, بدین قول هم اشاره گردیده است و برخی مدفن 


ص :30 1 
1( تاره کانتتی و7 11 


ات الوا رصن 701 


ن جنات را در ترشیز دانسته اند. ولی این که این عده کیانند و مدرکشان 

چیست., معلوم نیست. ما منکر نیستیم که در ترشیز هم امام زاده ای به 
0 حمزه وجود دارد, ولی در این که این حمزه کیست و نسبش چیست.؛ 
جای تأمل است و به گفته و عقیده عوام هم که ناشی از وجود یک بقعه 
تهب موق در فرش کاشمر بات اسلا از اظمادات‌ رام ان سوه 
داثر بر. این که این خمزم. همان جمزخ بن. موس الکاظم [ علبه السلام): 
ان ی ان اعاد نمی سایراين این فده به کلی‌.بی اضل.ه اضو لا 
بدان توجهی نشاید. (1) 


بنابراین دلیل قانع کننده ای بر مدفون بودن حمزه بن موسی در ترشیز 
وجود ندارد. ممکن است مدفون در این بقعه, یه از فرزندان با واسطه 
امام کاظم(علیه السلام) باشد؛ زیرا اختلافی میان عالمان انساب و تاریخ 
نسبت به مدفون بودن حمزه بن حمزه بن موسی(علیه السلام) در خراسان 
وجود ندارد. بر این امر که حمزه به خراسان رفت. چند تن از علمای 
انساب تصریح نموده اند. ابن عنبه و عمری اورده اند: «حمزه بن حمزه, 
کان متقدما مات بخراسان و له عقب قلیل بعضهم ببلخ». (2) ابن 
طقطقی, (3) و مروزی (4) نیز همین مطلب را ذکر کرده اند. 


بنابراین دیگر هیچ جای شک و تردید باقی نمی ماند که مدفون در بقعه 
ترشیز کاشمر, امام زاده جمزه بن حمزه بن موسی بن جعفر است. 
ملاهاشم خراسانی نیز می گوید: «به احتمال قوی, قبری که در ترشیز 
کاشمر وجود دارد, قبر حمزه بن حمزه بن موسی می باشد». (5) 


ص:131 


1- (1) . بدر فروزان. ص‌6۵2. 

2 (2) . عمده الطالب. ص, 228 و المجدی. ص117. 
3- (3) . الاصیلی. ص 160. 

4 (4) . الفصول الفخریه. ص 141. 

5- (5) . منتخب التواریخ. ص‌23<. 


بنابراین می توان نتیجه گرفت که قبر موجود در کاشمر به حمزه بن حمزه 
بن موسی, فرزند با واسطه امام کاظم (علیه السلام) تعلق دارد و به 
ها ها ی اه 


ب) سیرجان 


در روستای «تکیه چهار گنبد» از توابع شهرستان سیرجان, مزار باشکوهی 
است که به امام زاده حمزه بن موسی کاظم(علیه السلام) شهرت دارد. 
(1) در بین علمای انساب تنها کسی که از مدفن حمزه بن موسی 
کاظم (علیه السلام) در سیرجان کرمان گزارش کرده, علی بن زید بیهقی 
است. (2) او می گوید: « اما حمزه بن موسی فامَهٌ ام ولد و هو مدفون 
بالسیرجان من کرمان»: حمزه بن امام کاظم(علیه السلام) از مادر ام ولد 
(کنیز) به دنیا امد و او در سیرجان کرمان مدفون است. 


فیض می گوید: «درباره وجود بارگاه حمزه بن موسی(علیه السلام) در 
سیرجان کرمان, با توجه به این که در آن جا بقعه ای به این نام وجود دارد, 
باید گفت کسی درباره وجود بار گاه حمزه بن موسی(علیه السلام) در 
سیرجان اظهار عقیده نکرده؛ تنها نوبسنده کتاب لباب الانساب که گفته 
است حمزه بن موسی در سیرجان کرمان مدفون است و نمی توان, به 
سخن ایشان اعتماد نمود؛ زیرا غیر مستند و بی دلیل است؛ خصوصا با 
توجه به این که هی بک از علمای انساب بدان اشاره ننموده اند». (3) 
برخی گفته اند که مدفون در روستای تکيةّ چهارگنبد سیرجان, حمزه بن 
احمد بن ابراهیم المجاب بن محمد العابد بن کاظم(علیه السلام) است. 
(4) 


ص:132 


1- (1) . فرهنگ جغرافیای آبادی های استان کرمان, ج9, ص270. 
2 (2) . لباب الانساب, ج2, ص594. 

3- (3) . بدر فروزان. ص 1 7. 

4- (4) .تاریخ تشیع و مزارات شهرستان ساری. ص278. 


برخی نیز بر این عقیده اند که شخصیت مدفون در این بقعه امام زاده شاه 
حمزه عبدالرحمن از سادات موسوی کرمان است که وی از عرفا و زهاد 
منطقه سیرجان بوده و در سال (862 ه) درگذشته است. یک قرن بعد در 
سال (950 ه) در دوره حکومت شاه طهماسب صفوی شخصی به نام 
میر وحده الله حسینی قسمتی از املاکش را وقف این امام زاده کرده 
است. (1) رحمتی می گوید: «باید دانست که سیرجان مرکز سکونت 
موسوی از نسل ابراهیم المجاب است». (2) 


صاحب منتقله الطالبیه دربارة کسانی از فرزندان امام کاظم(علیه السلام) 
که به کرمان امده اتد: هت کو‌ید" ». ,.ذکر من بسیرجان. ..منهم ولد موسی 
الک و له سای : مان االعشی علی فم.اتراه سن. مد نی 
فوشی. الکاظم عانه: للم #. اقا اما عق. عدقن این آمام دادم را 


به احتمال قوی حمزة مدفون در سیرجان, همین حمزه بن احمد بن ابراهیم 
بن محمد عابد باشد که احتمالا با عموی خود علی بن ابراهیم بن محمد 
عابد به سیرجان امده باشد. بحرالعلوم گیلانی نیز همین احتمال را ذکر می 
کند. (4) 


ج) شیراز 


همان گونه که اشاره شد, در مورد مدفن حمزه بن موسی مناطق مختلفی 
ذکر شده است. افرادی که قبر حمزه را در نز شیراز می دانند, بیشتر نظربه 
خود را به اسکندر بیک منشی نويسندة عالم ارای عباسی نسبت می دهند 


ص:33 1 


1- (1) . همان, ص 79 2 برگرفته از متن وقف نامه امام زاده حمزه 
سیرجان. 

ار لاو تفه 

3- (3) . منتقله الطالبیه, ص‌179. 

4- (4) . امام زادگان ری, ج1, ص352. 


و از وی چنین نقل می کنند: «نسب این سلسله جلیله به جناب حمزه بن 
موسی(علیه السلام) منتهی و مدفن وی در قریه ای از قرای شیراز است 
و سلاطین صفویه بر روی تربت او بقعه رفیعی بنا نهاده, موقوفات بسیاری 
هم برای آن قرار داده اند.» (1) با مراجعه به کتاب عالم آرای عباسی و 
جست وجو در صفحات آن, نشانی از آن چه ناقلان مطلب یادآور شده [ 
بافت نمی شود ؛ بلکه آ چه در ابتدای 1 اول کتاب آمذه: چنین است: 


«سلسته. انتسات: به. فان .غلنای انساب. ات اولاد تامدار. سحضرت 
کاظم(علیه السلام) نسب همایونی به امام زاده عالی مقام, ابوالقاسم 
حمزه که به قول اصح در ترشیز مدفون و مرقد شریفش مطاف مردم آن 
ولایت است, منتهی می گردد». (2) 


ظاهراً این افراد کتاب عالم آرای عباسی را در اختیار نداشته اند و به کتاب 
جنه النعیم اعتماد کرده اتد و این مطلب. را از آن کتاب گرفته اند. دو تفر 
بیشتر از همه تأکید دارند که قبر حمزه بن موسی در شیراز می باشد: تکنت 
عباس فیض است و دیگری مهدی بدایع نگار. این دو نفر برای اثبات نظر 
خودشان دلایلی را نیز ذکر می کنند. 


مهدی بدایع نگار می نویسد: «در مدفن حمزه بن امام موسی(علیه 
السلام) خلاف است. صاحب کتاب المجدی سید ابوالحسن علی بن محمد 
علوی در کتاب خود اورده است که حمزه بن امام موسی (علیه السلام) 
مکی به ابی القاسم قبرش در اصطخر شیراز معروف و مشهور و زیارتگاه 
مردم نزدیک و دور است». (3) ولی با دقت در کتاب المجدی این ادعا در 
ان 


ص:134 


1- (1) . بدر فروزان. ص‌59؛ منتهی الامال, ج2, ص420 امام زادگان ری 
1 ص342؛ انوار المشعشعين, ج2, ص255؛ اختران تابناک, ص213 و 
جنه النعیم. ص 485. 

۰2 (2) . عالم آرای عباسی, ج1, ص‌9. 

3- (3) . بدایع الانوار. ص 86 1. 


دیده نمی شود؛ بلکه در این کتاب خلاف این ادعا مطلب دیگری ذکر شده 
است: «و ولد حمزه بن موسی الکاظم(علیه السلام) و کان کوفیا و ینجل و 
هو لام ولد ثلاثه ذکور و ثمانی انات فالذکور علی و قبره بباب اصطخر من 
شیراز...؛ (1)حمزه بن امام کاظم (علیه السلام) که اهل کوفه بود, سه پسر 
و هشت دختر داشت. یکی از پسران حمزه. علی است که قبر او در 
دروازه اصطخر شیراز می باشد». 


ابن عنبه نیز همین نظر را ابراز می کند و می گوید: نسل حمزه بن موسی 
الکاظم(علیه السلام) از دو پسر ند. حمزه و قأسم, و او را یسری است, 
علی بن حمزه که در باب اصطخر در خارج شیراز مدفون است. (2) 


انات شرفت وی گنه 


ار رانک ازبای ال ترا سامعلیا ووانفمیدان است 
و در کتب متعددی هم به آن تصریح شده؟ ! (3) 


2 چون خود سلاطین صفوی هم به مدفون بودن جذ خود. شاهزاده حمزه 
در شیراز معتقد بوده اند, بدین سبب روی تربت او هم بقعه ای مجلل و 
قبه ای مرتفع بنا نهاده, موقوفات چندی هم برای ان قرار داده اند. (4) 


اشسکند سی. :در عالم ارآ .ای رنه کردم که خن ور 
پادشاهان صفوی در این مکان (شیراز) مدفون می باشد. خصوصا که 


ص35۰ 1 


1- (1) . المجدی, ص 117. 

2 (2) . عمده الطالب. ص‌228. 
3- (3) . بدر فروزان. ص 6۵6. 

4- (4) . همان. ص‌68. 


این ادعا در عصر علمای بزرگی مطرح شده است که خود این امر دلیلی 
محکم بر مدفون بودن حمزه بن موسی در شیراز است. (1) 


4 مولف کتاب سراج الانساب نیز تصریح نموده که حمزه بن موسی در 
شیراز مدفون است. (2) 


5. سید شهاب الدین مرعشی نجفی, که امروزه سرور علمای انساب عصر 
شمرده می شود همین عقیده را ناپید و بر صحت از شواهد و دلایلی 
اقامه می کند. (3) 


بررسی ادعای عباس فیض 


1 در هیچ منبع معتبری نیامده که قبر حمزه بن موسی(علیه السلام) در 
ام ار ات امه و ات 
حمزه فرزند بدون واسطه امام کاظم ( علیه السلام) هی دآنتد 


در منایع شیراز نیز از مدفون بودن علی بن حمزه بن موسی(علیه السلام) 
اش یم حم صقر نون ماسط آمام که یه لاسام ۱ 
اساسا در شیراز امام زاده ای به نام حمزه بن موسی شناخته شده نیست 
و علی بن حمزه شناخته شده است. قدیمی ترین منبع که نویسنده ان جنید 
شیرازی (متوفی اواخر قرن هشتم) است گزارش می کند که علی بن 
حمزه بن موسی(علیه السلام) در سال ۷0هجری به شیراز امد و در 
همین شهر وفات یافت و قبر او نیز در شیراز است. (4) 


ص36۰ 1 


11 هما وه ض 74 
22 همان 72 
3- (3) . همان. ص‌73. 
۰-4 (4) . شذالازار ص266 


ناصری نیز می نویسد: «بقعه حضرت سید امیر علی بن حمزه بن امام 
کاظم(علیه السلام) در خارج دروازه اصفهان شیراز است». (1) 


فرصت شیرازی (2)و صاحب مزارات شیراز (3) نیز می گویند در 
سال220هجری علی بن حمزه بن موسی(علیه السلام) به شیراز امد و 
بارگاه او در خارج باب اصطخر شیراز قرار دارد. 


بنابراین در منایع قدیم و جدید شیراز و منابع انساب از علی بن حمزه نام 
برده شده که او به شیراز امده و در همین شهر وفات یافته و قبر او در 
خارج باب اصطخر قرار دارد و اصلا از حمزه بن موسی فرزند بدون 
واسطه امام کاظم ( علیه السلام) نام برده نشده است. 


2 عباس فیض ادعا نموده چون نسب شاهان صفوی به حمزه می رسد و 
آنها در شیراز قبه و بار گاه مجلل بر آن نهاده اندء در جواب وی باید چند 
نکته را متذکر شد: 


1 این که سیادت صفویه به اثبات نرسیده و برخی از مورخان در صحت 
اتصتاب ایت‌خاندان به اهل.چت( علمم الفلاه)تردید کردم اند کی. از 
مورخان معاصر می نویسد: شیخ صفی و تبارش سید نبوده اند (4) و این 
که در منایع صفوی انان را سید نوشته اند, جعلی است و این امر نخستین 
بار در عهد شاه طهماسب صفوی و میرابوالفتج نامی که مامور تنقیح صفوه 
الصفای ابن بزاز بود, به دستور او در آن کتاب دخل و تصرف کرده و این 
شجره نامه جعلی را ساخته و پرداخته است. 


ص:137 


1- (1) . فارسی نامه, ج2. ص 1189. 
2 (2) . آثار العجم. ص 445. 

- (3) . مزارات شیرازی. ص 126. 
4- (4) . شیخ صفی و تبارش, ص 8. 


وی به نسخه ای قدیمی از صفوم الصفا دست می پابد که قبل از تاسیس 
سلسله صفویه کتابت شده و در ان نسخه, نشانی از این شجره نامه دیده 
نمی شود و از این رو در صدد تحقیق برامده می نویسد: 


نویسان از میرخواند در حبیب السیر و میریحیی قزوینی در لباب التواریخ و 
اسکندر سک در عالم آراق عاسی از ان فل کردم اند 


در برخی نسخه ها از جمله در نسخه مسجد سپهسالار, جمله هایی که پیش 
از شجرة نسب است.؛ آورده نشده و شجره نیز به رویه ای دیگر است. (1) 


2 فارغ از این که صفویه سید بوده باشند پا نه, باید گفت که خاندان 
صفوی هر جا که بقعه ای یا مزاری را به حمزه بن موسی منسوب دیده 
اتذدر خمران. ان کوشیده اند و برای آن قبه و بارگاه مجلل ساخته اند. 
برای نمونه از بارگاه حمزه بن موسی در شهر ری و ترشیز کاشمر می 


وقتی که سلطان حسین صفوی قصد زیارت آمام رضا(علیه السلام) را 
داشته, در مسیر خود از تقزان خی درد ونان اه دن وفت نامه نوشته 
شده. اراضی دولاب تهران را وقف امام زاده حمزه مدفون در ری می 
نماید. (2) پس این که شاهان صفوی موقوفاتی برای ان مکان قرار داده 
اند يا قبه ای بر سر تربت حمزه بنا کرده اند نمی تواند دلیل بر مدفون 
بودن حمزه, فرزند بلافصل امام کاظم(علیه السلام) در شیراز باشد. 


3 عباس فیض برای تأیید نظر خود آورده است که اسکندر بیک در عالم 


ص :38 1 


1- (1) . مجموعه 78 رساله و گفتار از احمد کسروی, 665 و666. 
2- (2) ۰ امام زادگان و زیارتگاه های شهر ری ص 39. 


بلکه او در آن کتاب قبر حمزه را در ترشیز کاشمر ذکر می کند. (1) 


4 عباس فیضی می نویسد: «مولف سراج الانساب نیز تصریح نموده که 
ای و است. در جواب ب او باید یاداور شد که کیا 

۲ می نویسد: عقب ابوالقاسم حمزه بن امام موسی 
الکاظم( علیه السلام) از دو پسرند: حمزه و محمد قاسم و او را (یعنی 
حمزه) را پسر دیگر بود علی نام, در باب خارج شیراز مدفون است. اما 
نسل ندارد». (2) 


پس روشن شد که برخلاف ادعای عباس فیض, مدفون در شیراز علی بن 
حمزه است, نه خود حمزه. 


ی و۱۳ 0 
اند که به احتمال قوی حمزه بن موسی در قم با ری مدفون است. (3) 


با توجه به نکاتی که بیان گردید. معلوم می شود که علی بن حمزه در 
شیراز مدفون است. نه حمزه فرزند بلافصل امام کاظم(علیه السلام). 


د) قم 


بنابر یکی از نظرات؛ محل دفن امام زاده حمزه شهر مقدس قم است. 
بقعه ای در خیابان آذر در محلةّ میدان کهنه وجود داد که به آن امام زاده 
منسوب است. تک از قدیمی ترین منابعی که درباره قم نوشته شده؛ 
علمای اصحاب بود و در قرن چهارم می زیسته است. این کتاب از 


ص: 39 1 


1- (1) . عالم آرای عباسی, ج1. ص‌9. 

2 (2) . سراج الانساب. ص76. 

3- (3) . امام زادگان ری, ج1, ص343 و زندگانی حضرت عبدالعظیم 
خسستین,ض 142 


سال 378 هجری مشغول تالیف کتاب خود بوده و از تمام علویانی که به 
قم رفت و امد داشته اند. نام برده و تمام مدفونین انها را در قم ذکر می 
ی ی از ان, بریهه, زن فوسی ین محهد بن ی 
او را دفن کردند و پسرعموهای او یحیی و ابراهیم (پسران جعفر بن علی 
الکذاب) از بریهه میراث ث گرفتند. چون بریهه به قم وفات یافت؛ ایشان به 
قم نبودند؛ چون: از ان آگاهی بافتنده به قم آمدند و ترکه او زا برداشتند. 
ابراهیم دیگرباره از قم رفت و یحیی صوفی به قم اقامت کرد و به میدان 
زکریا بن آدم, به نزدیک مشهد حمزه بن موسی بن جعفر(علیه السلام) 


وطن گرفت و ساکن بود». ۷ 


رضا قلی خان هدایت نیز می نویسد: «بعد از مراجعت به قزوین, همشیره 
شاه طهماسب که خیرات و مبزژات بی شمار از او به ظهور امده بود و شاه 
با وی کمال موانست داشت., رحلت کرد. جنازه او را به قم بردند و در 
جوار حضرت معصومه عظمی و محبوبه کبری(علیها السلام) و سیدحمزه 
موسوی که از اباء و اجداد سادات امجاد صفویه بود به خای سیردند». (2) 


اردستانی قمی به طور قطع گزارش شیبانی صاحب تاریخ قم را مربوط به 
حمزه بن موسی بن جعفر می داند. وی می نویسد: «عبارت تاریخ قم 
دلالت بر آن دارد که حمزه بن امام موسی(علیه السلام) همین شاهزاده 
حمزه ایست که در قم می باشد... صاحب تاریخ قم در قم بوده و از 


ص: 140 


1 ارت فص 216 
2۵ زهصه الصفای: تاضرخم 22ص 0279 


احوالات و اهل آن و احوالات امام زاده هایی که در قم بوده اند, با اطلاع و 
با بصیرت بوده و عصر او قریب به عصر انها که در قم مدفون بوده اند 
بوده است... از چنین کتاب معتبری (تاریخ قم) مستفاد می شود که حمزه 
بن امام موسی بن جعفر در قم مدفون است و مدفن او در بقعه مبارکه 
واقع در محله ای است که مشهور است آن محله : به اسم شریف آن 
بزرگوار و چه بسا کشف و کرامات از روح مقدس شریف آن بزرگوار در 
مقام بروز و ظهور رسیده که قابل انکار نیست: از قبیل شفا دادن کور و 
افلیج و صاحبان امراض مزمنه». (1) 


مرحوم علامه عباس فیض نسابه گزارش صاحب تاریخ قم را درباره اين که 
را اما اه یه سا اس ی 


وی می نویسد: «بیان موّلف تاریخ قم هم نسبت به مدفن حمزه بن 
موسی(علیه السلام) در قم صراحتی ندارد و اگر حقیقتا حمزه بن امام 
کاظم ( علیه السلام) به قم امده بود و در این شهر هم وفات کرده بود» با 
تمام جلالت و قدر و منزلتی که دارا بود و با اين که فرزند بلاواسط امام 
هم می باشد, چگونه ممکن است که در تاریخ قم از ورود و وفات او اثری 
نباشید؟ | وبا آن که مولف تازيخ قم با سال 378 هجری مشغول البق آن 
کتات, بوده استتء از تماخسادات ختن آنهاتن: که تا امام چندین واسطه 
دارند. از ممدوحین يا کسانی که درباره انها قدح شده. از مدفونین به قم و 
پا غیر آنها به طورکلی و بدون استثناء نام برده و حالات هر یک را جدا جدا 
ذکر کرده رت چگونه تصور می شود که از حمزه بن امام موسی(علیه 
السلام) اسم نبرده باشد و از ورود و توقف و وفات او خبر نداده باشد, 


ولی در 
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هیچ گونه سابقه ای اسم ببرد؟ ». (1) 


اولاد ان حضرت ذکر می کند؛ ولی در ذکر سادات حسنیه و موسویه - که به 
قم وارد شدند - حمزه را ذکر نمی کند و در سادات صادقیه به چند واسطه, 
حمزه نامی را ذکر می کند». (2) 


عباس فیض می گوید: «حمزه مدفون در قم» فرزند با واسطه امام 
کاظم(علیه السلام) است؛ زیرا حسن قمی در باب سوم کتاب خود در بیان 
حالات ابراهیم بن امام کاظم(علیه السلام) و اسحاق و فرزندان او می 
نویسد که حمزه بن حسین بن احمد بن اسحاق بن ابراهیم بن موسی بن 
ابرهیم بن موسی بن جعفر در شهر قم دارای موقعیتی بزرگ بوده و در 
همین شهر وفات يافته است». (3) 


بنابراین حمزه مدفون در قم همین حمزه بن حسین...بن امام کاظم(علیه 
السلام) است و این که شیبانی قمی او را «حمزه موسوی خوانده و نام 
رارصا هب اساسا وا کی مرن 
در بین علمای انساب و رجال معمول است». (4) 


نظر شیخ عباس قمی نیز این است که حمزه بن موسی در قم مدفون 
است. وی می نویسد. «در بلده طیبه قم مزاری است معروف به شاهزاده 
حمزه و به جلالت قدر معروف است و اهل این بلده را اعتقاد 
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1- (1) . بدر فروزان. ص6۵8. 

2- (2) . تاریخ قم, ص116 و 227. 
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4- (4) . بدر فروزان. ص70. 


تضا فن است با او و در احترام و اکرام او بسیار می کوشند و از برای او 
صحن و قَبّه و بارگاهی است و از ز کلام صاحب تاریخ قم معلوم می شود که 
این نز کوار همان حمزه بن موسی(علیه السلام) است ؛ چنان که در خلال 
تاریخ سنادات وضوبه. کم در قم بودند و در آن چا مدفون شدند گفته که 
یحیی صوفی به قم اقامت کرد و به میدان زکریا بن آدم به نزدیک مشهد 
ی السلام) وطن و مقام گرفت و ساکن بود». 


با توجه به سایر اقوال که درباره مدفن امام زاده حمزه تفن نظر 
اردستانی قمی و شیخ عباسی قمی که مدفن حمزه را در قم می دانند, 
درست به نظر می رسد ؛ زیرا گفته صاحب تاریخ قم صراحت دارد و او می 
ویو مید حمو موی بن حققر | لبه آنسام این عانه. اج من 
نام هر سای ون صا ی سم دص وی ان ۱ 
ذکر می نمود. بنابراین امام زاده حمزه مدفون در قم, فرزند بدون واسطة 
امام کاظم(علیه السلام) مي باشد و کتاب تاریخ قم هم از قدمت تاریخی 
برخوردار است و هم مورد تایید علماست. 


0( ری 

درف .2 فن وان سر فد خطظرت ریت لعخایم حشین | علبهه اشاام ان 
مزاری هست که به حمزه بن موسی(علیه السلام) منلسوب است. شهرت 
این مزار در انتساب به جناب حمزه» بیش از سایر نقاط است. 


قدیمی ترین گزارش موردر استناد طرفداران؛ این مدعا گزارشی است که 
نجاشی آن را نقل کرده و آورده است: احمد بن خالد می گوید: 
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عبدالعظیم در حال خوف و فرار از خلیفه. وارد شهر ری گردید و در 
سرداب منزل یکی از شیعیان در سکله المولی ساکن شنت وق در آن 
زیرزمین خدا را عبادت می کرد و روزها را روزه می گرفت و شب ها را به 
نماز می ایستاد. ات 
مقابل قبر او واقع شده زیارت می کرد. بین من ره فیره راهی بود. که او 
(حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) دربارة ان می فرمود: «اين قبر یکی از 
فرزندان موسی بن جعفر است». (1) 


بعد از گزارش نجاشی, گزارش عبدالجلیل قزوینی نیز از قدمت تاربخی 
برخوردار است. وی می نویسد: «اهل ری به زیارت سید عبدالعظیم شوند 
و به زیارت السید ابوعبدالله الابیض و به زیارت سید حمزه موسوی که 
دق هکس پ نات له مال ععت یواست ۱2۶ 
قاضی نورالله شوشتری می نویسد: شهر ری مدفن سید حمزه موسوی و 
سید عبدالله ابیض و عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) است. (3) 


مجلسی می گوید: حمزه بن موسی در ري در قریه ای معروف به 
شاهزاده عبدالعظیم مدفون است و از برای آن امام زاده قبه و صحن و 
خذام بود و حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) با جلالت شأن و 
عظمت قدری که داشت., در ایام اقامت خود در ری. مزار حمزه بن 0 
را زیارت می کرد و به بعضی از خواص اصحاب خود می فرمود که اين قبر 
یکی از فرزندان امام کاظم(علیه السلام) می باشد. (4) 
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21 (1) رخا تحاشی:.صر 2۸5 
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مالس ااموفتیم ص 325 
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خوانساری می گوید: قبر حمزه بن موسی بن جعفر در ری است و او در 
ان جا زیارت می شود تا زمان ما. (1) 


کجوری هم بعد از ذکر اقوال گوناگون درباره مدفن امام زاده حمزه می 
نویسد: معروف و مشهور این است که مقبره حمزه بن موسی(علیه 
السلام) را می توان در همان مکانی که اکنون در جهت قبله بار گاه حضرت 
سای | قایق السا را صر تفر مر بای یم اس ربا ص ی 
عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) هر روز به زیارنش می رفت. منظور از 
عبارت «خیر رجل» که در زیارت آن حضرت امده است: «یا نور المشرق 
المضیی الانوار یا زاثرا خیر رجل من ولد موسی بن جعفر(علیه السلام)» 
همین امام زاده حمزه بن موسی بن جعفر است؛ زیرا بهترین فرزندان امام 
کاطم (علیه السلام) همان فرزیدان بااوانسطاة آمهستد که «یز زجل من 
میاه سای اما اطلای عصطی صی کروی 1 


داستانی را از سید مهدی قزوینی نقل می کند. قزوینی می گوید: «خبر داد 
والد ماجدم که: ملازمت داشتم به بیرون رفتن به سوی جزیره. که در 
جنوب حله و بین دجله و فرات می باشد. برای ارشاد و هدایت عشیره های 
بنی زبید به مذهب تشیع. : زیرا همه ایشان به مذهب تسنن بودند و به 
برکت هدایت والد(ره) همه به سوی مذهب امامیه برگشتند و تاکنون به 
همان نحو باقی هستند و بالغ بر ده هزار تن می باشند. در این جزیره 
مزاری است معروف به قبر حمزه بن موسی(علیه السلام) و مردم او را 
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زیارت می کنند و کرامات زیادی از او نقل می نمایند. در اطراف آن امام 
زاده قریه ای است مشتمل بر صد خانوار. من هنگامی که به جزیره می 
رفتم, از آن جا عبور می کردم و آن امام زاده را زیارت نمی نمودم؛ زیرا 
نزد من مسلم بود که حضرت حمزه(علیه السلام) فرزند بلافصل امام 
موسی بن جعفر(علیه السلام) در شهر ری, در جوار عبدالعظیم 
الا افص اس یا ای ی مار ی 
یک بار بنا به عادت خود از منزل بیرون رفتم و در نزد قریه ای که مهمان 
بودم» اهل 1 قربه از من خواستند که امام زاده مذکور را زیارت کنم. ۰ من 
امتناع ورزیدم و به آنها گفتم: من مزاری را که نمی شناسم زیارت نمی 
کنم. به دلیل اعتراض هه اخ تربار مر ار ریت مرده به ارجا حم شتد: آن 
ی 
سادات آن جا ماندم و چون سحر شد, برخاستم برای نافله شب و چون 
فارغ شدم از نمازء نشستم به انتظار طلوع فجر, که ناگاه سیدی بر من 
وارد شد که او را به صلاح و تقوا می شناختم و از سادات قریه مجاور بود. 
سلام کرد و نشست و گفت: یا مولانا! دیروز مهمان اهل قربه آمامزاده 
حمزه شدی و او را .ِ ننمودی؟ گفتم: آری. فرمود: چرا؟ گفتم من 
زارت یت کید کی را کی سا او اس اس گوس 
فرزند امام کاظم(علیه السلام) در ری مدفون است. فرمود: «رب شهرةه لا 
اصل لها» چه بسا, چیزهایی است که شهرت يافته و لیکن اصلی ندارد. این 
قبر حمزه فرزند امام موسی بن جعفر(علیه السلام) نیست, هر چند چنین 
مشهور است: ولی این قبر ابویعلی حمزه بن قاسم بن علی بن حمزه بن 
حسن ین عبیدالله ين ابی ااعان ااعاس ی اف المومن عم سای 
است که یکی از علما و اهل حدیت بوده و علمای علم رجال هم در 
را به علم و ورع 


ص:46 1 


کون آند. بسن کود کم آين مرد ا» خوام‌صادات است و آد احل علم و 
اطلاع بر علم رجال و حدیث نیست و شاید اين کلام را از بعضی علما 
اموخته است. پس برخاستم به جهت مراقبت و اطلاع از طلوع فجر و ان 
سید هم برخاست و رفت من غفلت کردم که از او پپرسم این مطلب را از 
چه کسی فرا گرفته. چون صبح شد و نماز صبح را خواندم, نشستم برای 
تست ی و چون همراه من چند جلد از 
کتب رجال بود, آنها را مطالعه کردم؛ . دیدم آن سید درست گفته است و 
این بزرگوار ابویعلی حمزه بن قاسم علوی است. صبح مردم قریه به دیدن 
سیدی شبیه سید یاد شده در میان آنها بود. به او گفتم: از شما 
متشکرم که سحر پیش من آمدی و مرا از قبر جناب حمزه بن قاسم علوی 
خبر دادی ؛ بگو ببینم این مطلب را از کجا گفتی و از چه کسی شنیدی؟ پس 
سید گفت به خدا قسم من پیش شما نیامدم و من شب گذشته در بیرون 
قریه بودم و شنیدم شما آمده اید؛ : پس امروز به زیارت شما آمدم. با این 
پیشامد به اهل قریه گفتم: لازم شد که برگردم و جناب حمزه را زیارت کنم 
و من شکی ندارم که هنگام سحر شخصی که تشریف آورده, حضرت 
صاحب الامر(عج) بوده». (1) 


برخی این داستان را موّید نظریه مدفون بودن حمزه بن موسی در ری 
دانسته اند. اتف می نویسد: چون در این واقعه حضرت صاحب 
الامر(عج) مدفون بودن حمزه بن موسی را در ری نفی ننموده و نیز اقوال 
دیگر علما مبنی بر مدفون بودن حمزه در ری, ثابت می گردد که قبر حمزه 
بن موسی در شهر ری است. (2) 
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ای و 


البته باید این نکته را بادآوز شد کسانی که مدفن حمزه بن موسی را در 
ری می دانند؛ دلیل محکم و قانع کننده ای ارائه نمی دهند و عمده دلیل آنها 
همان کر اون نجاشی است. وس است که این گزارش از قدمت 
تاریخی برخوردار است, ولی این گزارش مجهول است و در آن مشخص 
نشده که کدام یک از فرزندان موسی بن جعفر(علیهم السلام) در ری 
مدفون می باشد. مخالفین مدفون بودن حمزه بن موسی در شهر ری 
درست بر همین نکته تکیه نموده اند. مهدی بدایع نگار در حالی که مدفون 
بودن حمزه در ری را نپذیرفته, ایراد خود را بر اقوال یاد شده این گونه 
بیان..می. کند: «بد.ان که نجاشی اسم نبرده و حضرت عبدالعظیم حسنی 
اسمش را نفرموده. بان که قاضی نورالله شوشتری در کتاب مجالس 
المومنین نوشته, کجا دلالت دارد که این امام زاده حمزه بن موسی است 
که حضرت. عبدالعظیم را خی کفته پس ناد آنتجاب را بر واشطه اه 
در میان نباشد و حال آن که چهار پشت در میان آن جناب و امام 
خسن یه الساام) فاضله مق ا تسه عیدالخطيم حشتتی و سید 
حمزه موسوی و از لفظ موسوی و حسنی فاصله اشکار است.؛ نه ان که 
فاصله نباشد». (1) 


اردستان قمی نیز ایرادهای بدایع نگار را وارد دانسته و مدفون بودن حمزه 
بن موسی در ری را نمی پذیرد. ۱ 


و( اصفهان 


در اصفهان نیز بقعه و بارگاهی به امام زاده حمزه منتسب است. ابطحی 
حمزه را یکی از امام زادگان اصفهان معرفی می کند. وی می گوید: طبق 
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آنْ چه در لوحه ای که در حرم امام زاده میرحمزه(علیه السلام) منصوب 
است, آن بزرگوار از جمله فرزندان بدون واسط حضرت امام کاظم(علیه 
سای ای بر وا و ها اما ها مد 
سوی طوس حرکت کردند. ولی در میان راه, وقتی خبر شهادت امام 
رضا(علیه السلام) را شنیدند و متوجه شدند که خطر متوجه سادات و 
علویان گردیده. پراکنده شدند و میرحمزه به سوی این سامان حرکت کرد 
و در سن 35 يا 45 سالگی, به دست فردی به نام «شاهک طوسی» شهید 
شد و در این مکان مدفون گردید. (1) در حال حاضر, مزار حمزه که به نام 
«شاه میرحمزه» مشهور است, در حاشیه شرقی خیابان سروش, در کنار 
بیمارستان عسکریه قرار دارد. (2) 


مهدوی نیز حمزه را جزو امام زادگان اصفهان ذکر می کند. ولی وی نسب 
این امام زاده را اين گونه معرفی می کند: حمزه بن محمد بن الحسین بن 
سفن سس سم سا اه عفر اضا يم سای 
(3) نظر مهدوی درست است؛ زیرا اين طباطیا (متوفای قرن پنجم) از 
جمله امام زادگانی که وارد اصفهان شدند را همین حمزه بن محمد ذکر 
من گنت فا تايرايم امام خامسمنه اتماق ار سل امام فاد ار 
اه اس اما ای اهامای ماه 
تاحه کیت ات اي را رن ی اس اه ار کات اه انا ره 
می کند, برای ادعای خود سند و مدرک ارائه نمی دهد؛ بنابراین نظر ایشان 
تخر فک اما اه من اضفان از ناذا انامه صاری اه 
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۳ 


علاوه بر آرامگاه هایی که در ایران وجود دارد و منسوب به حمزه بن 
موسی است, در عراق نیز بارگاهی منسوب به حمزه بن موسی وجود 
دارد. مردم این بارگاه را به نیت حمزه بن موسی زیارت می کنند و از بین 
علمای انساب ابن طقطقی نیز تصریح نموده که مدفن حمزه در شهر حله 
قرار دارد. (1) برخی کته اند بار گاه حله مربوط به ابویعلی حمزه بن 
قاسم, نوه حضرت عباس بن امیرالمومنین(علیه السلام) است. (2) با توجه 
به اقوالی که پیرامون مدفن حمزه در نقاط مختلف بیان گردید, این نتیجه 


به دست می اید؛ 


1 مدفون در شیراز علی بن حمزه بن موسی است و در منابع قدیم و 
جدید شیراز نیز از علی بن حمزه نام برده شده است. 


2 به احتمال قوی مدفون در شهر کاشمر حمزه بن حمزه بن موسی 
اتتت؛ به این دلیل. کهنعداو زبادی. از غلمای انساب گزارش. کرده اند. که 


حمزه بن حمزه به خراسان رفت و در همان جا درگذشت. 


3. مدفن حمزه بن موسی در شهر ری از شهرت فروان برخوردار است و 
تعدادی از علما مثل علامه مجلسی ان را پذیرفته اند و مستند ایشان 
گزارش نجاشی است. 


محتمن در سرا کرها کی ایا کی اما کاطه لیم انا میب 


باشد. 


5 بقعه و بارگاهی که در قم وجود دارد, متعلق به حمزه, فرزند بدون 
واسطه امام کاظم(علیه السلام) است؛ زیرا گزارش محمد بن حسن قمی 


از 


ص :0 1 


سای 150 
22 ضر اقد ااعارفت: جلص 269 م بدانع الاتشاب: سر 8 


قدمت تاریخی برخوردار است و این گزارش صراحت دارد که حمزه در قم 
مدفون است. 


6. امام زاده حمزه اصفهان از نوادگان امام صادق ( علیه السلام) می باشد. 
7 ام ای ان یز ره زاس اسر اس هی 


باشد. 


ص:151 


ص:152 


5- بررسی احوال پسران قیام کننده امام کاظم (علیهم السلام) 
اشاره 


مقد مه 


از مطالعه تاریخ به دست می آید که علویان تاو روز کار امویان و عباسیان 
زندگانی دشواری را سپری می کرده اند. این دو خاندان از دشمنان 
سرسخت اولاد و اعقاب حضرت علی(علیه السلام) بوده اند. در عصر آنان 
ستم های فراوان در حق اولاد علی(علیه السلام) روا داشته شد. علویان را 
به هر بهانه ای گرفتار کرده یا در زندان ها شکنجه می کردند یا در جنگ و 
گریز آنان را به قتل می رساندند. پس از واقعه خون بار کربلا و شهادت 
امام ۱ السلام) و جمع کثیری از خاندانش, حادثه شهادت زیدبن 
کلم نن الحسیر (قلیه السلام) رو داد که در این با فعف عده ریاد از ی 
هاشم شهید شدند و پس از آن شهادت, حسین صاحب فخ و یارانش واقع 
شد. به همین علت بسیاری از علویان از شدت فشار و اختناق برای حفظ 
جان خود در گوشه و کنار ممالک اسلامی مخفیانه می زیستند و کسی از 
ام ونشای آارء خر داتس توران صات فرشدان امام کاطه( ام 
السلام) نیز توسط محمد بن ابراهیم معروف به «آبن طباطبا» قیام کوبنده 
ای بر صضد 


ص:53 1 


حکومت عباسی در کوفه به وقوع پیوست. در این حرکت سیاسی مهم 
بسیاری از علویان حضور فعال داشتند. در گزارش های تاریخی از چهار نفر 
از کرریدان آمام کاطه غليهم الساام هر نام برده نیت که در این کنام 
شرکت داشته اند و برخی از انها مثل ابراهیم و زید عهده دار مسولیت نیز 
بودند که در این فصل علاوه بر شرح حال آنان. فعالیت های سیاسی شان 
نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 


اشاره 


مورخان و رجال نوبسان تاریخ ولادتش را ذکر نکرده اند ولی از برخی 
روایات (1) که در انها امام(علیه السلام) او را پس از حضرت رضا(علیه 
السلام) وصی و سرپرست امور قرار داده, می توان فهمید که او فرزند 
پسر بعد از امام رضا(علیه السلام) است. ۳4 هم چنین نویسندگان تاریخ 
انمه(علیهم السلام) مثل شیخ مفید (3) و ابن شهر آشوب نام (4) ابراهیم 
را پس از حطرت رضا(علیه السلام) آورده اند که خود شاهدی است بر این 
که او کوچک تر از امام رضال(علیه السلام) و بعد از ایشان بوده است. 


تیار ات ارام ا را رت تک وود ای ای وه 
را در سال 210هجری در بغداد ذکر کرده است. (7) فوّاد البستانی 
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1- (1) . تهذیب الکمال, ج9, ص 149 و150. 

2 (2). اصول کافی, ج 2 ص 97. 

3- (3) . الارشاد, ج2, ص 244. 

4 (4) . ابن شهرآشوب. مناقب, ج4, ص 349. 

5- (5) . تاریخ المشاهد المشرفه, ج1, ص 31. 

6- (6) . همان. ص 35. 

7- (7) . شفاء الغرام باخبار البلد الحرام. ج2, ص‌183. 


تیه وافات ابر آهیم: دا سا 210 دانسته از که به چست ماموت در بغذاد 
مسموم شد و در همان جا از دنیا رفت. البته ضرورت دارد که به چند 
سوال در این جا پاسخ داده شود: 


ابا خه تفر از فویتدان آماه موشست. کاظم له اتسلاما آبراهید تام 


داشته اند؟ 
2 کدام یک دست به قیام زد و به یمن رفت؟ 


3. روایات مربوط به واقفی بودن ابراهیم در اصول کافی. (2) ارشاد (3)و 
غیون اضارالرضازغلبه الستلام 191 دارم ای از یات 


در پاسخ این سوال که آیا دو تن از فرزندان امام کاظم(علیه السلام) 
ابراهیم نام داشته اند. نظر بیشتر نویسندگان مانند: مفید, (5) طبرسی, 
ی اف ای اس ان خر اس یا 11 
ابن خشاب, (11) و نصربن علی الجهضمی (12) ان است که ابراهیم نام 
یی نفر از فرزندان امام کاظم(علیه السلام) است؛ زیرا بسیاری از 
فرزندان امام کاظم(علیهم السلام) را نام می برند و جز یک نفر را به این 
نام ذکر نمی کنند. 


دی ی مت ارف ان ام که ات 
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)بترم المعارف بستانی, خر ض 132 
2 (2) . اصول کافی, ج1, ص380 و381. 
را ار شادر ص20 327 

ون اار الوصا ررض 2 

5- (5) . الارشاد, ج2, ص 244. 

6 (6) . اعلام الوراء ج2, ص36. 

7- 7( ۰ مناقب شهر آتتوی: ج4, ص 349. 

8- (8) . کشف الغمه, 3 ص 26. 

9- (9) . تذکره الخواص, ص < 1 3. 

0 فصو المممد.ض 36 


مه تمه ی تاره الا هو 1 1 
2- (12) . تاریخ اهل البیت, ص106 و 107. 


باشد؛ زیرا تعدادی از علمای انساب تصریح دارند که نام دو تن از فرزندان 
امام کاظم(علیه السلام) ابراهیم بودم است. ۷ علمای انساب از دیگران 
در این مورد آشناترند و از سوی دیگر در سخن دیگران مثل مفید و ابن 
شهرآشوب و برخی دیگر تصریحی بر یک ابراهیم وجود ندارد؛ از اين رو 
بررسی اقوال در این زمینه ضرورت دارد: 


1-بررسی اقوال درباره ابراهیم 
اف اففا بر شود نو ابرآفنه 


ابونصر بخاری (م 357 ق)( که به قدیمی ترین منابع دسترسی داشته, به نام 
وه امراهم از خرتندان اهام اظص یه السای اشارم هی کنی. اه ففینب 
اکبر بدون اولاد می باشد و نسب شناسان در اولاد داشتنش توقف کرده 
ان... ۶۱ ج آنراهنم اضفر دارات نان آست وش رنه داسته اس 
مجمد, احمد, جعفر, موسی (را از ام ولد نام می برد), اسماعیل و علی که 
مادرش ازاد بوده است و فقط موسی و جعفر از فرزندان ابراهیم اصغر 
دارای نسل می باشند. (3) 


1 ابن عنبه از دو ابراهیم نام می برد. (4) 


2 علی بن زیدبیهقی (م 565 ق) از دو ابراهیم (اکبر و اصغر) نام می برد. 
(3) 


6 
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2 2 یت سلسله. آلعلمه .همان 
3- (3) . همان, ص‌43. 

4- )4( . عمده الطالب. ص 197. 

5- (5) . لباب الانساب, ج1, ص394. 
6- (6) . الشجره المبارکه, ص 92 و92. 


سس ای ای امین فیی سا ار نمی رن ترا 
اصفر که برای او پنج فرزند ذکر می کند (احمد, جعفر, موسی, اسماعیل و 
علی) و درباره ابراهیم اکبر می گوید فرزند داشتن او بین علمای انساب 
مورد اختلاف است. (1) 


6 ای میات اد تراهم انم ند فا 

7. عباس فیض هم عقیده دارد که دو تن از فرزندان امام کاظم ( علیه 
الا ارام نام اش اند 10 

ب) اقوال بر وجود یک ابراهیم 

کیک ی اما مرا کی و 
عبارتند از: 


او اس یی موی تاش ادا ار الا 
موسی بن جعفر(علیه السلام) اکتفاء کرده است. (5) 


2 ابن حزم اندلسی (م ۵456) فقط از «ابراهیم المرتضی» نام می برد. 
(6) 


3. ابن طقطقی (م 09 ۵7) ۳ به یک ابراهیم اشاره دارد. 

از بررسی منایع این ختیجه به دست من ید که دوتن ار فرندان امام 
ص: 157 

اشاب ااظا لس ید9 

3- (3) . مناهل الضرب, ص423 و424. 


4( تاره کاطظمییضن 1592160 


۳7 الاضیلنب ص62 1 


کاظم(غلیه. السام). اترآهيم. تام داشته آند و قخیمی کرین. یه کناب 
انلیا اعاوی ی 2 
می کند و علاوم بر آن تسب. شناسانی: که از یک ابراهیم نام برده انده وخود 
وم تراهم را دام احاش رفس الا درف ره آت تشر رت 
۰ 
عنبه و دیگران از او این مطلب را نقل کرده اند. 


بیشتر این منایع در مرحله اول از ارشاد مفید نقل نموده اند و دیگر این که 
این منایع دربارة انساب بیست و در مرحله دوم» این دسته از منایع وجود 
دو آبراهیم را رد نکرده اند؛ زیرا کتاب سرالسلسله العلویه را در اختیار 
داشته اند و اگر نظر مخالف داشتند, ان را ابراز می کردند بنابراین می 
توان از عدم مخالفت انان دریافت که دو نفر از فرزندان امام کاظم(علیه 
السلام) ابراهیم نام داشته اند. 


2-قیام ابراهیم 


مناسب است که قبل از ورود به بحث درباره ابراهیم و ارتباط او با نهضت 
«محمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن الحسن بن الحسن بن علی» معروف 
به «ابن طباطبا» و دستیار او الم ابا که قیام خود را از کوفه آغاز 
کردند, قیام های علویان را در سال 199هجری, برشماریم: 


امین , فرزند هارون الرشید در سال 58 هجری, به قتل رسید. پس از او 
برادرش فأضدن حکومت را به دست گرفت. در این میان علویان زر نیز از 
باق ی 7 
ارایی و افزودن بر فعالیت های خود پرداختند. (1) 


ص :8 5 1 


1- (1) . سیره پیشوایان. ص 486. 


قیام علویان در سال 199هجری, با حرکت محمد بن ابراهیم بن طباطبا 
آغاز شد. از فرزندان و نوادگان ائمه تعداد زیادی در این شورش ها شرکت 
داشتند. از زیدیه, محمد بن محمد بن زید بن علی بن الحسین(علیه السلام) 
(1) و از نوادگان امام حسن (علیه السلام) محمد بن سلیمان بن داود د بن 
الحسین بن الحسن بن علی(علیه السلام) در مدینه شورش کرد. (2) از 
فرزندان امام صادق(علیه السلام) محمد بن جعفرالصادق(علیه السلام) 
معروف به «دیباج» در مکه و اطراف حجاز قیام کرد. (3) معروف ترین 
اين قیام ها, قیام ابن طباطبا بود که فرماندهی ان را سری بن منصور 
معروف به «ابوالسرایا» بر عهده داشت. (4) این قیام در سال 


3-وفات محمد بن ابراهیم طباطبا 


در همان ابتدای قیام و در مراحل حساس, اين نهضت رهبر خود را از دست 
داد و محمد بن ابراهیم درگذشت و پیروانش در سوگ او نشستند. بیشتر 
منابع نوشته اند که ابوالسرایا او را مسموم کرد. (۵) رال االست ۲ 
به تجهیز پیکر محمد بن ابراهیم پرداخت و پس از آن که او را غسل داد, 
جنازه را به نجف حمل کردند و در آن جا به خاک سپردند. (6) 


آبوالتشوا نا به فرجم کف ایوعالله, مجمه بن انراهیم کمن را که سای 
اوست؛ وصی خود قرار داده و ان شخص ابوالحسن کل بن 
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1- (1) . مروج الذهب, ج3, ص‌439. 
2 (2) . الکامل فی التاريخ, 4 ص1<:0. 
3- (3) . مروج الذهب, ج3, ص‌439. 
4 (4) . همان, ج3. ص‌439 و الکامل فی التاريخ. ج4, ص 147. 
- (5) . تاریخ طبری. ج5, ص123 المنتظم؛ 10 صس74؛ شذرات 
الذهب, 10, ص61 و تجارب الامم, ج4, ص 15 1. 
6- (6) . مقاتل الطالبیین. ص‌33د. 


غبيدالله. است. تشد پس اگر به. آه رای .هففید. آه.همان. الرضا .من آل 
محمد(صلی الق عانه و الها است وه وان هر کم را هیر واه 


نتیجه ابوالسرایا محمد بن محمد بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن 
ابی طالب(علیه السلام) را به جای محمد بن ابراهیم برگزید. (1) 


محمد بن محمد بن زید به سرعت به سروسامان دادن امور پرداخت و 
که سا راد کر تاه س ا ا خی سای 
کشور اسلامی فرستاد. اسماعیل بن علی را والی کوقه و روح بن حجاج را 
رئیس شهربانی آن جا کرد, و ۳ بن عامر را به قضاوت کوفه تعیین 
نمود و احمد بن سری را رئیس پلیس و نصر بن مزاحم را به سرپرستی 
بازار گمارد. 


ابراهیم بن موسی بن جعفر را والی یمن و زید بن موسی بن جعفر را والی 
اهواز قرار داد و اسماعیل بن موسی بن جعفر را والی فارس و عباس بن 
و 1 

تعیین نمودرو در کوفه سکه ضرب کردند. (م) و روی ان ایه مبارکه (ن 
ال بجب الذین تقاتلون فقی سییله ضتا کامم بان مرَضوص ) 3 را حک 


نمود. 


اسلامی گسترش یافت. عباسیان خطری بزرگ را احساس نمودند که 
ممکن بود دیر يا زود حکومتشان را نابود کند, تا اين که حسن بن 


ص60۰ 1 


سهل با هرئمه سازش کرد و درهای خزانه دولتی را به روی هرثمه باز 
گذاشت و او شروع به تجهیز سیاهیان کرد تا اين که جمعیت سیاه به سی 
هزار نفر سواره و پیاده رسید. چون به مقدار لازم سپاه و سلاحج جمع شد, 
سور دا شیاه به حضت کوفه عر کت کروه و از مدای کذرتنند. 


مردم مداین که تحت فرمان ابوالسر ابا بودند بر ان جا مسلط کردیدند و 
حاکم آن جا پا به فرا ر گذاشت و به کوفه رفت. در محل قصر «بنی هبیره» 
دو سپاه به هم رسیدند و جنگ سختی میان آنها درگرفت و از سربازان 
ابوالسرایا گروهی زیادی کشته شدند و هرثمه در جنگ با وی پافشاری کرد 
و او نیز در مقابل ایستادگی نمود, تا آن جا که نیروهای اپوالسرایا شکست 
0 
پس کوفه را ترک نموده و به سوی قادسیه حرکت کرد و در آن جا نیز 
شکست خورد و از آن جا به شوش آمد و با حاکم شوش درگیرشد از او نیز 
شکست خورد و به سمت خراسان حرکت کرد و در روستایی به نام 
«برقانا» فرود [۳ حاکم آن جا به مقابله ایشان برخاست و با آنها روبه رو 
فد هه اسان امان داد کف سیم بصتد ها اما را و تن تن سمل 
بفرستد. ابوالسرایا و همراهان وی پذیرفتند. وی به سرعت ابوالسرایا را 
نزد حسن بن سهل در مداین فرستاد. همین که اسیران به ان جا رسیدند, 
او دستور داد تا سر ابوالسرایا را از تن جدا کنند و در قسمت شرقی شهر 
بغداد بياويزید و بدنش را در قسمت غربی شهر به دار آویختند. (1) فاصله 
بین خروج ابوالسرایا و کشته شدنش ده ماه بود. (2) 


ص:161 
1- (1) . مقاتل الطالبیین, ص‌545؛ الکامل فی التاريخ, ج4, ص152 و تاريخ 


طبری, ج2, ص 126. 
اه ی 1 ماس سس 9 


۱ ای یا یبن 


کوفه به دست نیروهای قیام کننده افتاده بود و احتمال پیروزی در این قیام 
زیاد بود. از این رو بعضی از فرزندان امام موسی کاظم(علیه السلام) به 
جمع قیام کنندگان پیوستند و ابراهیم بن موسی بن جعفر(علیه السلام) از 
سوی محمد بن محمد بن زید به عنوان والی یمن منصوب شد. دعوت 
زیدیه در یمن از دوران مان آغاز شد. طالبیون در این دوره در حجاز 
پراکنده شده بودند؛ در حالی که بر خلافت عباسی اعتراض داشتند. وقتی 
در سال 199هجری, محمد بن ۳۹ بن طباطبا قیام خود را در کوفه 
آشکار نمود. بسیاری از طالبیون با او بیعت کردند که از جمله آنها ابراهیم 
بن موسی بن جعفر بود که بعدها یکی از ائمه زیدیه شد. (1) 


وقتی که محمد بن ابراهیم ین طباطبا وفات یافت, ابوالسرایا به جای او 
محمد بن محمد بن زید را برگزید. (2) 


ابراهیم بن موسی بن جعفر نیز مردم را به متأبعت محمد بن محمد بن زید 
فرا خواند و او نیز ابراهیم دا ات نس منصوب کرد. دز ان زمان والی 
منصوب مامون در یمن عباس بن اسحق بن موسی بود. (3) 


او وقتی از عزیمت ابراهیم به سوی یمن آگاه شد, از یمن خارج گردید و 
آن جا را برای ابراهیم خالی گذاشت؛ زیرا می دانست مردم یمن به 
ابراهیم تمایل دارند و شکست خود را قطعی می دید. به همین سبب از 


ص:162 
یا اه 0 
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جنگ منصرف شد و ابراهیم بدون برخورد با مانعی وارد یمن شد و به 
تنظیم امور پرداخت و سپاه خود را مجهز نمود. در همین زمان یکی از 
فرزندان عقیل بن ابی طالب را مامور کرد تا به سمت مکه حرکت کند و با 


مردم مراسم حج را به چا آورد, ولی او نتوانست وارد مکه شود. (1) 


والی مکه از طرف مأمون, یزید بن محمد بن حنظله محزومی بود. ابراهیم 
خود تصمیم گرفت تا به مکه بیاید؛ پس به سوی مکه حرکت کرد و به 
سپاهی که قبلاً به سرپرستی فرزند عقیل به سمت مکه آمده بود ملحق 
گردید و مکه را فتح کرد و یزید بن محمد گریخت. در اين زمان مأمون 
سپاهی را به فرماندهی حمدویه بن علی بن ماهان به سوی یمن فرستاد. 
در یمن مقاومتی صورت نگرفت و او یمن را فتح کرد. حمدویه از اطاعت 
مامون خارج شد و مردم را به سوی خود دعوت می نمود. (2) 


وقتی مأمون از کار حمدویه آگاه شد, با ابراهیم بن موسی بن جعفر که در 
مکه بود از در سازش درآمد و به ابراهیم پيشنهاد داد که سرپرستی امور 
یمن را بر عهده گیرد و والي آن جا باشد و مردم را به ولایت عهدی امام 
رضا(علیه السلام) دعوت و آن را عبليغ کند. (3) ابراهیم از پتیشنهاد مامو 
استقال کرد وراهی من شد. ۱ 


یعقوبی در تاریخ خود والی شدن ابراهیم بن موسی از طرف اون بر 
امور بمن را این گونه کزار می حت عامو فرمان بیعت با امام 
رضا(علیه السلام) را با عیسی جلودی به مکه فرستاد و ابراهیم بن موسی 
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1- (1) . نهایه الارب, ۰,22 ص 196. 
2 (2) . تاریخ الفرقه الزیدیه. ص‌413. 
3- (3) . همان ص414. 

4 (4) . همان. 


بن جعفر در مکه اقامت داشت و شهر مکه به فرمان او درآمده بود؛ جز 
این که خود ابراهیم هم به خلافت مامون دعوت می کرد. پس جلودی با 
ار ما ی 
به سوی مکه امد و ابراهیم به استقبال وی شتافت و مردم مکه برای امام 
7 


حمدویه بن علی بن عیسی در یمن شورش نمود و جماعتی از مردم یمن را 
با خود همراه ساخت. فامون آز این اهر آکاه. ده فرهان خکوفت نم را 
برای ابراهیم بن موسی بن جعفر نوشت و به جلودی دستور داد تا همراه 
ابراهیم به یمن برود و او را در جنگ با حمدویه یاری دهد. ابراهیم راهی 
یمن شد, تایه رت پسر حمدویه در برابر ابراهیم 
ایستاد. ابراهیم بز وی جنگید و تعدادی از یارانش را کشت. پسر حمدویه 
شکست خورد و گریخت. ابراهیم راهی صنعا گردید و اين بار خود حمدویه 
در برابر ابراهیم ایستاد و جنگ سختی درگرفت وگروهی از یاران ابراهیم 
ی (2)در سال 
(۷0هجری, از طرف مأمون عیسی بن یزید جلودی به عنوان والی یمن 
منصوب شد. او یمن را از چنگ حمدویه درآورد و یمن دوباره تحت خلافت 
عباسی قرار گرفت. (3) 


سلطه خلافت عباسی ازاد کند و مردم را به سوی برادرش رضا بخواند و 


به همین قصد از مکه لشکری فراهم نمود و راهی یمن شد. ولی موفق 
ص :164 
1- (1) . تاریخ یعقوبی, ج2, ص 449. 


2 (2) . همان. 
3- (3) . تاریخ الفرقه الزیدیه, ص413 و414. 


نشد. در این زمان ابوالسرایا کشته شده بود. ابراهیم به سوی بغداد آمد و 
از قاهون امان خواست و او امان داد (1) و بنابر گزارشی امام رضا(علیه 
السلام) شفاعت او را نزد ۳ نمود. (2) 


بنابر گفته اشعری, ابراهیم مردم یمن را به سوی محمد بن ابراهیم بن 
اسماعیل بن الحسن بن الحسن بن طباطبا دعوت می نمود. (3) گرچه این 
گزارش اشعری با گفته مورخان سازکاری ندارد؛ زیرا وقتی ابراهیم به یمن 
ایا ار ار مه 
محمد بن یزید بن علی به عنوان والی یمن انتخاب شد. (4) طبری تصرف 
یمن به دست ابراهیم بن موسی بن جعفر را اين گونه گزارش می کند: 


ذقتی اهالسد ابا خنام کنو ابراهیم ین عفسی هه خمعی. اشاندان فص در 
مکه نووند و موق خر ایوالسنابا و طالبان.فزاق, یه آبراهيم ,رشسیدر با 
جماعتی از خویشان خود از مکه بیرون شد و راهی یمن گردید. در آن زمان 
اسحاق بن موسی عباسی والی یمن از جانب عاضفن بود. او چون از آمدن 
ابراهیم به سمت یمن آگاهی یافت, با همه سواره و پیاده ای که در اختیار 
داشت., از یمن خارج شد و راه نجد را قزن. سیر کر قنت و یمن را برای 
ابراهیم بن موسی خالی گذاشت ؛ زیرا نبرد با وی را خوش نداشت. چون از 
کار عموی خود در مکه مطلع گشت. همانند او عمل کرد و راهی مکه شد. 
اما علویان مانع ورود او به مکه شدند. (3) 
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1- (1) . همان. ص414. 

2- (2) . تحفه الازهار, ج3, ص124. 

3- (3) . مقالات الاسلامیین, ج1, ص‌148. 

4 (4) . الکامل فی التاريخ. ج4. ص‌149؛ مروج الذهب, ج3, ص429 و 
تاریخ طبری, ج5, ص‌123. 

5- (5) . تاریخ طبری, ج5, ص127 و الکامل فی التاريخ. ج4, ص‌53ظ1. 


طبری می نویسد: وقتی ابراهیم در یمن مستقر شد, یکی از فرزندان 
عقیل بن ابی طالب را راهی مکه نمود تا با حجاج مراسم حج را به جا آورد. 
که ان 
بن هارون الرشید سالارحج شده و نیروی نظامی زیادی در اختیار دارد که 
کسی را توان مبارزه با انها نیست؛ ؛ پس در بستان ابن عامر ماند تا اين که 
کاروانی از حجاج که پرده کعبه و بوی خوش آن را همراه داشتند بر وی 
عبور نمود. عقیلی با افراد خود بر کاروانیان حمله ور شد و جامه کعبه و 
بوی خوش را از آنان گرفته و برهنه شان نمودند. آنها با همان وضع داخل 
مکه شدند. خبر به گوش ابواسحاق رسید. او با افراد خود مشورت کرد. 
جلودی به وی گفت: من از عهده اين کار برمی آیم. وی صبح زود با یکصد 
۷ ۳۳۳ | پاران عقيلي گريختند. 
و جمعی اسیر شدند. پرده و بوی خوش و اموال بازرگانان را از آنها گرفته, 
به مکه بازگشتند. ابواسحاق یاران عقیلی را هریک ده تازیانه زد و آزاد 
نقود: آنها به سوی. یمن باز کشتند. آها در .هیان واه تعدادی از آنان از 
گرسنگی و برهنگی تلف شدند. (1) 


طبری در گزارش دیگر می آورد که ابراهیم بن موسی بن جعفر در سال 
2هجری, از جانب مأمون سالار ححج شد و برای برادر خویش بعد از 
او از مردم بیعت فن. طرافت: (2) 


آضا کز ارنتزه مسعودی در مرو الذهب برخلاف طبری است. فق هی گوند: 
ابراهیم بن موسی بن جعفر در سال 2هجری, با مردم حع نمود و آو 
نخستین فرد از طالبیان بود که در اسلام با مردم حح کرد. ولی 
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۱ ار 


این بار با غلبه انجام داد, نه آن که از طرف خلیفه بدان متصوب شده 
باشد. وی تباهی بسیار نمود. ابراهیم بن عبدالله حجیبی و جمع دیگری را 
در مسجدالحرام کشت و یزید بن محمد بن حنظله مخزومی و افراد دیگری 
را که اهل عبادت بودند. کشت. (1) 


البته از سخن مسعودی فهمیده می شود که ابراهیم یک بار از طرف خلیفه 
به سالاری حج منصوب شده بود, ولی سال ان را 1هجری, ذکر می کند. 
را 


اجمدریین علی القاسی کته ری را اند مت کند که اترایص در سال: 
202 از طرف مامون با مردم جع انجام داد و برادر او ولی عهد قأمون بود. 
( 


خروج ابراهیم در یمن را بسیاری از مورخان گزارش کرده اند؛ مانند 


اما سایرین مثل طبری و ابن اثیر و دیگران به طور مختصر آورده اند. نکتهة 
جالب توجه دقن گزارش ان دادن اقب «عوان» (فضات) به ایراهتم بزه 


مر ی ای سس نکر ان که اسا عسیت 
طباطبا در سال 199 او را به یمن فرستاد. جمعی از شیعیان یمن به او 
پیوستند و بین او و والی یمن جنگ شدیدی درگرفت. ابراهیم تعدادی از 
نندهاک بمون:ر | هیران کرد و انا حقیر را اد بین بزد. (5) 
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1- (1) . مروج الذهب, ج4, ص‌439. 

2 (2) . همان. 

3- (3) . شفاءالغرام باخبارالبلد الحرام, ج2, ص‌183. 
4- (4) . البداء والتاریخ. ج6. ص110. 

5- (5) . تاریخ مدینه الصنعاء ص‌73د. 


ابن کثیر می گوید: ابراهیم بن موسی بن جعفر در مکه مقیم بود. وقتی خبر 
قیام ابوالسرایا به گوش او رسید. در کوفه قیام کرد. ابراهیم به طمع افتاد 
و راهی یمن شد و مردم زیادی را کشت و اموال زیادی را غارت نمود. به 


در گزارش ود از راهم با طفت جذار ند من کند و سي گوید اد 


مسعودی هم دید مثبتی به ابراهیم ندارد و او را به قتل افراد بی گناه در 
داخل مسجد الحرام متهم می کند. ۶۱) 


الته کار رای که یم اتراهم ین موی ست. می نو خاخ- امن 
دارد؛ زیرا طبق گزارش طبری و دیگران وقتی ابراهیم به قصد یمن حرکت 
کرد و به آن جا رسید, والی منصوب مأمون در یبمن» , اسحاق بن موسی 
عباسی بود. او یمن را بدون مقاومت و جنگ رها کرد و ابراهیم بدون جنگ 
وارد یمن شد. (8) فقط در گزارش یعقوبی آمده که ابراهیم برای بار دوم, 
آن هم از طرف مأمون وارد یمن شد که در جنگ با حمدویه شکست خورد 
وب مکه با کشت (9) این که ابراهیم. زا متهم ند 
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1- (1) . البدایه والنهایه. ح 5,. ص304. 
1 
رنه ان حادم دص دود 
4 (4) . الکامل فی التاريخ: ج4, ص‌153. 
ها رس 19 

6 (6) . المنتظم» ج10, ص 83. 

7- (7) . مروج الذهب, ج4, ص‌309. 
ار ری ص127 

9 (9) . همان, 2, ص 449. 


کشتار زیاد می کنند و لقب جزار به او می دهند, مبالغه آمیز به نظر می 
رسد ترا کرت کت کب ارامم ربا چ ی درا با 
کشت و این جنگ در کجا رخ داد. 


پس از شکست نهضت محمد بن ابراهیم بن طباطبا با همدستی ابوالسرایا 
گزارش های تاریخی دربارة ابراهیم متفاوت است. بنا به گفته طبری آغاز 
قیام در ماه جمادی الثانی سال 199هجری بود فن ده ماه طول 
کشید. فاصله بین خروج ابوالسرایا و کشته شدن وی ده ماه بود. (2) 
بنابراین قیام در ابتدای ماه ربیع الثانی سال 200هجری, خانمه یافته است؛ 
زیرا هستة اصلی قیام. ابوالسرایا بود و بعد از کشته شدن او مردم کوفه 
از کنار محمد بن محمد بن زید متفرق شدند و دیگر کسی از او حمایت 


نکرد. 
4ولایت بر یمن 


منایع تاریخی مثل مروج الذهب مسعودی و تاریخ یعقوبی و تاریخ طبری و 
دیگران در این مورد که ابراهیم اصغر از طرف محمد بن محمد بن زید 
والی یمن گردید يا ابراهیم اکبر, و کدام یک از اين دو در آن جا ظهور نمود, 
ساکت مانده اند و آن دا مشخص نمی کنند؛ ولی منابع نسب شناسی به ده 
دسته تقسیم شده اند: یک دسته که ابراهیم اکبر را والی یمن دانسته اند و 
دسته دیگر ابراهیم اصغر را والی دانسته اند. 


1 ابن طقطقی (م 09 ۵7) معتقد است که ابراهیم اصغر به یمن رفت و 
قام کووه آزاشم. السضیر سس ی الا ره انشا ام ولد به 
دنیا امد و دارای 
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ان و و ۱ 


فا بو امس ان ازع ال اهاز حا صت را 
نموده است. در دوران ابوالسرایا بر یمن غلبه نمود و مردم را به سوی 
برادرش علی بن موسی الرضا(علیه السلام) دعوت می کرد. مامون از کار 
ا اا ا م مه ار ار 
مامون شکست خورد و به بغداد امد. برادرش حضرت رضا(علیه السلام) او 
را نزد مامون شفاعت کرد و مامون او را بخشید. (1) 


2 عمری (متوفی قرن پنجم) نیز گزارش کرده که ابراهیم اصغر از جانب 
محمد بن محمد بن زید به یمن رفت. (2) 


زمان ابوالسرایا به یمن رفت و یمن را تصاحب نمود. (3) 


4 مصطفی حسینی می گوید: ابراهیم اصغر از جانب محمد بن محمد بن 
زید به یمن رفت و بر آن جاغلبه نمود. (4) 


اه را کامل 7 #۳ 0 ۳ 8 ۱۳3 زد که 
در‌اهای اسات ان اساس رصع عفر ان راهم اصقر سف 
دانند و دیگر این که بیشتر علمای انساب, بلکه قریب به اتفاق آنها ابراهیم 
اد یه او هه ی ات را 
همان ابراهیم اصفغر بوده است. 
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1- (1) . الاصیلی فی انساب الطالبیین. ص‌162. 

2 (2) . المجدی, ص‌316. 

3- (3) . النفحه العنبریه فی انساب الخیر‌البریه, ص 5 7. 
4 (4) . بدایع الانوار. ص84 2. 

5- (5) . جمهره الانساب العرب. ص‌0۵3. 


ی ی یس ارام اص یس ال اسر 
نبیل و عالمی فاضل بوده و از پدرانش حدیت روایت می کرده, در زمان 
رات ار ون موس الوا مالسا ی سس کردم ۰ 
به خلافت ابوالسرایا و مأمون بعد از کشته شدن ابوالسرایا از تقصیر او 
گذشت و او را مورد بخشش قرار داد. (1) 


ب) طرفداران حضور ابراهیم اکبر در یمن 


1 ابی نصر بخاری نسب شناس معروف (م 357 ه) آورده است که 
ابراهیم اکبر سیدی جلیل القدر و عالمی فاضل بود و از پدرانش حدیث 
روایت: هی کرد. در این که از او نشسلی باقی مانده, علمای انساب توقف 
نموده اند و گفته اند او بدون نسل بود. ابراهیم اکبر به یمن رفت و یکی از 
امامان زیدیه می باشد. (2) 


2 فخر رازی (0606) می گوید: علمای انساب درباره نسل او اختلاف 
کرده اند, او به پمن رفت و ابتدا مردم را به سوی محمد بن ابراهیم بن 
طباطبا دعوت نمود و بعد به سوی خود دعوت کرد. او در سال 202هجری, 
با مردم حج به جای اورد و از حمدویه شکست خورد و به عراق امد و 
مامون او را امان داد. (3) 


اه ۱۵92 ای افیم اک رآ من سل گرم که دی کیوی 
او در زمان ابوالسرایا در یمن قیام کرد. (4) 


17 1 


1- (1( : غایه الاختصار, ص 97. 

2 (2) . سرالسلسله العلویه, ص 37 و 38. 

3- (3) . الشجره المبارکه, ص 112. 

4 (4) . عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب. ص 201. 


غناشی فیض فی کوید: اتراهیم کین با اسالس راب موافقت نموه وبة سوه 
رفت و بر آن جاغلبه یافت. (1) 


5 سید حسین ابوالسعید می گوید: تحقیق این است که ابراهیم دو تن 
هستند و ابراهیم اکبر صاحب ابوالسرایا بود و او به یمن رفت. ابراهیم اکبر 
بعد از وفات امام رضال(علیه السلام) به سوی بغداد آمد. مامون نیز به 
بغداد آمند: او از فان امان خواست و به وی امان داده شد. (2) 


ای متا دی کفه ات اه ای راما نوات انا مت 
قیام زد و به یمن رفت. 


" سید محسن امین نیز این قول را آورده و می گوید: سید حسن صدر بیز 
نظرش همین است که ابراهیم اکبر قیام کرد و به یمن رفت. (3) 


ی رب و۳ و ما او آن جا را 
تصاحب نمود ولی ابراهیم اکبر یا اصفر مشخص نمی کنند. 


قضاوت درباره این مطلب که آیا ابراهیم اکبر دست به قیام زد و از جانب 
محمد بن محمد بن زید بن علی و همکار او ابوالسرایا به یمن رفت و آن 
اا ص صا اش اه ار ار وا ترا 
هر ده ظر دیین خاهاق اساب طر قدارانی داردء ای ار فرن ها 
چهارم و پنجم در میان هر دو نظر هست. عمری, نسب شناس (قرن پنجم) 
و ابن حزم (م456) بر این باورند که ابراهیم اصغر قیام کرد و همراه و 
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1- (1) . تاریخ کاظمین, ص 160- 159. 
22 ,امسر الوافی: ج و خر ۸41 
3- (3) . اعیان الشیعه. ح 5. ص‌418. 
4( الرحال, 1 ر 89 

5- (5) . منتهی المقال, 1 ص‌355. 


هم فکر محمد بن ابراهیم بن طباطبا و محمد بن محمد بن زید و ابوالسرایا 
بوده است. بیشتر کسانی که می گویند ابراهیم اصغر دست به قیام زده و 
به یمن رفت., از عمری نقل قول کرده اند و قول او را تایید نموده اند. 


ولی برخی عقیده دارند که ابراهیم اکبر دست به قیام زد و از جانب قیام 
کنندگان عراق به یمن رفت و بر آن غلبه نمود و قول ابی نصر بخاری 
رم دق وا یرنه آ تسه نز می رد ان خر که ای اهیم اکیر قیام 
نموده و یمن را تصاحب کرده, از استحکام بیشتری برخوردار است ؛ زیرا 
قدمت صاحبان این نظر بیشتر است و در حدود یک قرن جلوتر است. می 
توان گفت درست این است که ابراهیم اکبر دست به قیام زد و با قیام 
کد کات رای هم تما شید ترا کر ارشتر اس حادته نع انیت نضر کارت 
به زمان حادثه نزدیک تر بوده و منابع دست اول که هم از جهت کیفیت و 
هم از جهت کمیت مهم بوده را در اختیار داشته است. 


در هر صورت مسئله از آن جهت اهمیت دارد که به ابراهیم نسبت زیدی 
بودن داده شده, در حالی که ابراهیم فرزند امام هفتم شیعیان است. 


الته فرانن. مه اههد ام مطلب زا کایید می کنه که آبراهیم قنام کننوه: 
زیدی مذهب بوده؛ زیرا قیام کنندگان عراق مثل محمد بن ابراهیم بن 
طباطبا و محمد بن محمد بن زید زیدی مذهب بودند و همه مورخان مثل 
مفید گفته اند که ابراهیم از جانب محمد بن محمدبن زید راهی یمن شد. 
12 این خلدون (2), ابن اثیر (3) 9 ِِ نیز اين گزارش را ذکر نموده 
ار از ائمه و 4) 
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1- (1) . الارشاد, ج2, ص249 

22 رخ انن خلدون» در ض 304 
3- (3) . الکامل فی التاريخ, ج4, ص143. 
4 رالاس ماو رد 


فخر رازی می گوید که ابراهیم اکبر در آغاز به سوی محمد بن ابراهیم بن 
طباطبا دعوت می کرد و بعد از مدتی مردم را به سوی خود فرا خواند. (1) 


قرائن و شواهد می گوید که او زیدی مذهب است, ولی باید توجه داشت 
که شایعات و تهمت در آن زمان زیاد بوده و دستگاه خلافت عباسی نیز به 
آن دامن می زد و یه مخالفان خود انواع تهمت ها را نسبت می داد. از 
سوی دیگر زیدیان در آن زمان قیام هایی را برپا می کردند؛ از این رو 
هر کس مخالفتی با دستگاه حکومت داشت., او را به زیدی بودن متهم می 
کردند؛ : چنان که ابوالفرج اورده است وقتی هارون از فضل بنٍ بحیی از 
احوال فرزندان علی ابن ابی طالب(عليهم السلام) جویا شد, او گفت: می 
گویند در محله ای از مدینه جوانی به نام عبدالله بن حسن افطس 25 کون 
می کند. دی را و را عبدالله بن 
حسن را از مدینه به خراسان نزد هارون آوردند. هارون به او گفت: شنیده 
ام زیدیه را گرد خود جمع می کنی و به خروج بر من و یاری خود دعوت می 
۳1 عبدالله گفت: ای امیر مقمنان ! تو را به خدا سوگند می دهم که خون 
مرا نریزی بب و اج خی اف و بر 
و همه کسانی که چنین می انديشند, رفتارشان برخلاف رفتار من است؛ 
زیرا من در مدینه در بیابان های اطراف آن رشد کرده ام و کارم شکار 
مرغ «قرقی» است و جز این سرگرمی دیگری ندارم. هارون گفت سخنت 
را می پذیرم؛ اما تو را زندانی می کنم. (2) 


این واقعه. نشان می دهد که زیدیان ذر آن زمان بسیار مشهور شده بودند 
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۱ شوم المبار کی 12 1 
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می دانستند. ابراهیم بن موسی بن جعفر هم از این قاعده خارج نیست. او 
قیام کرده بود و زمینه اين اتهام فراهم بود و حکومت هم در پی اهداف 
سیاسی خود بود و به آن دامن می زد. 


می توان گفت که با توجه به وضعیت زمان قیام ابراهیم, یک زیدی عقیدتی 
نبوده و فقط می خواست تا از زمینه خوبی که فراهم آمده بود و در عراق 
قیام گسترده ای بر ضد حکومت بنی عباس برپا شده بود و به پیروزی هایی 
ِِ رسیده بود» هدف او از قیام, سرنگونی حکومت عباسی و سپس 
واگذاری حکومت به حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) برادر 
گرامیش بود. 


بعضی از گزارش های تاریخی نیز اين مطلب را تأیید می کند؛ چنان که تاج 
الدین می گوید: ابراهیم مردم بمن را به سوی برادرش امام رضا(علیه 
الشلام) دعوت.می کرد و این طقطعی قزر ان زارش زا اهرده است. ۱۱۱ 


طبری نیز گزارش می کند که ابراهیم مردم را به سوی برادرش دعوت می 
کرد. (2) ابن اثیر هم این گزارش را آورده که ابراهیم مردم را به برادرش 
رضا(علیه السلام) پس از قامون دعوت می کرد. (3) 


شاف ور تانید انم فطل آمرده است که مهن در فرمانی ایرآضیم رات 
سرپرستی امور یمن منصوب کرد و از او خواست که مردم را به ولایت 
عهدی برادرش رضا(علیه السلام) دعوت کند. (4) ابراهیم از این پیشنهاد 
خشنود شد و ان را پذیرفت. پس به سوی یمن رفت, ولی نتواننست وارد 
یمن شود و به مکه بازگشت. شامی می گوید: بار دوم ابراهیم در مخالفت 
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1- )1 : غایه الاختصار, ص 687 و 99 و الااصیلی, ص 162. 
2(2), تاريه طیری, 5 ض 1245 
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4- (4) . تاریخ الفر قه الزيدیه, ص4 41. 


با اون راهی یمن شد؛ وقصد فتح آن جا را داشت تا مردم را به سوی 
برادرش رضا دعوت کند. (1) 


اين گزارش ها نشان می دهد که ابراهیم به برادرش امام رضا(علیه 
السلام) اعتقاد داشته و می خواسته حکومت, چه از راه جنگ و چه از راه 
سازش با حکومت بنی عباس به او برسد؛ گرچه رد کردن گزارش ابی نصر 
بخاری که او را زیدی معرفی می کند, کار اسانی نیست. 


دابراهیم و واقفیه 


درباره اين که ابراهیم فرزند امام کاظم(علیه السلام) بعد از امام کاظم 
توقف نموده و به واقفیه گراییده, نتیجه گیری از چند جهت دشوار است: 


1 همه جوانب ب مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. 


ه قو از فرتتوان ماش کاطم(عليه الشساام ا ایراهيم تام داشته. اند و 
معلوم 4 7 به کدام یک نسبت واقفی داده شده و این مسئله نیاز به 
بررسی دقیق دارد. 


با دقت در روایاتی که از ان بوی واقفی بودن ابراهیم به مشام می رسد 
تا حدودی این مسئله که به کدام ابراهیم نسبت واقفی بودن داده شده, 
روشن می شود. با توجه به همین مسئله, برخی مثل شوشتری (2) و خویی 
سکن خفیه کهمی کید « وگل منتواد ان الک وی( له 
الساام) فصل منم یی ای رت ار نام آهام کالما لیم 
السلام) فضیلت و خصلت های نیک و مشهور دارند» (4) مناقشه نموده و 
گفته اند که این سخن 
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1- (1) . همان. 

2- (2) . قاموس الرجال, ح1. ص 306. 
اس ی 30 
4 (4) . الارشاد, ج2, ص 246. 


مفید شامل تمام فرزندان امام کاظم(عليهم السلام) نمی شود, یا دست 
یا ار ای وه ان را | 
توجیه کرده و گفته اند که مرادش فضیلت نفسانی است, نه دینی. آنها اهل 
سخاوت. شجاعت و امانت داز توده هدور آن.خیانت نمی کردند به. آیه 
که از جهت دینی هم تمام انها در سلامت بوده باشند. (1) 


شوشتری این گونه استدلال می کند: مراد مفید فضیلت نفسانی است. نه 
فضیلت دینی؛ زیرا خود مفید می گوید ابراهیم از جانب مجمد بن زید به 
تصدی امور یمن منصوب گردید, درحالی که این قیام مورد تابن ائمه (علیهم 
السلام) نبود و مخالف روش آنها بود. از این گذشته, دو روایت در اصول 
کافی (2) و عیون اخبارالرضا (3) درباره واقفی بودن ابراهیم آمده و 
عباس بن موسی بن جعفر با برادرش حضرت رضا(علیه السلام) به 
مخاصمه برخاست و ان حضرت را نزد قاضی مدینه برد. (4) 


تشر ورنا رن انزاهیم.عی کرد چگونه کال امرا ات کم جای 
که طبری و دیک ان در تاریخشان به او لقب «الجزار» (قصاب) داده اند, از 
بسن که کشتار نمود [ ۱ مسعودی خرناوه ابراهیم می گوید: او در زمین 
فساد و تباهی نمود و در مسجدالحرام افراد بی گناه را کشت. (6) 


در صفحات قبل درباره اين که به ابراهیم بن موسی لقب «جزار» داده اند, 
سخن رفت و این مسئله رد شد؛ زیرا طبری و دیگران مدرک 
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ا() صفخم الاعال الحمت عرص 300 
و ی 

کرد ین اخارالر ضا(علیه السلام ار خرس وگ 
4- (4) . قاموس الرجال, ح1. ص 306. 

که( ار ویو ص27 1 

6 (6) . مروج الذهب, ج4, ص‌309. 


ارائه نمی دهند که اين کشتار زیاد را ابراهیم در کجا انجام داده و درباره 
این مطلب که ابراهیم از جانب محمد بن محمد بن زید به یمن رفت 

شد که شاید ابراهیم از جهت عقیدتی موافق محمد بن محمد بن زید و 
امثال او نبوده " بلکه مقصود ابراهیم برانداختن حکومت عباسی بود که با 
همراه شدن با این قیام در عراق ابراهیم هم به هدفش می رسید و گفتیم 
که ابراهیم مردم را به سوی برادرش حضرت رضا(علیه السلام) دعوت می 
نمود و اين در بعضی از گزارش های تاریخی تن اوه است. 


درباره این که به کدام ابراهیم نسبت واقفی بودن داده شده. سید مهدی 
بحرالعلوم به بحث و بررسی مفصل پرداخته و به این نتیجه می رسد که 
ابراهیم اصفغر, جذ سید مرتضی و سید رضی بوده و از اين اتهامات بری 
است. او نه قیام کرد و نه زیدی بود و نه واقفی؛ بلکه او از جهت دینی در 
سلامت است و روایاتی را که مفید و کلینی و صدوق درباره واقفی بودن 
ایض اور ده اندهبه ای اهنمد اک اعفین رود 


اه اه ام ال ای ای ی یا ای 


روایات 


1 شیح صدوق روایتی آورده که دلالت دارد ابراهیم واقفی مذهب بوده 
شنت اه ارات ار یک سدح بقل من کته 


بکز اف وود پس از وفات پدرش, بر او وارد شدم و پرسیدم: نظر شما 
درباره پدرتان چیست؟ گفت: او زنده است. پر سیدم . نظرت درباره 


برادرت ابوالحسن چیست؟ کت او مورد وتوق و راستگوست. پدرت 
درگذشته است؟ گفت: برادرم داناتر است. 
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نقل کند. بکر پاسخ داد که آن حضرت معتقد است آن بزرگوار (پدرشان) 
وفات کرده است. ابراهیم پس از آن که رآی برادرش را شنید گفت: او 
بداتچه: می گوید داناتر اشت. آن گاه بکر از ابراهیم پرسید؛ ایا پذرت 
وصیت کرده است؟ گفت: آری. پرسید چه کسی را وصی خود قرار داده 
است؟ ابراهیم گفت: پنچ نفر از ما را و علی را بر همه ما مقدم داشت. 
ا 


این روایت ت ظاهرأْ گواه بر واقفی بودن ابراهیم است؛ همان گونه که بکر از 
ابراهیم پرسید که نظرت درباره پدرت چیست و او می گوید پدرم زنده 
است. ولی محقق مامقانی در تنقیح المقال از این روایت در جهت مثبت و 
تصدیق ابراهیم استفاده فد وی نف کید واقفی بودن برای ابراهیم 
شبهه ای بیش نبوده که از بین رفته است. 


مامقانی واقفی بودن ابراهیم را کاملا رد می کند و معتقد است که وی هیچ 
گرایشی به واقفیه نداشته؛ بلکه اعتقاد کامل به امامت امام علی بن 
موسی الرضا(علیه السلام) داشته. مامقانی از خبر بکر بن صالح, موثق 
بودن ابراهیم را پرداقنت می کند و می, گویده ابراهیم در این روایت حسن 
نیت خود را به امام رضال(علیه السلام) نشان داده. وی می گوید: هرکس در 
این روایت دقت کند. می فهمد که ابراهیم در نهایت تقوا بوده است؛ زیرا 
این شبهه. یک شبهه دیتی بوده نه آن که دلیل دست برداشتن از خی باشد. 
و او در موثق دانستن و تصدیق برادرش و اقرار به وصیت پدرش و این که 
تمام انها 
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1- (1) . عن بکربن صالح, قال دخلت علیه بعد وفاه ابیه, فقلت له ماقولک 
فی ابیک؟ هو حیْ. ماقولک فی اخیک ابی الحسن؟ ثقه صدوق. انه یقول آن 
اباک: فد عصضی.. فواعلم. وطلب. انراهیق خن .بکن ان بقول. اختم. الامام 
الرضا(علیه السلام) فی ذلک فأجابه آنه یذهب الی وفاته و بعد ما سمع 
تذل فال اه اعام هانفول. ما له یر | اخصی ای عسض ال وم 
اوضی؟ لت خفتس متا وحفل علبا المقدم. علناء عیون اخبارالرضا(علیه 
السلام), ج1, ص 32. 


وصی هستند و امام رضا(علیه السلام) مقدم نز آنها تست صادقانه سخن 


1 و کوتاهی نکرده است. (1) 


سخن مامقانی در صورتی درست است که دو روایت دیگر درباره واقفی 
بودن ابراهیم وارد نشده باشد, اگر فقط همین روایت باشد يا دلیل قانع 
کننده ای در رد آن دور روایت دیگر باشد. سخن وی درست است. ولی باید 
آن دو روایت را نیز مد نظر قرار داد و سپس قضاوت کرد. 


2 روایت کلینی بدین شرح است: 


حسین بن محمد از معلی بن محمد و او از علی بن اسباط روایت می کند 
که علی بن اسباط گفت: به امام رضا(علیه السلام) عرض کردم: مردی به 
وی برادرت آتراهیم حوجه فندم زاو ۱ فریفته) و به او گفته که پدرت 
زنده است و شما هم آن چه را او می داند (یعنی زنده بودن پدرتان) می 
دانید فرمود: سبحان الله. پیامبر خدا(صلی ال یا رد و 
موسی نمی میرد؟ ! به خدا محققا موسی درگذشت., چنان که رسول 
خدا(صلی الله علیه و آله) درگذشت و لکن خدای تبارک و تعالی از زمانی 
ی ال با و سب اه ای و 
به عجم زادگان می بخشد و بر آنان منت می گذارد و از خویشان 
پیغمبرش(صلی الله. غلیه: و اله) دریغ می: کند:..من در اول 1 ذی الحجه 
بعد از آن که ابراهیم (به سبب نداشتن مخارج) حاضر شده بود تا زنانش را 
طلاق بدهد و بندگانش را ازاد کند, هزار دینار بدهی او را پرداختم (با وجود 
این او چنین ادعا می کند) ولی حتما تو شنیده ای ان چه را که یوسف از 
برادرانش کشید (ابراهیم برادر من است و با من چنین رفتار می کند). 
(2) 
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1- (1) . تنقیح المقال, ج1, ص34. ر 

22 <حستین ین محمد عن معلینن مضمد فن غلی من ا سناظ فا 

فلت التضا علنه السلام اریعحا عنی اخای اتراشه قدیر له آن اناک فه 

الکان وانک عم هس لک سای فعال - مان نله ممت ول 

الله(صلی الله علیه و آله) ولایموت موسی؟ ! قد والله مضی کما مضی 

رسول الله(صلی الله علیه و آله) ولکن الله تبارک وتعالی لم یزل منذ قبض 
سم (ضلی. الله. غلیه.ی آله) هلت چا سفن هد الدس.علی املاة الاعاحم 


ویصرفه عن قرابه نبیه(صلی الله علیه و اله) هلمّ جر فیعطی هوّلاء ویمنع 
ی ها اه ات سس اش ی ای 
کف 0 و3 


۹ روایت سوم از مفید و کلینی است: 


محمد بن علی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر(علیه السلام) می گوید: کار 
ما سخت و دشوار گردید. پدرم به من گفت: با من بیا نزد ابومحمد (امام 
عسکری(علیه السلام) برویم . ؛ زیر او را به جوانمردی می شناسند. گفتم: 
او را می شناسی؟ گفت: نمی شناسم و هرگز او را ندیده ام. سیسن آهنی 
او کردیم. پدرم تین زان به هن.می. کقت: اگر 500 درهم به ما بدهد, 
دویست درهم آن را پوشاک و دویست درهم آن را برای بدهی و یکصد 
درهم آن را برای مخارجخ صرف می کنیم. من هم با خود می گفتم کاش به 
من هم 300 درهم بدهد که با 100 درهمش مرکبی بخرم و100 درهمش 
برای خرجی و100 درهمش برای پوشای باشد تا به کوهستان (همدان و 


اطراف آن) بروم. 


حون به در خانه. ندیه غلامشن. آاهد اف گفت: ۵ بن ابراهیم با پسرش 
محمد وارد شوند. چون وارد شدیم و سلام کردیم, به پدرم فرمود:ای علی ! 
چرا تاکنون نزد ما نیامدی؟ پدرم گفت: آقای من ! خجالت می کشیدم با اين 
وضع به ملاقات شما بیایم. چون از نزدش بیرون رفتیم, غلامش آمد و به 
پدرم کیسة پولی داد وگفت این 500 درهم است که 200 درهم آن برای 
پوشاک و200 درهم آن برای بدهی و100 درهم آن برای خرجیت باشد و 
کیسه ای به من داد وگفت: این 300 درهم است. 100 درهمش برای 
خرید مرکب و 100درهمش برای پوشاک و100درهمش برای مخارجت 
باشد و به کوهستان نرو, بلکه به «سوار» 
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برو. او نیز به سوار رفت و با زنی ازدواج کرد و اکنون هزار دینار عایدی 
جعفر نمرده است و امام قائم است. محمد بن ابراهیم می گوید: به او 
گفتم: وای بر تو! مگز دلیلی روشن تر از اين می خواهی که امام یازدهم از 
دل تو اگاه باشد و به مقدار احتیاجت به تو کمک کند؟ ! او گفت این امری 
است که بدان عادت کرده ایم (یعنی کیش و مذهب خانوادگی ماست). (1) 


سید مهدی بحرالعلوم در فوائد الرجالیه درباره ابراهیم اکبر و ابراهیم اصغر 
فرزندان امام موسی کاظم ( علیهم السلام) بحعت مبسوطی دارد. وی در این 
که کدام ابراهیم به یمن رفت و این سه رواء بت که ذکر گردید, به کدام یک 
از آنها برمی گردد به اظهار نظر می پردازد. 


اقا ارم توس ام ا اه اه ماه اساب صل ات ده 


الطالب و دیگران بر این امر تصریح دارند. (2) 


بحرالعلوم می گوید سه روا یت که درباره واقفی بودن ابراهیم آمذه تضا ۵ 
ظاهرا مجمل باقی مانده و فهمیده نمی شود که ابراهیم اکبر واقفی بوده 
پا ابراهیم اصغر و امکان ندارد که از این روایات واقفی بودن هردو ابراهیم 
و تا ی ات ها اس تا تحص ام اه ورن 


چند دلیل: 
اهر اپراشیمی که در روایت ال از آوفرن مورد ندش (آمام 
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السلام) 1 «قد ضاق بنا الامر فقال ۳۹ ای ۳ بت نی 09 هذا 
الرجل - یعنی آبا محمد فانه قد وصف عنه سماحه... ومع هذا یقول 
بالهقفت::فعال محمد ین ابراهیم. ففلت. له ویخک. آترید امرا آبین من .هذا؟ 
قال: فقال هذا امر قد جرینا علیه». اصول کافی, ج1, ص506 و الارشاد, 
ج2, ص326 و327. 

2 (2) . فوائد الرجالیه, ج1, ص‌430. 


کاظم) سوال شده که نظرت در مورد پدرت چیست و او گفت که زنده 
است و هم چنبین در روایت دوم که ابراهیم را مرد دیگری فریفته و او 
معتقد به زنده بودن پدرش شده؛ ابراهیم اکبر است ؛ زیر | از ابراهیم اکبر با 
برادرانش در وصیت نامه امام کاظم(علیه السلام) نام برده شده است. 


2 در روایت سوم ابراهیم اکبر, جدٌ محمد بن علی بن ابراهیم بن موسی 
است ؛ زیرا هیچ یک از علمای انساب فرزندی به نام علی برای ابراهیم 
اصغر ذکر نکرده اند و از فرزندان ابراهیم اصغر, جعفر و موسی را نام 
برده اند و بعضی هم اسماعیل و احمد را جزو فرزندان ابراهیم اصغر ذکر 
کرده اند ولی نامی از علی که جزو فرزندان ابراهیم اصفغر باشد. نیاورده 
اند. (1) 


بحرالعلوم می گوید: برخلاف عقیده علمای انساب؛ حدبت سوم اثبات می 
کند که ابراهیم اکبر دارای نسل بوده و از نسل او باقی مانده است. او می 
گوید: از حدیث سوم دو نتيجه می گیریم: 


تاات اه اک ارآ سل می‌اشه لاف رس ارام که مرا 
بدون نسل می دانند. 


2 ازاشم اکتر واقنی استه زیر اوح معمد بن-غلی ين ایراهم است 
که نام محمد بن علی بن آبراهیم. دز زوایت شنوم. آمده: 3 به این ترتیب 
ف را ای رن مس ری ال 
دینی در سلامت است. او واقفی و زیدی نیست ؛ زیرا طبق گفته ابی نصر 
بخاری, ابراهیم اکبر به یمن رفت و قیام نمود و او یکی از اثمه زیدیه بود. 
اهاز قزر‌ندان بر امام کاظم(علبه السلام) هم تیست که با 
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ای ۱ 
2۵ اند الرضا یه ج ار د 23 


بخاذرش .غلن ین فوسی الرضا(قایه الشلام) بهمخاضمه,برخاسته بانتند و 
در مقابل آن حضرت اسائه ادب کرده باشد؛ بنابراین مدمتی درباره او 
نیست. (1) 


بحرالعلوم از روایت سوم نتيجه می گیرد که محمد بن علی بن ابراهیم, , لوه 
ایراهیم آکبر است؛ بنابراین ابراهیم اکبر واقفی است و از سوی دیگر قول 
به یمن رفت و او دست به قیام زد, نه ابراهیم اصفر. 


بحرالعلوم در نتیجه گیری نهایی دچار اشکال می شود؛ زیرا او از روایت 
سوم واقفی بودن ابراهیم اکبر را به دست اورده و در این که کدام ابراهیم 
دست به قیام زد, قول ابی نصر بخاری را پذیرفته که گفته بود ابراهیم اکبر 
از سوی محمد بن محمد بن زید به یمن رفت و دست به قیام زد. ولی 
بحرالعلوم در نهایت توقف می کند و می گوید: جمع نمودن بین واقفیه و 
زیدیه کار مشکلی است که ابراهیم اکبر هم واقفی باشد و هم زیدی؛ زیرا 
زیدیه و واقفیه از جهت اعتقادی و مبانی و اصول با هم اختلاف دارند و یک 
اه دا 
ام او ای ات 2 


در پاسخ سید مهدی بحرالعلوم باید چند نکته را یادآور شد: 


1 این که تعدادی از علمای انساب. علی را نیز جزو فرزندان ابراهیم 
ان ار کرت آنه افص سای میاه ام نا ارام 
اف د کررضی کنو 3۱ 

مه کا دما هر از فردات ارام اقفر را ام عم ره که 
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2۱۵ ههانص 233و 444 
فد اسف شاه العاویمم ضر ۸3 


علی جزو آنهاست: احمد, جعفر و موسی از ام ولد و علی و اسماعیل 
فرزندان ابراهیم اصغر. (1) 


انوم آندنی اس اس با رات رای ار اک ی 
کلد زر تام اسماعیل, احمد, فضل, موسی و جعفر. وی دو علی را جزو 
فرزندان وی ذکر می کند. (2) 


2 بحرالعلوم نظر ابی نصر بخاری را در مورد ابراهیم اکبر که طبق گفته 
ابی نصر بخاری قیام نموده و از طرف محمد بن محمد بن زید به یمن رفته 
و یکی از ائمه زیدیه می باشد., قبول کرده, ولی چند صفحه بعد همین کتاب 
ابی نصر بخاری را ندیده که در ان علی را جزو فرزندان ابراهیم اصغر ذکر 
می کند. (3) 


بنابراین برخلاف عقیده سید مهدی بحرالعلوم نتیجه گرفته می شود که 
ابراهیم اصغر واقفی است نه اکبر؛ زیرا علی پدر محمد., در روایت سوم, 
فرزند ابراهیم اصفغر است. نه اکبر و دیگر این که نسب شناسان فرزندی 
برای ابراهیم اکبر ذکر نکرده اند و او را بدون فرزند می دانند. تا آن جا که 
من تحقیق کردم, فقط فخر رازی یک فرزند, آن هم به اسم جعفر برای 
ابراهیم اکبر ذکر می کند (4) و دیگران او را بدون نسل می دانند. 


جعفر- دارای نسل تضین.. دا نند: پس علی بن ابراهیم اصفغفر فرزندی به نام 
محمد نداشته که در روایت سوم امده و این محمد نوه ابراهیم 
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کر اس اساسا العاخنی س 1 
۰-4 (4) . الشجره المبارکه, ص 96. 


اصغر نیست. باید گفت شاید که از محمد به بعد نسل علی بن ابراهیم 
اصغر قطع شده و از این رو علی را بدون نسل بدانند؛ ؛ زیر| ۳ وم 
که ذکر شد. محمد را برای علی ذکر می کند و نسب شناسان همان گونه 
که گفتیم علی را جزو فرزندان ابراهیم اصفغر ذکر می کنند. 


6-ابراهیم از دیدگاه امام کاظم(علیه السلام) 
الف) ابر اهیم در وضیت ناهة امام کاظه (غلیه الملام) 


پزید بن سلیط می گوید: هنگامی که موسی بن جعفر(علیه السلام) می 
خواست وصیت نامه بنویسد, ده نفر را گواه گرفت. ۰ و نیز ایشان را گواه 
کرفت. که این روصت نامه نف اخط وی من اعت که وضیت. حدم 
اف لضف کمن ان طالی لمخم .ای راما 
باقر(علیه السلام) را" حرف به حرف استنتاج کرده ام و وصیت جعفر بن 


محمد هم مانند این است. 


شام ید لیصا سا یت اسان دم 
را همراه او می سازم, به شرط این که او بخواهد و انها را شایسته 
تشخیص دهد و دوست داشته باشد که تثبیتشان کند و اگر نخواست و 
دا رها ای ی ار امس و اسان نتسه 
وصیت می کنم , به ایشان به صدقات و اموال و کودکانم که بعد از من باقی 
مانده و نیز وصیت نمودم با او پسرانم: ابراهیم, عباس, قاسم, اسماعیل و 
احمد و نیز ام احمد را». (1) 
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1- (1) . «... وائی قد اوصیت الی علی و بنی بعد معه اقا غ.وانتن خننم 
رشدا واحب آن یقرهم فذاک له و انی کرهم واحب آن یخرجهم فذاک له ولا 
خلفت و ولدی الی ابراهیم والعباس وقاسم واسماعیل واحمد و ام 
احمد...». اصول کافی. ج2, ص 96- 99. 


امام کاظم(علیه السلام) بعد از امام رضا(علیه السلام) ابراهیم را متولی 
زمین های موقوفه پدرش قرار داد. امانت داری یک ارزش اجتماعی است 
۲ انسان امین رات ی مسئولیت ها و حفظ اموال و نفوس مردم را 
داراست. ابراهیم شخصی امین و متولی زمین های موقوفة پدرش بوده 
است. امام کاظم(علیه السلام) درامد ان زمین ها را بر بینوایان و زنان بی 
همسر وقف نمود. تا هزینه زندگی آنان باشد. حضرت فرمود: 


این چیزی است که موسی بن جعفر ان را بخشیده و زمینی را که در فلان 
مکان قرار دارد وقف می کند. ۰ و متولی ان علی (امام هشتم) و ابراهیم 
است. هرگاه یکی از آنان از دنیا رفت.: ,. قأاسم با آن که باقی مانده است, 
شریک شود. (1) 


مرحوم اقای خوئی می گوید: حدیثی که در تهذیب امده و ابراهیم در ان 
متولی موقوفات پدرش معرفی شده, این حدبت, خسن ابراهیم را ثابت 
تقه. کنذ: چه رسد به وثاقت او. نهایت چیزی که از حدیث استفاده می 
شود این است که ابراهیم مردی امین یت و در امانت خیانت و دخل و 
تصرف نمی کرده و سخن مفید که گفته فرزندان امام کاظم(عليهم 
السلاماداراي فصل ب خضات هام هرن هم عاه ان تن ین 
ات هرق ای اهنا تایت عت که سای ا مت شساعت. هو کراست: نا از 
این جهت متولی صدقات پدرش بوده ممدوح باشد. (2) 
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1- (1) . «هذا ما تصذق به موسی بن جعفر تصدق بارضه فی مکان کذا 
وکذا... وجعل صدقته هذه الی علی وابراهیم فاذا انقرض احدهما دخل 
القاسم مع الباقی منهما...». تهذیب, ج9, ص‌149و150. 

2 (2) . معجم الرجال الحدیت. ج1, ص300. 


7-ابراهیم در عرصه حدیبت 


در عرصه حدیت, یکی از راویان حدیث سلسله الذهب ابراهیم می باشد 
که آن را از پدرانش روایت می کند. این حدیث گران قدر که به کلام حق 
متصل است. انسان را به توحید خالص دعوت می کند که اگر کسی 
یکتایرست باشد و «لاله الا الله» گوید. پاداش رهایی از عذاب الهی است. 
این حدبت را امام هشتم (علیه السلام) در راه خراسان در شهر نیشابور در 
حالی که کاتبان حدیث صف کشیده بودند, از پدرانش, از رسول خدا(صلی 
الله علیه و آله),؛ از جبرئیل که خداوند می فرماید: «کلمه لا اله الا الله, 
حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی». (1) 


ابراهیم نیز از پدرانش حدیث نقل می کند. او یکی از ناقلان این حدیت 
است. فرزندش موسی می گوید: «پدرم ابراهیم به من خبر داد که حدیث 
کرد مرا پدرم موسی کاظم(علیه السلام) پدرش امام صادق و او از پدرش 
ابومحمد باقر و او از پدرش زین العابدین و او از پدرش امام حسین و او از 
پدرش امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و او از رسول خدا(صلی الله علیه 
و اله) روایت فرمود: حدیث کرد مرا جبرئیل از خدای متعال که خداوند 
فرمود. 


«لا اله الا الله, حصنی, قمن قالها دخل حصنی ومن دخل حصنی امن من 
ار الم ال اه تا نم ی مان ام ار بر 
داخل شده و کسی که در حصار من داخل شد, از عذاب من در امان 


است». (2) 
زید بن موسی(علیه السلام) 


اشاره 


زمان تولد زید مشخص نیست و مورخان و علمای انساب چیزی در این 


4ص موه هر 
22 اه الاعتصا نم جر 97 


درباره وفات زید اختلاف است و اقوال گوناگونی از جانب اصحاب تراجم 
دربارة وی بیان شده که به انها اشاره می شود: 


1 صفدی مرگ زید را سال ۰۰250 در سامراء ذکر می کند و می گوید که 
زید. ندیم منتصر بود. (1) 


2 ابن حزم اندلسی, وفات زید را در ایام خلافت المستعین بالله, پس از 
منتصر در سال 248 ذکر می کند که نه با خلافت متوکل سازگار است و 
دارد نه با خلافت مستعین. (2) 


3 ابن عنبه می و زید در ایام فامون به دست او مسموم شد و از دنیا 


4 ابی. تضر بخاری:می کویده زید را نزد صافون. آهر دنه دا وید را به امام 
رضا(علیه السلام) بخشید, اما بعد او را سم داد و کشت و قبر او در مرو 
است. (4) 


3 ابن شدقم مرگ زید را در زمان مأمون ذکر می کند و می گوید که 
مامون زید را مسموم کرد. وی مدفن زید را در «صلهد» یکی از روستاهای 


اضفهان کر هی کند. 18۱ 
1 زید تا دوران مننصر می زیست و ندیم وی بود. 


2 ذر آدانه همان خدیت می اورد که زید عا آخر خلافت متوکل زنده بود و 
در سامراء از دنیا رفت. صدوق در ابتدای حدیتث چنین اورده: «حدئنا 
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0( العافی لفات حور مس در 
مد 2 خمهرم الامیاب العرت2 صر 1 و 
3- (3) . عمده الطالب. ص 221. 
تخاس ۱7 
5- (5) . تحفه الازهار, ج2, ص‌373. 


المنتصر...» و در آخر حدیث آمده: «وغاش زید بن موسی الی آخر خلافه 
المتوکل ومات ب- «سر من رای». (1) 


1-زندگی سیاسی زید 


ان چه درباره زید قابل بررسی بیشتر است, زندگی سیاسی وی است. او 
در زمان مامون دست به قیام زد و علیه خلیفه عباسی با 
کاون شاد صفت. کرقتی خاه‌ها م امهال اما یا اش وت سای که 
علامت بنی عباس داشتند, و را صادر می کرد. به همین 
سبب او به «زید النار» معروف گشت و همه مورخان او را با اين لقب باد 
می کنند. طبری (2)؛ , مسعودی (3)؛ یعقوبی (4)؛ شهاب الدین (ظ)؛ قاضی 
تهراللة 8 وان مسکویه از ازبجمله اند 


زید در قیام علویان مشهور به «طالبیون» در سال 9هجری, شرکت 
داشت. این قیام را ابتدا محمد بن ابراهیم مشهور به «ابن طباطبا» رهبری 
می نمود. بعد از محمد بن ابراهیم, از جانب ابوالسرایا, محمد بن محمد بن 
9 به جای او نشست. زید از جانب وی به امور ولایت اهواز منصوب 
حرفند: (8) زید مأموریت یافت که بصره را از چنگ بنی عباس خارج کند, 
زید عازم بصره گردید و در آن جا بنی عباس و طرفداران آنها 
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1- (1) . عیون اخبار الرضاء ج2, ص235 و 236. 

2 (2) . تاریخ طبری, ج5, ص127 و126. 

3- (3) . مروج الذهب, ج3, ص‌439. 

4 (4) . تاریخ یعقوبی, 25, ص449. 

5- (5) . نهایه الارب, ج22, ص 196. 

6- 6 ۰ مجالس المومنین؛ ص 495. 

7- (7) . تجارب الامم, ج4, ص 118. 

8- (8) . تاریخ ابن خلدون, ج3. ص304 و الکامل فی التاريخ. ج4, ص‌143. 


را به شدیدترین وضع قلع و قمع کرد؛ زیرا بنی عباس سرسخت ترین 
دشعیان علفیان نودنی آنان طلم ها فرآوانی در خق علمیان مرتکب فده 
بودند و. زد از آنها کینه به دل داشت و می خواست انتقام سختی از 
عباسیان بگیرد. از این رو در بصره بر عباسیان تاخت. 


بسیاری از مورخان از دست یافتن زید به بصره و سخت گرفتن او بر بنی 
عباس و طرفداران آنها گزارش داده اند. آبن مسکویه می گوید: رید بن 
موسی بن جعفر بر بصره دست یافت؛ خانه ها و اموال بنی عباس و 
طرفداران آنها را ۷ زد. هرگاه یکی از «مسوده؟ (کسانی که علامت و 
لیاسن .میاه بنی. غیانن را داشسدا نزد زید هی آوزتتدر به انتتن شور آنندح 
می شد. تا اين که علی بن ابی سعید. زید را دستگیر و زندانی کرد. زید به 
سبب اعمالی که در بصره مرتکب شد, به «زید النار» معروف شد. (1) 


ابن جوزی اورده است که از بین طالبیین, , زید بن موسی بن جعفر بر بصره 
استیلا یافت. او خانه و اموال بنی عباس را به آتش کشید و به این سبب به 
«زید النار» معروف گشت. علی بن ابی سعید او را دستگیر نمود و زید 
امان خواست و به او امان داده شد. (2) طبری (3) و ابن کثیر (4) عین 
گزارش این مسکویه را درباره زید آورده اند. شوشتری درباره زید چنین 
آورده: 

«مظهر قهر الهی, فرزند و دودمان رسالت پناهی چون ابوالسرایا در کوفه 


قیام نمود و محصد؛, مشهور به ابن طباطبا را که از پیش خود نایب امام 
رضا(علیه السلام) ساخته بود؛ بر خود و سایرین امیر گردانید. زید را به 
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2 (2) . المنتظم, ج10, ص83 . 
ری 12 
4 (4) . البدایه والنهایه. ح7, ص304. 


تسخیر بصره فرستاد و زید چون شعله نار بر بصره مستولی شد, خانه های 
بنی العباس را بسوخت و نخلستان های ایشان را آتش زد و به اين سبب او 
را زید النار ۳ اخرالامر او را گرفتند و نزد مأمون به مرو بردند و در آن 
جا وفات یافت». (1) 


طبری برای بار دوم نیز قیام زید را گزارش نموده. وی می گوید: زید از 
زندان ازاد و دوباره با همکاری برادر ابوالسرایا در منطقه انبار عراق قیام 
کرد. وی قیام دوم زید را در ماه ذی القعده سال 200هجری, ذکر می کند. 
سپاهی از طرف علی بن ابی سعید او را دوباره دستگیر و زندانی کرد. (2) 


علمای انساب نیز مانند مورخان از قیام زید گزارش داده اند و از او با لقب 
«زید النار» یاد می کنند. ابن عنبه می گوید: زید النار از سوی محمد بن 
محمد بن زید به عنوان والی اهواز منصوب شد. او بر بصره دست یافت و 
خانه ها و اموال بنی عباس را آتش زد. او را دستگیر کردند و حسن بن 
۳ مأمون زید را به برادرش رضا(علیه السلام) 
بخشید. اما تس ۳ زید.را آزاد. کرد ولی, شو کته ورد تا آخر 


عمر با او سخن نگوید. ( [ 11 


2-زید بعد از قیام 


دربارة سرنوشت زید پس از فروپاشی قیام محمد بن ابراهیم (بن طباطبا) 


است : 
ص:192 
1- (1) . مجالس المومنین, ج5. ص 495. 


3- (3) . عمده الطالب: ص 221. 


فک از کته تفت ابهاتسرابا ره ای علویاه کیک قزر کشت 
خورد و مخفی شد تا کسی به او دست نیابد. اما حسن بن سهل به جست 
قح آه ترداخی تا امن که ند وا تافته او زا تشر کرد مه ردان 
انداخت. وی در زندان بغداد بود تا زمانی که ابراهیم بن مهدی معروف به 
«ابن شکله» قیام کرد. مردم بغداد اجتماع نمودند و زید را از زندان فراری 
دادند. زید به مدینه رفت و در مدینه نیز به بیعت محمد بن جعفرین محمد 
ار زید را گرفتند 
و به مرو نزد مامون آوردند: (1) 


مأمون به زید گفت: ای زید! در بصره شورش کردی. تو را به حال خود 
گذاشتم. به جای این که خانه های دشمنان ما از بنی امیه و بنی ثقیف و 
بنی عنی و باهل و ال زیاد را انش بزنی. قصد خانه های پسرعموهایت را 
کردی و خانه های آنان را آتش می زدی. زید چون شوخ طبع بود به مزاح 
گفت: من از هرجهت اشتباه کردم و اگر دوباره باز گردم, این بار به 
دشمنان ۳ خواهم پرداخت. قاهون خندید و او را نزژزد حضرت رضا(علیه 
السلام) فرستاد و پیغام داد که من جرم او را به شما بخشیدم؛ شما خود او 
را ادب کنید. وقتی زید خدمت امام رضا( ۶ زره السلام) رسید, امام او را 
توبیخ تمود و ازاد کرد اما تتنو کند خورد که تا زنده است:با زید خن نکوید. 
(2) 


البته اين گزارش را هیچ یک از مورخان ذکر نکرده اند که زید در مدپنه نیز 
قا ها را کاس فسات رت رس ها اس 
ذکر می کردند؛ درحالی که طبری قیام دوم زید را 
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1 غیفن اخبار الرضا (غلبه الشلام اور مد 
22 جامم الانساتن 12 ض کم 


نیز در سال 200هجری, در عراق و در منطقه انبار گزارش می کند. (1) 


آن خه .متام است: رید بعند از کشته شدن ابوالسر ایا و فتفرزق شدن مردم 
کوفه از کنار محمد بن محمد بن زید بن علی بن الحسین(علیه السلام) زید 
تثر شکست خهرد هسیر دوه را به مره نز مامون بردند: 


2 صدوق در اين باره می گوید: زید بن موسی بن جعفر ندیم منتصر شده 
بود. او مردی زبان اور و خوش بیان بود, اما زیدی مذهب بود و در کنار نهر 
بغداد که «کرخیا» نام داشت, منزل گزیده بود. وقتی ابوالسرایا در کوفه به 
قتل رسید, سادات حسینی (زیدی مذهب ها) از گرد او پراکنده شدند. 
بعضی به بغداد رفتند و بعضی به کوفه و جمعی به مدینه متواری شدند. 
زید بن موسی بن جعفر نیز از جمله متواریان بود و حسن بن سهل بر او 
دست یافت و به زندان انداخت. روزی وی را احضار کرد تا سر از بدنش 
جدا کند. جلاد امادة کشتن زید بود و حسن بن سهل خواست فرمان دهد تا 
گردن او را بزند. حجاج بن خثیمه که در میان حاضران بود, فریاد زد: ای 
امیر! در اين کار شتاب مکن" مرا جازه بده تا تو را از روی خیرخواهب 
۳ با تلد است نب زید را به به قتل را حسن بن 
سهل گفت: خیر. حجاج گفت: به چه اجازه ای پسرعموی خلیفه را به قتل 
می رسانی, درحالی که فرمان کشتن او از سوی خلیفه صادر نشده و تو 
خوی نز از اه نش نار رم ار ی اس اه اسر مایت ال 
بن افطس را بشنو: هارون الرشید عبدالله بن افطس را نزد جعفر برمکی 
زندانی کرده بود. جعفرین یحیی برمکی در ایام نوروز بدون اذن هارون 
عبدالله بن حسن را گردن زد و 
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سر او را در میان طبقی گذاشت و به عنوان هدیه نوروزی نزد هارون 
الزشید. عرسا هارمن. ای این عمل. عفر برمکی « ِ 
بعدها که هارون فرمان کشتن جعفر برمکی را به مسرور کبیر داد, به [ 
ی زیت تن وی بر 
گردن زدی. حجاج رو به حسن بن سهل نمود و گفت: از کجا مطمئنی که 
با ی ۰ قتل پسرعموی خود را بهانه 
ای برای کشتن تو قرار ندهد. حسن بن سهل از گردن زدن زید منصرف 
شد و او را به زندان باز گرداند. (1) 


زید در زندان بود تا اين که او را به مرو, نزد مأمون فرستادند. ها فوات نض 
امام رضا(علیه السلام) گفت: برادرت برضد ما شورید و آن چه توانست 
کرد و پیش از او زید بن علی قیام نموده بود و ما او را به احترام تو عفو 
می کنیم و به تو می بخشیم و اگر مقام والای تو نبود. دستور می دادم او 
را گردن بزنند؛ چون کاری که او انجام داده کار کوچکی نیست. امام 
رضا(علیه السلام) به مأمون گفت: این زید را با آن زید قیاس مکن؛ : زیر 
که آن زید از علمای آل محمد(صلی الله علیه و آله) بود و برای دین خدا 
برآشفت و در راه خدا با دشمنان خدا جنگید تا به شهادت رسید. آن گاه 
امام رضا(علیه السلام) دستور داد زید را آزاد کنند و قسم یاد کرد تا آخر 
عمر با او سخن نگوید. (2) 


3-زید و امام رضا(علیه السلام) 

درباره رابطه زید با امام رضا(علیه السلام) در مدینه کوارزشی در کتب 
تاریخی 
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(/طیوضاضا الرضا(عله الا هس ود 


۵ تفه یهار 2 ص 2 هن 3 ج تون آشاراترضا غاد 
السلام), ج2, ص‌235. 


دیده نمی شود که قابل بجت و برٍرسی باشد؛ اما فتکافی که امام 
رضا(علیه السلام) در مرو ولی عهد مامون بود. زید در بصره قیام کرد. 1 
را دستگیر کردند و نزد مامون 1 0 مامون کار زید را به 
السلام) اوردند, امام(علیه السلام) ۲ را به شدت توبیج 1 شیح صدوق 
تانق بان ور عم اخیا را علیه انسلاه اج روایت صل مین کنو که 
تا را سای را مس ات و وان رات نوی 
به شدت سرزنش می کند. البته این روایات به بحث و بررسی بیشتری نیاز 
دارد که بعد از ذکر چند روایت در این باره به ان پرداخته خواهد شد. 


1 صدوق روایت می کند که حسن بن موسی بن لین الوشاء البغدادی 
گفت: من در خراسان و در مجلس علی بن موسی الرضا(علیه السلام) 
بودم. زید بن موسی بن جعفر(علیه السلام) در آن جا حاضر بود و به 
جماعت حاضر در مجلس فخر می فروخت که ما چنین و چنانیم. و 
ابوالحسن(علیه السلام) که با دیگران مشغول گفت وگو بود سخنان زید را 
شنید و رو به او کرده فرمود: ای زید! آیا حرف های نادانان کوفه تو را 
مغرور نموده و فریب خورده ای؟ ! سپس فرمود: 


«اٍنْ فاطمه(علیها السلام) آحصنت فرجها, فحرم الله ذریتها علی النار, 
فوالله ماذاک الا للحسن والحسین و ولد بطنها خاصه؛ فاطمه(علیها السلام) 
عفت خود را حفظ کرد و خداوند آنتتن,ز بر رید او حرام نمود. به خدا 
سوگند اين امر, جز برای حسن و حسین و فرزندان بلاواسطه آن حضرت 


نیست». (1) 
ای کرت مان یه لاه اس ها و ریت را 
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ها اس در 


روزه بگیرد و شب ها را به نماز و عبادت سیری کند و تو معصیت و 
نافرمانی خدا کنی, سپس ۳ روز رستاخیز هر دو در عمل مساوی باشید و 
جزای هر دو بهشت باشد, پس بدون تردید تو عزیزتر از او در نزد خدا 
هستی؛ «چون او با اطاعت خدا مستحق بهشت شده است و تو بدون 
اطاعت و با معصیت. همان را گرفته ای. آری. علی بن الحسین(علیه 
السلام) فرموده است: برای نیکوکار ما دو چندان پاداش و اجر است و 
برای بدکار ما دوچندان عذاب و جریمه». 

حسن وشاء گوید: آن گاه امام رو به من کرد و فرمود: ای حسن ! این ن آیه 

را چگونه می خوانید: (قال يا وخ نه لیس من اهلک له 2 عمَل عَرّ صالح ) 1 

؛ ای نوح 2 ؛ زیرا عمل غیرصالح و نادرست 
است. به حضرت عرض کردم: گروهی از مردم آیه را «عمل یر صالح» 
می خوانند و هرکس این گونه بخواند, او را 7 و دیگری را 
پدر او می دانند. امام(علیه السلام) فرمود: نه, هرگز این طور نیست؛ بلکه 
او پسر واقعی نوج بود, ولی چون خداوند عزوجل را نافرمانی کرد, خداوند 
او را نفی نمود و ما اهل بیت نیز چنین هستیم. هرکس از ما نافرمانی خدا 
کند, از ما نیست. و تو ای حسن ! اگر خداوند را اطاعت کنی, از ما اهل 
بیت خواهی بود. (1) 


2 محمد بن علی ماجیلویه. محمد بن موسی بن متوکل و احمد بن زیاد 
همدانی از علی بن ابراهیم نقل می کنند که یاسر خادم گفت: زید بن 
موسی ۱ رضا(علیه السلام) در مدینه خروج نمود و خانه هایی 
را نف آنش. کشید ه مرذفی. را کشت و از این رو او را «زید النار» لقب 


واونه. 
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[(2) ون اضار الرضا(غایه الشسلام ار سو ررض 234 


ماففن سپاهی فرستاد و او را دستگیر کردند و نزد ماو آوردند وی 
دستور داد که زید را نزد برادرش ابوالحسن(علیه السلام) ببرند. پاسرگوید 
چون زید بر آن حضرت وارد شد, آن جناب به او گفت: ای زید! آیا ۳ 


مردمان نادان کوفه تو را مغرور کرده است که روایت ت کنند: «أن فاطمه 
اخضنت فرجها فحزم الله درزهها علی النان:.» 


اگر تو گمان داری که معصیت خداوند عزوجل را به جا آوری و به بهشت 
روی و پدرت موسی بن جعفر(علیه السلام) که اطاعت خدا| می کرد به 


بهشت داخل شود در این صورت نو نزد خداوند گرامی تر خواهی بود. به 
خداوند سوگند هیچ کس جز از راه اطاعت به آن چه نزد خداست. نخواهد 
رده نمض ند ار با صفصضیت ان پزشی سس مان قوس کمانی ات 


زید گفت: من برادر شما و پسر پدرت هستم. حضرت در پاسخش فرمود: 
نو برادر م منی هنگامی ت ارب عزوجلٍ ۳ ۳ ِ ِِِ 2 


۱ 9 
وعد تو حق است و حکم تو بهترین حکم هاست. 


خداوند در پاسخش فرمود: 


(قال با وخ له لیس من أهُلک ان عَمَل عَیْرُ صالح )؛ 2 ای نوح! او از اهل 
تو نیست؛ او عمل غیرصالح است. ۲ 


پس خداوند او را چون گنه کار و نافرمان بود, از نوج ندانست. 


لین آخمد ین مخنه بن. .مر ان الوفاق از ابیت غبدذالله کوفی:ه اواز 
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۳ 
اه تا 
نیاوردیم مگر از راه تقوا و پرهیزکاری و هرکس تقوا نداشته باشد و فرمان 
خدا را رعایت نکند, هرگز از ما نخواهد بود و ما نیز از او نیستیم. ای زید! 
مبادا آن کس از شیعیان ما را که به سبب او سلطه یافتی را کوچک و 
پست شماری و زورگویی کنی, که این سبب از میان رفتن موقعیت و 
سیادت توست. ای زید! مردم این روززگار برای محبت و عقیده ای که 
شیعیان به ولایت مان دارند, آنان را نمی دار کم سا ان کته وی 
می کنند و ریختن خون و بردن اموالشان را حلال می دانند و اکر تو مانند 
مردم با انان بدی کنی, به خود ستم کرده ای و حق خود را ضایع ساخته ای. 


حسن بن جهم گوید: سپس امام رضا(علیه السلام) رو به من کرده 
فرمود:ای پسر جهم ! هر کس با دین و ایین خدا مخالفت کند, از او بیزار 
باش ؛ هرکس که خواهد باشد و از هرقبیله ای که بوده باشد (چه سید 
هاشمی و علوی, و چه از کسانی دیگر) و هرکس با خدا دشمنی کند, او را 
دوست مگیر؛ هرکس که باشد و از هرطایفه ای که باشد. عرض کردم: 
یابن رسول الله! دشمنی کننده با خدا کیست؟ فرمود: آن که او را 
نافرمانی کند. (1) 


4 در روایت چهارم که صدوق از ابوعلی حسین بن احمد بیهقی و او از 


ی یاه وا 


وقتی کف خید راد از فامش در سره برد مامفن آفر دنه آق کاز شید را 
امام رضا(علیه السلام) واگذار نمود و وقتی زید نزد امام رضا(علیه السلام) 


امد 
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غیمن اخباناترضا یه السلاه ازور مس ردو 


امام (علیه السلام) زید را آزاد کرد و فرمود هر کجا می خواهی برو» ولی 
سو‌کند. یاد کرد که تا اخر عمر با زید سخن نخوید. (1) 


۵4-بررسی روایات 


1 برای ارزیابی هر شخصیتی, به ویژه فرزندان امامان شیعه, به ناچار باید 
کرد و شخصیتی منقفی از انها نشان داد. 


امام صادق(علیه السلام) در حدیثی می فرماید: 


ای رل ماه قاط نا اسام سوت مر من ۱ 
ما مس ای وت ات ترا شم ۳ 


اند فیشته آعام کاظم (غلیه اشامن او ان کافه سیون فست: او کر 
شرایطی قیام کرد که علویان در فشار شدید از طرف خلفای عباسی قرار 
داشتند و ظلم های فراوانی در حق انها می شد. 


خلفای عباسی با علویان به ویژه فرزندان امامان شیعه مخالف بودند. این 
اختلاف در قرن دوم شدت گرفت. علویان در تنگنای شدید قرار داشتند و 
پیشوایان آنها هم چنان در حبس و تبعید و تحت نظر بوده و پیوسته زندگی 
را با تقیّه به سر می بردند؛ زیرا علویان تنها گروهی بودند که امکان 
جانشینی انها وجود داشت. 


این دشواری ها انگیزه محبوبیت بیش از پیش علویان در میان مردم و 
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شا ی خی ور 


امامان از هر فرصتی استفاده کرده, به پا می خاستند. از فرزندان امام 
کاظم(علیه السلام) ابراهیم و زید و اسماعیل در قیام ها علیه بنی عباس 
فترکت. داد و کوادکان امامصادن رغليم الشااما. اما سس ای 
السلام) و امام سجاد(علیه السلام) نیز در راه اندازی قیام علیه بنی عباس 


بر همین اساس برخی مبارزات انان شتاب زده و گاه اشتباه بوده است. 
بدون تردید از دیدگاه امام رضا(علیه السلام) حکومت مامون مشروع 


نبوده. ولی در روش برخورد با آن ممکن است بین امام و دیگر علویان 
اختلاف نظر وجود داشته بااشد و طبیعی است که امام رضا(علیه السلام) 


نمی تواند از قیام های ضد بنی عباسی حمایت کند و در حضور مامون از 
قیام زید تجلیل نماید. 


2 ممکن است امام رضا(علیه السلام) در برخورد با زید, از تقیه استفاده 
کرده باشد؛ زیرا خطر جدی از جانب مامون متوجه زید نشود و او در امان 
باشد. امام رضا(علیه السلام) در برخورد با زید از خود تندی نشان داد تا 
جان زید حفظ شود و با دسیسه مامون از بین نرود؛ زیرا| خلفای بنی عباس 
مخالفان خود را با شیوه های مختلف به قتل می رساندند؛ چنان که بعدها 
این امر به وقوع پیوست و مأمون زید را مسموم کرده و از بین برد و این 
جریان را که زید توسط ماففن مسموم شد, بسیاری گزارش کرده اند 
قدیمی ترین منبع در این باره به قرن چهارم هجری و به ابی نصر بخاری 
بازمی گردد که می گوید: فاصفن زیم را مسموم کرده و به قتل رساند. (1) 


این جریان در مورد ابراهیم بن موسی بن جعفر(علیه السلام) نیز رخ داد. 
او 
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۷ 0 


هم قیام کرده بود پس از شکست قیام از فاففن امان گرفت شون هم 
امان داده بود, ولی بعدا| او را مسموم نموده, از بین برد. بنابراین امام 
رضا(علیه السلام) برای حفظ جان زید این سخنان را در مورد او فرمود تا 


شر مامون از سر زید کوتاه شود. (1) 

3. در سخنان امام رضا(علیه السلام) بر صد زید» عبارتی که او را خارج از 
دین و مذهب بداند, نیست؛ بلکه جملاتی عادی است که زید را نصیحت 
کرده است. و در مورد کارهایی که انجام داده, مورد نکوهش قرار داده و 
در مقابل. از جانب زید حرکتی که نشان دهنده بی حرمتی نسبت به امام 
رضا(علیه السلام) باشد, گزارش نشده؛ نه در مدینه و نه در مرو. اگر 
موردی در این زمینه بود, گزارش می شد. 

4. این روایات از نظرد لالت و صدور نیز خدشه دار است. مرحوم آقای 


خویبی این روایات را از نظر دلالت؛ ضعیف و قابل خدشه می داند و می 
کوید تمی توان بر این روایات تکیه کرد. (2) 


در مرحله بعد, بعضی از راویان این روایات. ضعیف می باشند و قابل 
اعتمار تسد فا یل ریاد که خالی وه و کات رصان آنوه 
حماد که وی نیز ضعیف می باشد. (4) 


5-زید و مسائل فرهنگی 

در آنن ت زر ند روا تیاه انات امامت نفل .من ند 

جعفر, فرزند زید از پدرش و او از پدرش امام کاظم(علیه السلام) و امام 
ض* 202 

1- (1) . دائره المعارف بستانی, ج2 ص142. 

2 (2) . معجم الرجال الحدیث, ج7, ص‌359. 


3- (3) . همان, ج8 , ص‌337-340 و جامع الرواه, ج2, ص‌393. 
4 (4) . همان ج1, ص‌405. 


کاظم [غلیه السلام) از پذرانش (غلیه السلام) ختین نقل.می کندء روفی دام 
انیا توت بای اسام یامه ۱ ارس هی ۳ 
ینوی و ره ول کل لاه وال اس ام ما 
گفت: برای کاری بیرون رفته و به زودی بازمی گردد. او منتظر رسول 
خذارضلی ال لته و اله) مایخ ۲ آنسصرت ری اوردنه سام اسای» 
پرسید: پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا! من کتاب هایی خوانده ام 
و پیامبران و اوصیای انها را می شناسم. حضرت موسی(علیه السلام) در 
حیات خود وصی (هارون) و بعد از خود نیز وصی (یوشع) داشت و حضرت 
عیسی (علیه السلام) نیز وصی داشت ؛ ای رسول خد| ا! وصی تو کیست ؟ 
حضرت فر مود: ای ام اسلم ! وصی من در حیات و پس از وفات من یکی 
اسشت. آت ام اسلما انز کسی عل. این کار مرا ام داد افنوضی من 
است. حضرت دستش را به سنگریزه ای زد و آن را مالید تا مانند آرد شد؛ 
آن گاه خمیرش کرد ۳ خاتمش آن را مهر کرد؛ ۰ سپس فرمود: ای ام 
اسلم ! هر کس این کار را انجام داد, او وصی من است. 


گوید از نزد رسول خدا(صلی الله علیه و آله) خارج شدم و به محضر 
امیرالممنین(علیه السلام) رسیدم. از ایشان پر سیدم . پدرومادرم فدای 

نا ابا نو عضی. تافیر (صلی الم علنه از آلم) هی فرعود اری وان 
4 هم مانتد کار رسول,خدا(ضلی الله علیه و آله) زا انخام داد. 


سیس نزد حسن و حسین(علیه السلام) امدم و ان دو نیز مانند کار رسول 
خدا(صلی الله علیه و آله) را انجام دادند. ام اسلم زندگی طولانی کرد تا 
زین العابدین(علیه السلام) را ملاقات کرد و او هم مانند کار رسول 
ِ الله.قلنه .و الاو کلن. هکس و«حسمهر عانیم القلام) اتجام 
داد. 
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۱1(1: اضول کافی: 22 ر 0 5217 10 


یه بر خی یی الک 


اشاره 


ایام اش اش سا امین سس است و 
ولادت و وفات او مشخص نیست. او دارای مقام و منزلتی بس عظیم و 
ام ی ی ام سا ره ای ات 
خاصی نسبت به او داشته است. جزاثری قف کوند احمد بن موسی کریم 
بود و امام کاظم ( علیه السلام) او را دوست می داشت و محمد بن موسی 
وارسته و پرهیز کار بود. (1) 


اشخدین من کی از بنج تفر است.: که آهام حاظه غلیه السلام آم را 
کار اخرا مش با آمامرضا علية السلام ریک داه اس سا در 
احمد که به «ام احمد» مشهور است., از زنان فاضله دوران خود و مورد 
توجچه امام کاظم (علیه السلام) بوده است و امام(علیه السلام) در وصیت 
بامهخوو ای اه تام مت رنه ی صامی, که امام: کاظم (علیه الشتلام) راچد 
دستور هارون به سوی بغداد می بردند» امام(علیه السلام) ودایع امامت را 
به ام احمد سپرد و فرمود: هر کس که ان را طلب نمود. بدان که او امام 
بعد از من است. (4) 


کبانی که رح ال آخمدین, موسی را ذکر کرنه اتف از وب یکی باز 
نموده آند. قدیمی ترین گزارش از شرح حال احمد بن موسی را شیخ مفید 
ارائه می دهد. وی این گونه دربارة احمد سخن می گوید: 


احمد بن موسی(علیه السلام) مردی فاضل و با ورع و محدت و کریم 
لقتنم عیل الق یه و اماه کاظم عایه اسلم) ام ماب سر 
فرزندانش مقدم 
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1- (1) . انوار النعمانیه, 15» ص380. 
2 (2). اصول کافی, خم2, ص 97. 

3- (3) . همان. 
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می داشت و بعد از امام رضا(علیه السلام) عزیزترین فرزندانش بود و 
مزرعه خود را که به نام «یسیریّه» معروف بود, به وی بخشید و احمد بن 
موسی هزار بنده آزاد کرد. (1) 


شیخ مفید روایتی را بدین مضمون از اسماعیل بن موسی دربارة احمد ذکر 
می کند: اسماعیل بن موسی برادر احمد می گوید: وقتی پدرم با 
فرزندانش به مزرعه خود در حوالی مدینه می رفت. بیست نفر از خدم و 
حشم پدرم با احمد بودند. هرگاه احمد برمی خاست. آنها هم به پا می 
خاستند و هر وقت احمد می نشست. آنها هم می نشستند و پدرم پیوسته 

به او نظر عنایت و مرحمت داشت و از او غافل نمی شد و با گوشه چشم 

و تا و 


دربارة ژنذ کی احمد بن موسی نقاط مبهمی در تاریخ وجود دارد که 
ضر و زره دارد روشن ِ این ابهام را می توان به تمام ابعاد تاریخ 
زندگانی او در زمان حیات و پس از آن سرایت داد و آنها را دسته بندی 
کرده و دربارة به هر یک به طور جداگانه به بحث و بررسی پرداخت ؛ گرچه 
تاریخ در این بارمنهها کف تدای نی کند؛ زیرا تاریخ در بسیاری از 
زوایای زندگی احمد ساکت مانده و اطلاعات لازم و کافی را به ما نمی 
دهد و می توان در این باره علاوه بر کتب تاریخ, از کتب انساب, رجال و 
ملل و نحل نیز کمک گرفت. به هر صورت مسائل مربوط , به احمد بن 
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1- (1) . الارشاد, ج2, ص244 
2 (2) . همان. ص 245. 


موسی در زمان حیات و پس از آن را می توان این گونه دسته بندی کرد: 
2 ارتاط آخمدبا امامزضار غلیه الوا ): 

امامت آممدین میسن از آماه کا( یه ال 

3. قیام احمد بن موسی بر ضد حکومت عباسی: 


قفا موش سح با اعاس رصااخارنه الوا 


دربارة ارتباط احمد بن موسی با امام رضا(علیه السلام) اطلاعات چندانی 
در کتاب ها وجود ندارد. ولی مورد منفی نیز گزارش نشده است. در این 
مورد مجلسی در بحارالانوار خبری را نقل می کند که احمد بن موسی 
را او و و وا ی 
امامت امام رضال(علیه السلام) ترغیب می نمود. این روایت در بحث امامت 
احمد بن موسی بررسی خواهد شد. 


3-امامت احمد بن موسی 


مسئله رهبری در جامعه اسلامی از جایگاه بلندی برخوردار است و کوچک 
ترین اشعال در این زمینه. مردم را , به انحراف می کشاند چنان که پس از 
شهادت امام کاظم ( علیه السلام) در شیعه فرقه «واقفیه» به وجود اد 
(1) 


تنایز شبری کم مجلسی تقل عفی کنم باران آمام کاظم علبه الساام اش ار 
شهادت آن حضرت., بر در خانه ام احمد جمع شدند و در نظر ایشان بود که 
احمد بن موسی بعد از پدرش امام است. البته اشعری و شهرستانی نیز از 
مطرح شدن امامت احمد بن موسی و به وجود امدن فرقه «احمدیه» 
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1( رفرق الضعه تویختی: ض 19118 1 


ارو تس نان امام کاظ ات اسلا و امن سین 
۱ ۱۳۲۳ امام کاظم(علیه السلام) بیعت نمودند. 
احمد بن موسی در ابتدا مانع کار آنها نگردید, ولی او می دانست و هم 
معرفت داشت که بعد از پدرش علی بن موسی الرضا(علیه السلام) امام 
بر حق است. به همین سبب او مردم را نگه داشت و بر فراز منبر رفت و 
و و یت ایراد نمود. آن گاه چنین گفت: ای 
مردم ! هم چنان که تمام شما در بیعت من هستید, من در بیعت برادرم 
علی بن موسی هستم. پیشوا و جانشین بعد از پدرم اوست. او ولی خدا و 
رسولش است و بر من و شما واجب است که به هر چه او فرمان دهد, 
فرمان برداری کنیم. 


تمام آنانی که شاهد جوان مردی و پاکی احمد بودند. سخنانش را از جان و 
دل قبول کردند و در حالی که احمد جلودارشان بود. از مسجد خارج شدند 
و بر در خانه علی بن موسی الرضا(علیه السلام) جمع شدند و با او به 
عنوان جانشین امام کاظم(علیه السلام) بیعت نمودند. امام رضا(علیه 
السلام) در حق آنان دعا نمود و احمد تا زمانی که در مدینه حضور داشت؛ 
در خدمت امام هشتم بود. (1) 


البته این خبر در منابع روایی دیگر دیده نمی شود و منبع مجلسی کتاب 
تحفه العالم است که او نیز از لب الانساب نیشابوری نقل می کند. (2) 


یکی از روایاتی که در اثبات جانشینی و امامت حضرت رضامعلیه السلام) 
السلام) بعد از شهادت پدرش امام کاظم(علیه السلام) از «ام احمد» 
دریافت کرد. 

امام کاظم(علیه السلام) فنکاهتن که از مدینه راهی بغداد بود, مواریثت 
امامت 
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2- (2) . تحفه العالم, ۳ ص 8 2. 


را نزد ام احمد به امانت گذاشت و فرمود: 


ما مسا ی اه کی ارت مت ات 
فاعلمی بانی قد استشهدث و ایةّ هو الخلیفه من بعدی...؛ هر کس در هر 
ای ۱ هر 
شهادت رسیده ام و آن شخص جانشین من و امام واجب الاطاعه برای تو 
و دیگران است». 


هنگامی که امام رضا(علیه السلام) نزد ام احمد آمد و امانت های پدر را 
طلب کرد ام احمد از خواسته آن حضرت دریافت که پدر امام رضا(علیه 
السلام) رحلت کرده است. آن گاه وصایا را به امام رضا(علیه السلام) 
سپرد و با ایشان بیعت نمود». (1) 


شهرستانی در ذیل مذهب اثنی عشریه, از اعتقاد گروهی از شیعیان به 
امامت احمد بن موسی نام می برد. وی معتقد است عده ای از شیعیان 
بعد از امامت امام کاظم(علیه السلام) معتقد به امامت احمد بن موسی 
شدند و امامت برادرش علی بن موسی(علیه السلام) را نپذیرفتند. 


او می نویسد: بدان گروهی از شیعیان به امامت احمد بن موسی بن جعفر 
معتقد شدند و امامت برادرش علی بن موسی را نیذیرفتند و ان عده که به 
امامت علی بن موسی معتقد شدند, در امامت محمد بن علی (امام 
کمی سن؛ شایسته امامت نیست و به راه اصاضت اشتا نمی باشد. ! (2) 


ی و ۳ 2 7 
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اضفل کافیر 2 رف 219 
2(<2) : الملل و التحل..ع1 ض 199 


خود, امامت را به احمد بن موسی بن جعفر واگذار نموده و در مورد او از 
جانب امام کاظم ( یه السلام) نطی وجود دارد. (1) 


گزارش نوبختی درباره امامت احمد نن موسی که قبل از شهر ستانی و 
اشعری بوده, گفته های آنان را تانه اف کنر 


وی می گوید: چون علی بن موسی درگذشت. یاران و پیروان او در 
جانشینی وی اختلاف کرده و چند دسته گردیدند. گروهی از ایشان گفتند که 
پس از وی پسرش محمد بن علی, امام است. این دسته بر همان روش 
پیشین که از پیغعمبر رسیده بود» استوار مانده و امامت جانشینان وی را 
پذیرفتند. گروهی معتقد به امامت احمد بن موسی شده و گفتند که پدرش 
پس از علی بن موسی(علیه السلام) درباره وی وصیت کرده است؛ از این 
رو امامت دو برادر را از پی یکدیگر روا دانسته است. (2) 


نوبختی علت را که پیروان امام رضا(علیه السلام) پس از آن حضرت دو 
دسته شدند را این گونه بیان می کند: سبب دو دستگی آن گروه که دسته 
ای از ایشان به امامت احمد بن موسی گرویده و دسنه دیگر از پیروی 
سرزده و درنگ کردند, آن بود که چون ابوالحسن رضا(علیه السلام) 
درگذشت, پسرش محمد, هفت ساله بود و گروهی او را خردسال و کوچک 
شمر ده گفتند امام باید بالغ و رسا باشد و اگر خداوند خواهد مردم را به به 
تروی از کتک تیال آمر. کت ارم اند که عابالفین را شکات کردم اند 
(3) 


به هر صورت همان گونه که بیان شد, کتب ملل و نحل از فرقه ای به 
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2 (2) . فرق الشیعه نوبختی, ص126-124. 
3- (3) . همان ص‌128. 


نام «احمدیه» نام برده اند. اما در این مورد که احمد بن موسی خود را 
امام می دانسته پا نه, کزآز شین در کتاب های تاریخی و کتاب های ملل و 
نحل ذکر نشده است. اگر خبری که مجلسی نقل کرده, پذیرفته شود. طبق 
ان. احمد بن موسی خود را امام شیعیان نمی دانسته و او امامت امام 
رضا(علیه السلام) را قبول داشته است. 


ب) انگیزه طرح امامت احمد 


فعال و ماجراجوی «زیدیه» که منکر تقیه و مرقح قیام مسلحانه بر ضد 
حکومت عباسی بودند. دامن زده می شد. انها چون قادر به درک مواضع 
حکیمانه امام رضا(علیه السلام) نبودند و مشی آن حضرت را که همراه با 
تقیه بودنمی پذیرفتند. لذا از امامت احمد بن موسی - که طبق گزارش 
کشی (1) در رجال خود در قیام معروف ابن طباطبا شرکت داشته - 
حمایت نمودندو حرکت احمد بن موسی را بی ارتباط يا بدون دستور امام 
رضا(علیه السلام) می دانستند. 


دوم . انگیزه معنوی 

تقو هناگی هرت لت دقتعم اخمد نی میسن ترایساران اعام ام اه 
السلام) آشکار بود. آنها زهد احمد را دیده بودند و شاهد بودند که احمد 
بندگان زیادی را در راه خدا| آزاد کرده بود و از اموالش فقرا را بی هره 
نمی گذاشت. از سوی ژیکود علاقه امام هفتم (علیه السلام) به وی را نیز بیز 


دیده بودند؛ به همین سبب فکر می کردند که او بعد از پدرشان امام است. 
(2) 


ص:210 


1 () :رال کشی: ض 272 
2 (2) . الارشاد, ج2, ص 245. 


در مورد قیام احمد بن موسی بر ضد حکومت بنی عباسی, در بعضی از 
منابع سخن گفته شده است. از آن میان, یک منبع رجالی وجود دارد که از 
اهمیت و اعتبار و قدمت تاریخی نیز برخوردار است و سایر منابع از چنین 
اعتبار و قدمت تاریخی برخوردار نیستند و بین آنها در مورد چگونگی قیام 
احمد بن موسی اختلاف فاحشی وجود دارد. به همین سبب پذیرش این 
دسته از گزارش هاء کار دشواری خواهد بود. 


از سوی دیگر منابع معتبر تاریخی که قیام سایر فرزندان امام کاظم(علیه 
السلام) را کرازش کوده اند متل قیام اپراهیم و رید دور صوره قیاع اکمة 
بن موسی ساکت مانده اند و به ان هیچ اشاره ای نکرده آند. 


قدیمی ترین گزارش در مورد قیام احمد بن موسی را کشی ذکر می کند. 
و( و 0 از ها 

کند؛ ولی به جزئیات و چگونگی شرکت احمد بن موسی در اين قیام اشاره 
نمی کند. از دزارش کشی فقط این کته به-دست هی اند که اخمد در این 
قیام شرکت داشته است. شاید دلیل این که سایر منابع معتبر تاریخی از 
قیام احمد بن موسی اد نکرده اند این باشد که احمد بن موسی در قیام 
محمد بن ابراهیم آبن طباطبا مسئولیت خاصی به اندازة سایر فرزندان 
امام کاظم(علیه السلام) که دارای مسئولیت بودند, نداشته است. 


گزارش ذیل را کشی درباره احمد از ابراهیم و اسماعیل فرزندان ابوسمال 
نقل کرده است: وقتی که ابوالحسن(علیه السلام) وفات یافت. مدتی به 
خدمت فرزندش احمد می رسیدیم و چون ابوالسرایا قیام کرد احمد نیز با 
او خروج کرد. محمد بن احمد بن اسید رو به ابراهیم و اسماعیل کرد و 
گفت: این مرد با ابوالسریا قیام کرده است, نظر شما درباره او چیست؟ 
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ابراهیم و اسماعیل با شنیدن این خبر به او معترض شده و از او برگشتند و 
گفتند ابوالحسن(علیه السلام) زنده است و ما بر مذهب واقفی هستیم. 
(1) 


بعد از گزارش کشی درباره قیام احمد بن موسی, دومین گزارش را ِ 
محسن امین از قول هارون موسوی نیشابوری متوفای (558 ه) در لب 
الانساب نقل نکن ولی روضاتی می گوید: سید محسن امین دچار 
اشتباه شده است او بین لب الانساب «نیشابوری» و لباب الانساب «زید 
بیهقی» خلط نموده؛ زیرا گزارش از آن زید بیهقی است, نه نیشابوری. 


جزائری نیز می گوید که سید محسن امین دچار اشتباه شده و بین دو کتاب 
نام برده خلط نموده است (2) در گزارش بیهقی آمده که احمد بن موسی 
در بغداد بود و از شنیدن شهادت برادرش سخت غمگین شد و از بغداد به 
قصد خون خواهی بیرون آمد و به همراه وی سه هزار تن از نوادگان ائمه 
اطهار(علیهم السلام) و بردگان, آهی جنک هامون ترا -داشتند آما. ورن به 
قم رسیدند, حاکم قم با آنها وارد جنگ شد و در نتیجه گروهی از یاران وی 
به شهادت رسیدند. احمد بن موسی به سوی ری حرکت کرد و در آن جا 
نیز حاکم ری با ایشان به نبرد پرداخت و جمعی از یاران او در ان جا شهید 
شدند. احمد با باقی مانده یاران خود به سوی خراسان رفتند و در 
اسفراین. در زمینی شوره زار میان دو کوه فرود آمدند. ارتنش ضاضون بر 
ایشان حمله ور شد و جنگ درگرفت و گروهی از آنان را کشت و احمد نیز 
به: شهادت رشید و در آنخا دفن شد و قبرش در آنجا زیارتگاه است. (3] 
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2( رخا کی دص ۸72 
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3- (3) . اعیان الشیعه, ج10, ص186, به نقل از لباب الانساب و جامع 
اماب ص سل ار لیات ااسات متط ط 169 


البته این گزارش جای تردید دارد؛ زیرا اصل آن در لباب الانساب زید بیهقی 
مخطوط قذیمن زیده شدم: و فقط بیهقی. آن را مزازش: فده ه در ستایع 
دیگر انساب و کتاب های تاریخی دیده نمی شود و روضاتی و جزاثری, از 
بیهقی گزارش کرده اند و سید محسن امین, از نیشابوری گزارش کرده 


ست . 


ملک الکتاب شیرازی می گوید: احمد بن موسی با هفتصد تن از مدینه 
عازم ایران شد و در شیراز با قتلغ خان, حاکم شیراز درگیر شد. (1) 


علی اکبر تشید تعداد همراهان احمد بن موسی را 12 هزار نفر ذکر می 
کند. (2) جعفر مرتضی کاروان احمد بن موسی را متشکل از سه هزار تا 
شش هزار نفر ذکر می کند (3) و سلطان الواعظین شیرازی تعداد 
همراهان احمد را 15هزار نفر ذکر می کند. (4) البته اين گزارش ها در 
هیچ منبع معتبر تاریخی نیامده؛ لذا دارای اعتبار نیست. 


سلظان. الخاغظین فی کوید جفتی مامون, آمام تضا(غلیه السلام) را به 
طوس اورد. بین او و برادرانش و ساير نزدیکان جدایی افتاد. شوق زیارت 
ای ار السلام) برادراتش دا تحری کوذ تا .نافه. ای به امام 
رضا(علیه السلام) و فافون بنویسند و از آنها کسب اجازه کنند تا برای 
دیدار امام رضا(علیه السلام) عازم طوس شوند. وقتی نامه به دست 
مامون ر سید او از این کار استقبال نمود و اجازه داد. در پی اجازه مامون, 
احمد بن موسی(علیه السلام) و دیگر برادران مثل محمد عابد و سید 
علاءالدین حسین و جمع زیادی از برادرزادگان و سایر علویان از حجاز به 
سمت طوس حرکت کردند. مسیر طوس غالبا 
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ناش سار ص145 
2 (2) . قیام سادات علوی, ص169. 
اه 


در آن زمان از راه کویت. بصره؛ اهواز, بوشهر و شیراز بود؛ لذا در بین راه 
تعداد زیادی از شیعیان به انها ملحق شدند و کاروان بزرگی را تشکیل 


دادند. 


عمال مامون حرکت این کاروان بزرگ را به مأمون گزارش کردند, که 
جمعیتی در حدود 15هزار نفر از بستگان امام رضا(علیه السلام) و سایر 
علویان و شیعیان به سمت طوس در حرکتند. مامون از حرکت این جمعیت 
انبوه به هراس افتاد و فوراً دستور داد تا آنها را متوقف کنند و به هر کجا 
که رسیده آند, به آنها بگویند به طرف مدینه بازگردند و به آنها اجازه داده 
نشود که به سمت طوس مرکز خلافت مأمون حرکت کنند. قتلغ خان که 
عامل مامون بود در شیراز مانع حرکت کاروان احمد بن موسی(علیه 
السلام) شد و بین آنها جنگ روی داد و احمد بن موسی(علیه السلام) و 
هداد ریاد از بار انش ذز آن.جا به شهادت: رسیدند. 11 


2 بحرالعلوم نیز می گوید: زمانی که فتلغ خان عامل مأمون از حرکت 
کاروان احمد بن موسی(علیه السلام) آگاه شد, برای جلوگیری از حرکت 
آنها به سوی مرو, مرکز خلافت مأمون مرو به سوی آنها حرکت کرد و در 
خارج شیر از, در مکانی به نام «خان زینان» که هشت فرسح از شیراز 

فاصله داشت, به هم رسیدند و جنگ میان آنها رخ داد. مردی از سیپاه قتلغ 
خان فریاد کشید که اگر منظور شما دیدار با علی بن موسی الرضا(علیه 
السلام) است او وفات يافته. همراهان احمد بن موسی(علیه السلام) از 
شنیدن این خبر متفرق شدند و کسی جز برادران و نزدیکان او باقی نماند. 
احمد بن موسی(علیه السلام) که راه بازگشت نداشت. به طرف شیراز 
حرکت کرد. مخالفان به تعقیب وی پرداختند تا او را در شیراز به شهادت 
رساندند. 
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۲ 


طبق قول دیگری که بحرالعلوم ذکر می کند, او مخفی شد و به مرگ 
طبیعی وفات یافت. (1) 


درباره پید | شدن مقبره احمد بن موسی(علیه السلام) ذکر چند نکته 
ضروری به نظر می رسد: 


1 تا اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم, از مدفن احمد بن موسی در 
شیراز هیچ خبر و اثری نبوده است. 


وا کیت ور مات آتوار النعمانه از لاب شا ی ارف 
مارا ای رب ره انار 
شین مدنن احفدین موسی در شیر ارردر اوایل فرن بتجم مي‌باسه ای 
جلد اول لباب الانساب در سال 558 قمری خاتمه یافته و این گزارش در 


3 در صورتی که گزارش اعیان الشیعه و ملحقات انوار النعمانیه پذیرفته 
نشود, اشکار شدن مدفن احمد بن موسی در شیراز به قرن هفتم و هشتم 
بازمی گردد؛ زیرا منابعی که از پیدایش مدفن احمد بن موسی گزارش می 
کند مانتد نش الارار. سفرتافه. این بطوطه و ترخه القلوب هه در فرن 
هشتم تالیف شده آند. 


4 پیدایش مدفن احمد بن موسی در قرن چهارم در زمان عضدالدوله هیچ 
ایا ای اه ما اه را سا ات 
شیرازی گرفته اند و اين کتاب نیز گزارش را از بحرالانساب تیموری گرفته 
شمار می روند. 


ص:15 2 


لته العالم فی شرع کته التعاای مر و 


5 چگونگی پیدا شدن مدفن احمد بن موسی در منابع قرن هشتم آمده و 
گفته شده که احمد را از روی خطوطی که بر روی انگشتر وی نوشته شده 
بود «احمد ِ موسی العزه لله» شناختند و دیگر هیچ مدرکی غیر از آن 
ذکر نمی کنند 


داشکار شدن مزار احمد بن موسی در شیراز 


درباره پیدايش مزار احمد بن موسی در شیراز دو داستان نقل شده که 
و مربوط به قرن چهارم و زمان عضدالدوله دیلفقی (372 ِ 339 و 
دیگری به قرن هفتم و زمان امیر مقرب الدین مسعود بن بدر (623 - 
68 وزیر اتابک ابوبکر زنگی بازمی گردد. 


داستان اول در قرن چهارم, با داستان دوم حدود سیصد سال فاصله دارد و 
در منابع معتبر قدیمی مثل شّذالازار جنید شیرازی ذکر نشده و حتی در 
منابع معتبر متاخر نیز دیده نمی شود و ان را علی اکبر تشید در کتاب قیام 
سادات علوی, محمدحسین رستگار در کتاب جلوگاه نور و مجد الاشرف در 
کتاب آثار الاحمدیه ذکر کرده اند (1)و اصل داستان را از ریاض الانساب 
گرفته اند و غیر از اين کتاب. در هیچ منیع معتبری نیامده است. 


اما داستان دوم که پیدایش مزار احمد بن موسی را در زمان امیر مقرب 
الدین بیان می کند, در منابع معتبر هم عصر خودش مثل شذالازار جنید 
شیرازی ذکر شده و همین طور در منابع متاخر مثل تحفه العالم فی شرح 
خطبه المعالم و بحار ذکر شده و افرادی مانند زرکوب شیرازی در 
شیرازنامه و دیگران. اين داستان را که مزار احمد در زمان امیر مقرب 
الدین مسعود پیدا شده, ذکر کرده اند. 
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1- (1) . جلوه گاه نور. ص24- 38؛ آثارالاحمدیه. ص‌2- 8 و قیام سادات 
علوی. ص 169. 


الف) زمان عضدالدوله (قرن چهارم) 


تا زمان عضدالدوله دیلمی. کسی از مدفن شاهچراغ(علیه السلام) اطلاع 
نداشت و آن چه در آن جا وجود داشت, تل گلی بیش نبود که در اطراف 
ان خانه های متعدد ساخته شده و مسکن اهالی بود؛ از جمله پیرزنی در 
پایین ان تل, خانه ای گلی داشت و در ثلث اوه عهن شنت جمعه می دید 
چراغی در نهایت روشنایی در بالای تل خاک می درخشد و تا طلوع صبح 
نورش دیده می شود. چند شب جمعه مراقب بود و روشنایی چراغ به 
همین کیفیت ادامه داشت. با خود اندیشید شاید این مکان قبر یکی از امام 
زادگان يا اولیای خدا باشد و بهتر است که امیر عضدالدوله را از اين وضع 
آکاه کنم: هنگام روز پیرزن با همین قصد به سرای امیر عضدالدوله دیلمی 
رفت و کیفیت ان چه را دیده بود به عرض رساند. امیر و حاضرین از بیانش 
در تعجب شدند. درباریان که چنین موضوعی را خلاف می دانستند, هر 
کدام چیزی بیان کردند. یکی گفت: زن سالخورده از جهت ضعف قواء شب 
ها خوابش نمی برد! خود امیر عضدالدوله گفت: نباید چنین باشد که شما 
می گویید. سخنان این زر در دل من اثری نیکو باقی گذاشت؛ ؛ زیرا می 
گوید این چراغ فقط در شب های جمعه, آن هم در ثلث آخر شب دیده می 
شود, نه همه شب ها و نه در تمام شب جمعه. با توجه به این موضوع باید 
دقت بیشتری داشت. باشد که سژی از اسرار مکشوف گردد. به هر حال 
قرار شد که اولین شب جمعه اینده خود به مهمانی خانه پیرزن رفته و 
چراغ را معاینه و مشاهده کند. چون شب جمعه فرا رسید., ان 
پیززن آمد. و-خون ثلث آخر شب شد, چشمش را متوجه سمتی کرد که 
چراغ را به او نشان می داد. پس آشکارا نور چراغ را دید و در شگفتی 
مانه. حیزان و تعکر به سراف خویش 


خر 27 


و ایا ان چه را دیده ام , خواب بوده پا بیداری؟ 


در همین تحیر و تفکر به خواب رفت در عالم رژیا سیدی بزرگوار و جلیل 
القدر را زیارت کرد که به او فرمود: ای امیر ! از چه در خیالی؟ در این 
اطمینان خاطر خود کسی را در همین محل نزد ما بفرست تا انگشتری به 
جهت تو بفرستم و چون امیر عضدالدوله چنین دید و شنید. شادمان از 


هنگام صبح, امیر عضدالدوله کسی را فرستاد تا علما و معبرین را حاضر 
آوردند و آن چه را در بیداری و در خواب به نشانی های حضرت امام زاده 
دیده بود, به به آنها اظهار داشت و تکلیف خواست و صلاحدید علما را پرسید. 
فلفا متففا. کفرند: به فرض این که این موضع مدفن امام زاده باشد, نیش 


اک پس متحیر ماندند که چه کنند و 


۱( پیر بزر گواریست 
که او را «عفیف الدین» خوانند و سال هاست از خلق کناره جسته و در این 
کوه به عبادت اشتغال دارد و کسی را به حضور نمی پذیرد. چنان چه این 
موضوع غریب پیش آمده, به وی عرضه بدارند شاید که پذیرفته و پرده از 
این سر بردارد. حاضرین در مجلس این پیشنهاد را پذیرفته و گفتند هر که 
را امير صلاح بداند. به سراخ عفیف الدین بفرستیم؛ لکن از آن جا که امیر 
طضد وله فطی بای اش کت ی کی اس سس فاد 
مجلس احضار کنیم؛ بلکه شایسته است که به خدمتش رفته. مشکل 


خویش را , به او عرضه داشته و راه چاره بجوییم. 
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پس امیر عضدالدوله با بعضی از خواص علما به حضور آن پیر روشن ضمیر 
بان يافتهء داستان تنل طل وخزاغ و خانه,بتررن زاو انجه امیر شخضا دز 
بیداری و خواب دیده بود را به عرض رساندند. پیر در پاسخ فرمود: این 
خواب ب از رویاهای صادقانه است و خود من نیز شب گذشته همین خواب را 
دیده بودم و چون خود آن حضرت اشاره و اجازه فرموده اند, از نظر هتک 
احترام و حرمت نبش قبر, بدون اشکال به نظر می رسد. امیر عضدالدوله 
به کاخ خود مراجعت نموده ؛ در حالی که بسیار خوشحال و از آن موفقیتی 
که به سراع امیر آمده بود, مسرتی س داشت. عضدالدوله روز دیکر. بر 
سر آن تل گل حاضر شد و امر کرد آن < را اف ای ای رت ] 
به لوح مزاری که از سنگ یشم بود رسیدند و چون خود امیر و علما و 
روحانیون لوح را دیده و خواندند, دو سطر عبارت به خط کوفی خوانده می 
شد: «السید امیر احمد بن موسی الکاظم» و چون نقذش لوح با ان چه امیر 
در خواب دیده بود. موافق می آمد. مسرت بیشتر دست داد و یقین حاصل 
شد که مدفن امام زاده همین جاست و این توفیق نصیب دولت امیر 
عضدالدوله گردیده است و چون سنگ را نیز حرکت دادند, سردابی عمیق 
و چاه مانند نمودار گردید. 


در این هنگام امیر کسی را به دنبال پیر عفیف الدین فرستاده پیغام داد: 
حال. , وقت آشتاه شماست که به حضور مبارک حضرت مشرف گردید. پیر 
عفیف آلدین سل کرده, جامه های پاک پوشيده, خود را معطر ساخته و به 
سرداب وارد گردیده. چون چند قدمی برداشت., چنان نور عظیمی ظاهر 
کردین. که مت اسر ان سرداب بزرگ را که قبلا تاریک می نمود, روشن و 
منور ساخت. پیر عفیف الدین تختی را در میان سرداب 
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دید که آن حضرت بر بالای تخت بر پشت خوابیده و بر روی مبارکش 
قطیفة سفیدی کشیده شده است. همین که عفیف الدین نزدیک تخت 
رسید, حضرت دست راست خود را که انگشتری در آن دیده می شد, از 
قطیفه خارج و به سوی او دراز کردند. پیر نزدیک تحت آمده, دست و پای 
حضرتش را بوسه داد و انگشتر از انگشت مبارک ان حضرت خارج ساخته, 
از همان راه که امده بود مراجعت نمود و چون از سرداب بیرون امد امیر 
عضدالدوله به استقبال شتافته و عفیف الدین را بسیار گرامی می داشت 
و از کیفیت امر پرسش نمود. وی نیز تمام آن چه را که دیده بود, به اطلاع 
امیر عضدالدوله رساند و چون نقش انگشتر را خواندند, منقوش بود «میر 
احمد بن موسی الکاظم». 


چون این موهبت در دولت عضدالدوله مسلم گردید, به شکرانه چنین 
موهبتي عظیم مقرر داشت تا چندین شبانه زوز اطعام فقرا و مساکین به 
عمل اید و زندانیان را نیز ازاد ساختند و با کوبیدن 0 
بندی و چراغانی شهر, دستور سرور و نشاط عمومی فرمود و چون 
و انگشتر را ظ دست نماید, شیخ عفیف الدین ِ را من نمودو: 


انگشتر را در خزاأنه, جزو ذخایر سلطنتی نگاه داشته ۵ و مواقع 
مخصوص بدان تبرک تفانی که موجب دوام دولت تو خواهد بود. 


امیر عضدالدوله این پیشنهاد را پذیرفت و مقرر داشت انگشتر را در حفه 
ای مرصع نهاده, محفو ظ بدارند. مدت ها به همین منوال از انگشتر مبارک 
محافظت به عمل می امد. در مراسم اعیاد و ایام مبارک جهت میمنت به 


نصیب او و لشکریان می گشت. روزی به سببی که ضرورت 
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داشت, به طلب انگشتر فرستاد. اما هر قدر جستند, نيافتند کر 
شده که پید | نیست. عضدالدوله از فرط دتم و پریشانی که بر او 
سای ای ارس مروت ان دوس فرا رس ام 
با اس که ارم ترا ها اش استه ان نیرت سم و دا 
نمی دانست چه کند ؛ پس امر به قتل خزانه دار و متصدیان مسئول فرمود. 
خزانه دار که خود را بی تقصیر می دید, ناچار به روضه مطهره صاحب 
الق انار ی خرت. اخمه تفه سای شام وا 
حالت راز و نیاز ز چاره مشکل خود را که به قیمت جانش بود, استدعا نمود. 
از سوی دیگر چون امیر از کیفیت اوضاع و احوال خازن و و دیگر متصدیان 
مطلع گردید, خود نیز به گوشه ای رفته و چاره اين مهم را می جست و 
چون هنگام خواب فرا رسید, برای مرتبه ای دیگر امیر عضدالدوله سیمای 
جان بخش حضرت را در خواب دید که به وی فرمود: ای امیر ! انگشتر نزد 
ماست؛ خازن خود را عتاب نکن که بی تقصیر است. انقراض دولت تو تا 
این زمان بسیار باقی است و از این جهت به خود غم راه مده به جای این 
انگشتر, شیخ عفیف الدین را بفرست تا تاجی که سبب مفاخرت تو باشد 
بفرستیم. چون ملاقات حاصل گردید, آن چه از گم شدن انگشتر و عتاب به 
خازن و خواب خویش پیش امد همه را با تفصیل به استحضار شیخ رساند و 
اوردن تاج را بر حسب امر شریف مستدعی کشت و چون امیر و شیخ و 
چند تن از خواص بر سر تربت مطهر حاضر آمده و موضع را حفر نمودند, 
دورداب ر گشودند؛ ؛ چنان بوک ور فلا اسان رید که هام 
نموده و جامه پاکیزه پوشیده, مهیای شرف یابی بود, به روضه مطهر داخل 
گردید و باغی دید 
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ماش رف ]هو ]ناسا هرایس شک یر ی یا 
به میان آن روضه رسید. صفه ای مشاهده کرد که از چهار طرف ان 
نهرهای اب جاری و روان بود و تختی بر بالای ان صفه باصفا زده شده, 
شخصی با لباس های بسیار فاخر در بالای تخت روی پا نشسته و سر بر 
زانو نهاده و تاجی مکلل به جواهر گوناگون به سر دارد و تاج دیگر از پشم 
در مقابل گزارده است. پیر چون به پای تخت رسید. به الهام, به باطن وی 
خضوع و تواضع بر بالای تخت رفته. بنده وار خود را به قدوم مبارک انداخته 
و پس از بوسیدن پاهای مبارک, تاج را برداشته, بیرون امده و چون چشم 
عضدالدوله بر تاج مرحمتی افتاد. از فرط مسرت و نشاطی که بر وی 
دست داده بود, اشک شوق و شعف می ریخت و تاج را با احترام تمام 
گرفت و خواست که بر سر بگذارد. شیح عفیف الدین مانع گردید و فرمود 
دستور :دهید.. نا دو تاج به-همین تثر کیب که قدری. از بشم هاق آن عاخ را در 
آن تاج جای دهند بسازند و یکی را پادشاه اسلام پناه بر سر گذارند و یکی 
را فقیر و اصل تاج را به میمنت و مبارکی نگاه دارند تا در دودمان با افتخار 
باقی بماند و سبب بقای این دولت در ذریت تو و بقای نام نیک تو گردد. 
امير قبول نموده, چنان کرد که شیخ فرمود. 


بدین ترتیب افتخار شروء بنای روضه مطهره حضرت امام زاده احمد بن 
موشیه الکاظم (علیه السلاه ‏ ی امین عص جوا دای( فرند سس 
ملقب به رکن الدوله) شد و چون بقعه متبرکه به اتمام رسید, دستور داد تا 
همین تفصیل و جریان پیدایش مقبره مطهره را با اثار و علائم مذکور, بر 
لوحی کی منقوش نموده 9 بر درب روضه مطهره ان حضرت نصب 


عم 


نمایند و تا مدت زمانی آن سنگ باقی و برقرار بود و چون به واسطه 
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گذشت ایام. بعضی از خطوط و نقوش آن ریخته و زائل می گردد, در زمان 
یکی از متولیان. تمام علمای شیراز جمع شده و سوادی از آن سنگ 
بزداشته ه همه علهای, آن. عضر ضحت.و عظایفت آن وا با اصل, تایه و 
تصدیق نموده و مهر و امضا کردند. (1) 


ب) نقد داستان پیدایش مزار احمد 


از خبر پیدایش قبر احمد بن موسی توسط امیر عضدالدوله دیلمی یا در 
عصر حکومت وی در منایع قدیم سخنی به میان نیامده و اساسا بیان علت 
نامیدن حضرت احمد بن موسی به «شاهچراغ» که در ماجرای رویت نور 
«چراغ» توسط 0 و کنجکاوی های امیر عضدالدوله دیلمی بیان شد, نه 
تنها در تذکره ها و کتاب های متاخ آمده است, هر قدر که به کته 
مراجعه شود از ۱ «شاهچراغ» در منابع نام و نشانی پیدا نمی شود؛ 
ضمن این که بعضی از مورخان منتاخر نیز با این ملاحظه که احمد بن 
موسی امروز به «شاهچراغ» معروف است., تاکید دارند که این لقب از 
قدمت چندانی برخوردار نیست. (2) 


قطع نظر از جنبه های افسانه ای روایت ت شاهچراغ, یکی از دلایل ضعف و 
کم اعتبار بودن این فا رت آشکار شدن مرقد احمد بن موسی در عصر 
امیو ند الدوله این ات که اقب شاهعراع به‌تتها در مناه و ماخد معتیر 
و متقدم یافت نمی شود, بلکه در منابع تاریخ سیاسی - اجتماعی عصر ال 
به چشم نمی خورد. هم چنین از پیدایش مقبره یا ساختن عمارت بقاع و 
مرقد احمد بن موسی توسط امیر عضدالدوله دیلمی نیژ سخنی به میان 
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1- (1) . ریاض الانساب, ص‌150-148؛ آثار الاحمدیه, ص8 -2 و بارگاه نور, 
ص 24-38. 

2- (2( ۱ زند کات و قیاأم احمد ابن موسی؛, ص 77 به نقل از فارسی نامه, 
ص54 1. 


نیامده است. این در حالی است که مورخان؛ عصر وی را در شیراز, بغداد, 
نجف؛ کربلا و سایر شهر ها شرح داده اند. این مورخان علاوه بر خدمات 
عمرانی, از یات مذهبی امیر عضدالدوله و میزان علاقه وی به آیین 
شیعه و خاندان عصمت و طهارت نیز سخن گفته اند. 


تعمیر بنای صحن حضرت علی(علیه السلام) در نجف و حسین بن 
علی(علیه السلام) در کربلا, از جمله اقدامات ثبت شده امیر عضدالدوله 


در منابع تاریخی است. (1) 


این که پیدایش مرقد احمد بن موسی در دوران حکومت شیعه آل بویه 
روی داده و امیر عضدالدوله دیلمی در سال 338 هجری بر آن مقبره و 
بار گاه ساخته, حتی در منابع محلی و سفرنامه ها نیز دیده نمی شود. ابن 
بلخی در فارس نامه (تألیف 0ق) و ابوالقاسم حنید شیرازی در شدالازار 

(تالیف 744 ق) و ابن بطوطه در سفرنامه خود (725ق) که در توصیف 
ای ما و ار ای ایس اس او 
و وس نمی برند پا از اقدام امیر 9 دیلمی نسبت به عمارت 


تجارب الامم. ابن مسکویه که از متایع اصلی دهران ال بویه بةه شمار می 
رود و در سال 421 هجری نگاشته شده و خود مسکویه وزیر خاندان آل 
بویه بوده, وقایع سال های 9 تا 395 را کز آرنترن نموده, اما هی اشاره 
اي به شاهچراغ نکرده است. هم چنین اصطخری صاحب مسالک و ممالک 
(تألیف 0 ن که خود قزر قوزان آل هب زر فار نی نا نی میت 0 ۳ 
کتاب خود علاوه بر نکات جغرافیایی, به برخی از حوادثت تاریخی نیز اشاره 
دارد. ولی در اين مورد هیچ سخنی نگفته است. (2) 
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1- (1) . تاریخ علوی در عصر آل بویه, ص‌63 و64 و روضه الصفاء ج2, 


ص 619. 
2- (2) : ژد کات و قیام احمد آبن موسی؛, ص 77 و 78. 


در سایر منابع تخصصی این دوره هم هیچ مطلبی در این زمینه یافت نمی 
شود. 


2 در داستان آشکار شدن مقبره احمد بن موسی توسط امیر عضدالدوله 
دیلمی شخصیت دیگری نیز وجود دارد که این شخصیت, شیخ عفیف الدین 
نام دارد. هویت وی نامعلوم است و با جست وجو در منأبع؛ تاش از این 
شیخ عفیف الدین در قرن چهارم نیست؛ در حالی که وی از جمله عباد و 
زهاد قرن چهارم بوده و در داستان آمده که در کوهی عبادت می کرده و از 
مردم کناره گرفته و به عبادت خداوند روز گار خود را سپری می کرد. اگر 
این شخصیت هویت حقیقی داشت. قطعاً نامی از او در تاریخ تصوف و 
غرفافی اضد. 


بعضی از منابع ار که درباره احمد بن موسی کتاب نوشته اند, برای این 
که به این شخصیت هویت تاریخی بدهند, او را «محمد بن خفیف شیرازی» 
گفته اند؛ (1) گرچه ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی هویت حقیقی دارد 
و از جمله مشایخ صوفیه در قرن چهارم بوده, ولی دلیل قانع کننده ای 
وجود ندارد که او همان شیخ عفیف الدین باشد و در منابع اولية داستان. 
نام شیخ عفیف الدین آمده, (2) نه ابوعبدالله محمدبن خفیف. دیگر این که 
جامی در ضمن بیان شرح احوال محمد بن خفیف شیرازی. او را سنی 
شافعی مذهب معرفی می کند. (3) بنابراین شیخ عفیف الدین نمی تواند 
همان ابن خفیف شیرازی باشد. 
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[- (1 : جلوگاه نوره ص 32 ۵ کانی: و قیام احمد بن موسی, ص 8 7. 

2 (2) . ریاض الانساب. ص50 و48. 

ی بر اخوا نم با ای ادا 
درباره تصوف و عرفا نوشته شده, اورده اند. منابعی که شرح حال وی را 
ذکر نموده اند عبارتند از تذکره الاولیاء, ص 71 5ظ؛ الانساب سمعانی, 9 
ص‌3 17؛ نزهه الاخبار, ص 595 ؛ الرساله القشربه, ص 62؛ جلوه های عرفان 
و تصوف, ص143 و سیرت شیخ کبیر. ص‌13. 


3. در داستان آمده که احمد بن موسی توسط شیخ عفیف الدین انگشتر 
خود را برای عضد الدوله دیلمی فرستاد که روی انگشتر نوشته شده بود 
«السید میراحمد بن موسی». این فقره از داستان کاملا جعلی بودن آن را 
ثابت می کند؛ زیرا کلمه «سید» و «میر» قطعا در قرن دوم و سوم 
متداول نبوده و در قرون بعدی این کلمات رواج پیدا نموده است. 


4 در ادافه: داستان کاملا بی مضا و مفهوم مین شون آنخشتن رن نزی خ رنه 
دار مفقود می شود و امیر عضدالدوله خزانه دار خود را می خواهد که تنبیه 
کند, اما دوباره احمد بن موسی را در خواب می بیند که امیر را دلجویی 
می کند و به او می گوید شیخ را نزد ما بفرست تا تاجی برای تو بفرستیم. 
شیخ عفیف الدین وارد مقبره احمد می شود و تاج را برمی دارد و ان را 
تشر آنیو ,غضدالووله. هی اوزق آزر این کوتم داسان سر انس پیداست که 
قصه کاملا جعلی است. 


5. جریان پیدا 9 مدفن احمد بن موسی در قرن هفتم, در دوره اتایکیان 
0 7 زیرا| منایع معتبر قرن هشتم تأیید می 
کنند که مدفن امد ببن عوشی: نی فرن»هفتم. اشکار عرننده است. ولت 
کز ازتنن معتبری که نشان دهد مدفن احمد بن موسی در قرن چهارم در 
عصر امیر عضدالدوله دیلمی کشف شد, وجود ندارد. بنابراین این داستان 
جعلی است و نیامدن این داستان در منابع معتبر, عدم صحت آن را ثابت 
می کند. 


برخی برای این که داستان را از جعلی بودن خارج کنند, گفته اند که مدفن 
احمد بن موسی در زمان امیر عضدالدوله پیدا شد, ولی در حمله مغول 
خراب شد و دوباره در قرن هفتم توسط امیر مقرب الدین مسعود 
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و ی ی ؛ زیرا حمله مفول نیز 
در قرن هفتم روی داد و دیگر این که وقتی در قرن هفتم مدفن را پیدا 
کردند, آن را از روی نوشته انگشتر شناختند. اگر انگشتر را از دست احمد 


بن موسی در قرن چهارم گرفتند, پس در قرن هفتم انگشتر از کجا پید | 
شد؟ ! بنابراین ۰ توجیه درست نخواهد بود. 


ج) زمان امیر مقرب الدین در قرن هفتم 


اما داستان دوم که بسیاری از منایع آن را نقل کرده اند از جمله علامه 
مجلسی ان را در بحارالانوار. بحرالعلوم در تحفه العالم و جنید شیرازی در 
شذالازار ذکر نموده اند. این داستان پیدایش قبر احمد را در شیراز در 
زمان امیر مقرب الدین مسعود بن بدر (623 - 658ق) می داند. 


فان الوا ی راز مدفن امد بن شتا کین شرع می دهد 


۰ تا اوایل قرن هفتم هجری که سلطنت فارسی به وجود ذی جود اتابک 
ابوبکر بن مسعود و مطفرالدین قرار گرفت که پادشاهی بود بسیار صالح و 
درست و در شش دوره سلطنت خود, به زهاد و عباد و علما و فضلا تعظیم 
بسیار می نمود و در ترویج شریعت مطهره اسلامیه سعی بلیغ داشت. 


بودند, از جمله وزرا و مقربان دربار اتابک مظفرالدین, امیر مقرب الدین 
مسعود بن بدرالدین نوده که میل بسنیاز به عمران و ابادی داشت؛ فلذا آمر 
کرد که آن تل را که در وسط شهر شیراز به صورت تپه ای درآمده بود, 
بردارند و در ان محل عمارت تور کش با نید عمله جات بسیاری به کار 
افتادند و خاک ها و زباله ها را به خارج شهر می بردند. 
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[- 1 ۰ انوار پراکنده, ص260 و قیام سادات علوی, ص70 1. 


روزی در اثنای کار دیدند جسد تر و تازة مقتولی بدون تغییر و تبدیل با فرق 
شکافته زیبا روی زمین, زیر وان قرار گرفته؛ پس خبر به وزارت خانه 
رسید و حسب الامر وزیر اعظم با جمعی به تفتیش قضیه آمدند. پس از 
ِِِ بسیار, تنها اثری که در بدن آن مقتول جوان دیدند که معرف او 

, حلقه انگشتری بود که بر خاتمش نفشر بود. «العزه لله احمد بن 
ی با سابقة تاریخی و شهرت کامل جنگ هاشمی در آن مکان و 
شهادت احمد بن موسی فمفیذ ند که آنخستد ریش جناب سید امیر احمد 
بن موسی کاظم(علیه السلام) امام زاده واجب التعظیم شهید است که 
تقریبا بعد از چهارصد سال به این شکل صحیح و سالم ظاهر و اسباب 
ها تس ان رات سار سا ره 


حسب الامر اتابک و وزیر اعظم در همان محل که جسد ظاهر گردید, بقعه 
ای عالی برپا کردند و قبری حفر نمودند با احترام بسیار و در حضور علما و 
بزرگان. جسد شریف را به خاک سپردند و بر احترام بقعه افزودند و 
پیوسته مورد احترام عموم بود. (1) 


- حمدلله مستوفی مدفن احمد بن موسی را در شیراز می داند و سید 
مهدی قزوینی هم همین قول را ذکر می کند. (2) 


- مامقانی در تنقیح المقال ذکر می کند که مدفن احمد بن موسی در 
شیراز است. (3) 


این بظوطظه سین افبون است:۱: حماه.م ارات شیراز مره اخفد ین 
موسی است. این بقعه در نظر شیرازیان احترام تمام دارد و مردم برای 
2 

1- (1) . شب های پیشاور. ص‌119- 120. 


2 هه العل‌ دص 22 1 لک لاه روگ 
3- (3) . تنقیح المقال فی علم الرجال, ج1, ص 97. 


تبرک و توسل به زیارت آن می روند. تاشی خاتون, مادر سلطان ابواسحق 
مدرسه ای بزرگ و زاویه ای برای اين مزار ساخته که در آن به مسافرین 
طعام داده می شود و دسته ای از قاریان همواره بر سر تربت قرآن می 
خوانند. خاتون شب های دوشنبه به زیارت ان بقعه می اید ۵و ان تقت 
قضات و فقها و سادات شیراز نیز در آن جا فراهم می آیند. (1) 


صاحب کتاب بدایع الانوار از قول صاحب لباب الانساب نقل می کند که 
احمد بن موسی به خراسان رفت تا از مامون انتقام شهادت حضرت علی 
بن موسی الرضا را بکنز اما در آن جا از لشکر مامون شکست خورد ۲ 
احمد بن موسی به شیراز بازگشت. 21 


- فرصه الدوله شیرازی نیز محل دفن احمد را در شیراز می داند. (3) 


- زرکوب شیرازی در کتاب خود. شیرازنامه مدفن احمد بن موسی را در 
شیراز می داند. وی که از علمای قرن هشتم است. چنین می گوید: قبر 
احمد بن موسی در زمان امیر مقرب الدین مسعود بن بدر پیدا شد: در 
محلی که مدفن احمد بن موسی بود, قبری یافتند که داخل آن شخص 
مبارک او هم چنان در حال اعتدال, تغییر و تبدیل در او اثر نکرده. خاتمی 
که در دستش بود به «العزه لله احمد بن موسی» منقوش بود. (4) 


1 جنید شیرازی از علمای قرن هفتم هجری در کتابش به نام شدذالازار می 
نویسد. احمد بن موسی در ایام مأمون در شیراز وفات یافت. و یک قول 
معیف گفته ات که ای میدش ۱ قبر احمد بن موسی در 
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[- (1) ۲ سفرنامه آبن بطوطه, 1 ص 229. 
2( 2 انم الات اه ضن 1 272027 

3- (3) . آثار عجم. ص 445. 

4- (4) . شیراز نامه, ص 9 23. 


و تازه بود و در دستش انگشتری بود که روی نگین آن منقش بود «العزه 
لله احمد بن موسی». (1) 


2 بحرالعلوم معتقد است که قبر احمد در شیراز قرار دارد. ولی قول 
دیگری را نقل می کند که قبر احمد بن موسی را در بلخ می داند. ولی از 
منبع آن نام نمی برد. (2) 


احمد بن موسی و سید علاءالدین حسین مخفیانه به شیراز آمدند و هر یک 
در خانه ای پنهان شدند. پس از چندی جاسوسان حکومت از محل اختفای 
احمد بنی موسی آگاهی یافتند و برای دستگیریش به محاصره خانه 
برخاستند. حضرت در حالی که زره پوشیده بوده می جنگید. عمال حکومت 
دیوار خانه همسایه را شکافته و از پشت, ضر بدی بر سرش وارد آهوداند و 
خانه را بر سرش خراب ب کردند. از آن هنگام: از رزوی عناد. آن خرابه زا به 
جایگاه زباله تبدیل نمودند. 


در زمان آتابک ابوبکر سعد دستور داده شد که زباله ها را از وسط شهر به 
خارج منتقل نمایند و در آن محل. عمارتی بسازند. در این حال به جسد 
امیر احمد بن موسی برخوردند و از روی کتیبه انگشتر او که نوشته بود 
«العزه لله احمد بن موسی» پس از چهارصد سال جسدش را یافتند و 
جریان را به عرض اتابک رساندند و او دستور داد تا بر مدفنش بارگاهی 
بسازند. انجام اين کار بر عهده امیر مقرب الدین مسعود بن بدر, وزیر 
اتابک قرار گرفت. (3) 


ص:30 2 
1- (1) . شذالازار. ص 289 


2- (2) . تحفه العالم, 9 ص 8 2. 


د) نقد داستان پیدایش مزار احمد در زمان اتابعان 


1 داستان آشکار شدن مزار احمد, در دورة اتابکان, در منابع معاصر آن 
دوره؛ مثل شذالازار و سفرنامهة ابن بطوطه آمده است؛ ولی در کیفیت 
پیدایش ان, دلیل قانع کننده و معتبری ارائه نشده است. در چگونگی 
آشکار شدن آن گفته اند که از روی نوشته خطوط انگشتر وی که نوشته 
شده بود «العزه لله احمد بن موسی» ایشان را شناختند که او احمد فرزند 
بدون واسطة امام کاظم(علیه السلام) می باشد. 


2 آن چه که منابع متأخر مثل سلطان الواعظین در شب های پیشاور و 
سید جعفر آل بحرالعلوم در تحفه العالم, دربارة چگونگی پیدایش مزار 
احمد گفته اند, در هیچ منبع معتبر قدیمی دیده نمی شود. انان گفته اند که 
احمد با یاران بسیاری وارد شیراز شد و با حاکم شیراز فتلغ خان درگیر 
شدند و یاران احمد از اطراف ایشان پراکنده گردیدند. اين گزارش نیز در 
هیچ منبع معتبری یافت نمی شود. 


دابا کات امد ور خراسان 


علی: بن زید بیهقی در لباب الانساب مدفن احمد بن موسيی را در 
«اسفرایین» در خراسان می داند, که بعد از جنگ با لشکر عضو در 
اسفرایین شهید و در همان جا دفن شد. (1) در کتب قدیمی و معتبر مانند 
المجدی و عمده الطالب محل دفن احمد بن موسی مشخص نگردیده و 
جایی برای ان ذکر نشده و این که محل دفن احمد بن موسی در شیراز و 
از دوره اتابکان می باشد, در این دوره (623 - 659) شهرت يافته است. 


اقا غلی فن ید هی حور که ور آین دورهفی رنه ان زر معتشر 
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1( اغتان الشبفه. 10 برض 186 یه تفل از نات الانستات. 


ندانسته و از اشتباهات عامیانه می شمارد, اما قول خود بیهقی نیز از سوی 
دیگر مورخین و علمای انساب ناپید نشده است. 


اسماعیل بن موسی(علیه السلام) 


اشاره 


اسماعیل یکی از فرزندان امام موسی کاظم(علیه السلام) است. تاریخ 
ولادت و وفات او مشخص نیست. زد کین اسماعیل از جوانب مختلف قابل 
بررسی است؛ زیرا وی یکی از فعال ترین فرزندان امام کاظم(علیه 
السلام) در صحنه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی است. 9 سیاسی 
و اجتماعی بر ضد ظلم و استبداد و بی عدالتی های بنی عباس قیام نمود, 
تا مسلمانان را از وضع فلاکت بار و اسارت بنی عباس نجات بخشد و 
حکومت اسلامی را در مسیر اصلی و صحیح آن قرار دهد و در راه نشر 
فرهنگ و علوم اسلامی نیز تلاش بسیار کرد و در این راه از خود تالیفاتی به 
بادگا ر گذاشت. به همین سبب کسانی که شرح حال وی را نوشته آند, از او 
بان نموده اند. در منزلت او همین بس که وی مورد توجه سه امام 
بود: امام کاظم(علیه السلام) امام رضا(علیه السلام) و امام جواد(علیه 
السلام). 


1-جایگاه اسماعیل نزد امه 


امام و النتام ِِ را د 9 و اجرای وقف نامه را بر 
ات 1 


امام رضا(علیه السلام) درباره اسماعیل می فرماید: پدرم امام کاظم(علیه 
السلام) در مورد زمینی که وقف نمود, در امر اجرای وقف نامه اسماعیل. 
را مقدم بر عباس فرمود, با اين که اسماعیل کوچک : نر از عباس بود. (2) 
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1- (1) . تهذیب الاحکام, ج9, ص1499150. 
2۰2 .عبون اخبار الرضا(علبه السلام) 1 ض 31 


به دستور امام جواد(علیه السلام) اسماعیل بر جنازه صفوان نماز خواند. 
السلام) و امام جواد(علیه السلام) و وکیل ایشان بود. وی در سال 
10هجری, در مدینه درگذشت. امام جواد(علیه السلام) برای وی کفن و 
حنوط فرستاد و به عموی خود اسماعیل دستور داد تا بر جنازه صفوان نماز 
بخواند و اسماعیل هم بنا به امر امام جواد(علیه السلام) برجنازه صفوان 
نماز خواند. با توجه به این که صفوان یکی از عباد و زهاد عصر خود و از 
اصحاب امام رضاأ و امام جواد(علیه السلام) بوده است, معلوم می شود که 
سا اه سور عم اما اد ساسا سوه است 1 


-اسماعیل در عرصه فرهنگی 


اسماعیل بن موسی در عصرخویش یکی از علمای جلیل القدر شیعه بوده و 
روایاتی بسیاری را از اباء و اجداد طاهرش نقل نموده است. نجاشی می 
گوید: اسماعیل بن موسی این کتب را از پدربزرگوارش امام کاظم(علیه 
السلاما ووایت تضوفه: 1 کناب الطفاره 2. کتاب الصااه ت, کناب الر کات 
4 کتاب الصوم 5. کتاب الحج 6. کتاب الجنائز 7. کتاب الطلاق 8. کتاب 
کتاب الرویا. (2) 


روایاتی که اسماعیل نقل نموده, مشهور به «جعفریات». «اشعئیات» و 
«علویات» می باشد و همه آنها در یک کتاب جمع آوری شده است. 
نام گذاری آن به این سه عنوان این گونه گفته شده است : به این روایات 
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که( طارالاتواز: 9 ام نز 67 همم الرخال. جر ض 216 و وال 
نش 12 

2 رعال, تجاشیر 26 مقالم ااخلماغ. ی 7 و و و شجنمالرخالن: 
ار 


«جعفریات» میِ گویند, چون بیشتر روایات 1 از امام صادق (علیه السلام) 
نقل شده, و به آن «اشعثیات» می گویند به این سبب که محمد بن محمد 
بن اشعث کوفی از موسی, فرزند اسماعیل روایت نموده, و از آن رو که 
بیشتر روایات به امیرالمومنین(علیه السلام) منتهی می شود به ان 
«علویات» هم می گویند. (1) 


3-جایگاه سیاسی اسماعیل 


در عرصه سیاسی اسماعیل بر ضد ظلم و استبداد حکومت بنی عباس قیام 
نمود و در قیام بزرگ محمد بن ابراهیم معروف به «ابن طباطبا» نیز 
شرکت داشت ؛ قیامی که لشکریان ابوالسرایا با هر سپاهی که روبه رو می 
شد, آن را تار و مار می کرد و به هر شهر که می رسیدند, آن جا را تسخیر 
می کردند. می گویند در اين قیام که ده ماه طول کشید, دویست هزار تن 
از یاران خلیفه عباسی کشته شدند. (2) 


همان گونه که گفته شد. ابراهیم و زید از فرزندان امام هفتم(علیه السلام) 
در اين قیام شرکت داشتند. کتب معتبر تاریخی مثل تاریخ طبری و مرقح 
الذهب درباره انها اطلاعاتی بیشتری ارائه داده اند. ولی نامی از اسماعیل 
نبرده اند فقط ابن اثیر گزارش داده که اسماعیل در این قیام شرکت 
داشته و از طرف محمد بن محمد بن زید. والی فارس گردید. (3) 


شا کان اسداغیل 


در مورد مدفن اسماعل اختلاف بسیار است و مکان های متعددی برای آن 
ذکر شده که خود نیازمند بررسی دقیق می باشد. 
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22 سار ری جک ۱27 فا الطالسنزض ند 
3- (3) . الکامل فی التاريخ, ج4, ص149. 


به مصر رفت و در همان جا اقامت گزید و از دنیا رفت و قبرش در مصر به 
زیارتگاهی تبدیل شد و نسل او از فرزندش موسی بن اسماعیل مکنی به 
«ابوالحسن» بر جای ماند. 

ابوالحسن موسی بن اسماعیل نیز از علما و مقلفان بوده و پسرش جعفر 
بن موسی بن اسماعیل معروف به «ام کلئوم» می باشد که نسل او در 
مصر باقی مانده است و معروف به «کلثومین» هستند و چند طایفه از 
نسل جعفر بن موسی بن اسماعیل امروزه در مصر و شام مثل «بنو 
نسیب» و «بنو راق» وجود دارند. (1) 


ب) فیروزکوه 
مجلسی می گوید: در فیرو زکوه. قبری منسوب به اسماعیل است. (2) 
ج) رامجرد استان فارس 


گفته شده که قبری در «رامجرد» فارس منسوب به اسماعیل هست؛ اما 
واقعیت ندارد و قول درست این است که در مصر دفن شده و صاحب 
کقانه تاره حاظمین ند ارتها ابید هن کند. 3 


د( تویسرکان 
صاحب کتاب تحفه العالم آورده است که بارگاهی منسوب به اسماعیل در 
تویسرکان وجود دارد که مردم به زیارت آن می روند. (4) 


ص35۰ 2 


)با کردان کیت اتمه (عليه الشلام ار خن ی 7204 فاتونسن الرعال: 
ج 2 ص 75 و جامع الرواه, ج1, ص103 . 

2 (2) . بحارالانوار, ج19, ص671. 

3- (3) . تاریخ المشاهد المشرفه, ج1, ص 86 و تاریخ کاظمین, ص201. 
4 (4), تحفه العالم: 2ص 23 


ه) مایین فارس 


حمدالله مستوفی نقل می کند قبر اسماعیل بن موسی در «مایین» فارس 


می باشد. (1) 

همان گونه که گفته شد؛ در پنج منطقه بار گاه های منسوب به اسماعیل 
وجود دارد, ولی قول درست همان است که مدفن او در مصر می باشد؛ 
زیرا او به مصر رفته و نسل او در آن جا هستند و همان گونه که بیان شد, 


پشتر - تانع.. ان را تاد هقی کنر و سایر اقوال مدرک معتبر ارائه نمی 
دهند. 
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امعم الاساترص 25 


6- دختران امام کاظم (علیه السلام) 

اشاره 

مقد مه 

دربازه فخفران امام کاظم(غلنیم السلام) در کنب اکساب و تاریت, اختلاقن 
بسیار است. تعداد انها 15 189 و 37 تن در منابع ثبت شده, ولی به جز 
تقنه ترآ سای ای یمس سای اوه اس سا واه کر 
آنان دارای فضل و کمال بوده و برخی مثل زینب, از ائمه روایت ت نقل کرده 
اند, ولی شرح حالی از آنها در دست نیست و مدفن آنها نیز مشخص نمی 
باشد. در این فصل شرح حال هفت تن از دختران امام کاظم(عليهم 
السلام) مورد بحّت و بررسی قرار خواهد گرفت و اطلاعاتی درباره آنها از 
متون مختلف ارائه خواهد شد. 


اشاره 
کی فتایم فقوتم عموما آز.ده‌دتر به انسم. فاطمه کیره م فاطمه هر نام 


برده شده است. (1) ابن خشاب سه دختر به این نام ذکر می کند (2) و 
حسن 
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[- (1 ۰ الارشاد, ج 2 ص 244؛ تاج الموالید «مجموعه نفیسه», ص 96 و 


المجدی. ص 107. 
2- (2) . تاریخ الموالید الائمه و وفياتهم «مجموعه نفیسه». ص 141. 


قمی یک دختر به اسم فاطمه اورده است. (1) تنها سبط ابن جوزی از 
علمای اهل سنت در قرن هفتم چهار دختر به اسم فاطمه (فاطمه کبری, 
ای وی ا یه یط بر باه ارا ساع ماه کاخام اه 
السلام) تبت کرده است. 


تاریخ دقیق ولادت و وفات فاطمه کبری معلوم نیست ؛ زیرا در منابع قدیم 
ذکر نشده است. ولی برخی ادعا کرده اند که وی در اول ذی القعده 173 
هجری در مدینه به دنیا آمده است. (2) عده ای دیگر , سر اي هه 
الاخیار (3) تولد حضرت فاطمه معصومه(علیها السلام) را در اول ذی 
القعده 173 هجری و وفات ایشان را در دهم ربیع الثانی 201هجری ذکر 
نموده اند. (4) 


اما این نظر از سوی محققان رد شده است. ذبیح الله محلاتی می نویسد: 


آن چه را که برخی به سبب بعضی اغراض نسبت می دهند که فلان مجتهد 
در مدینه طیبه تعیین یوم و وفات و تولد آن مخدره را استخراج کرده. بی 
اصل است؛ زیرا کتاب لواقح الانوار در نظر من موجود است و اصلاً چنین 
مطلبی در آن نیست. احتمال دادم کتاب دیگر باشد, تا اين که خدمت علامه 
نسابه آقای نجفی شهاب الدین تبریزی شرف یاب شدم. این مطلب را 
عنوان کردم, فرمود: من کسی را که چنین جعلی کرده, ملاقات کردم ؛ 
معلوم شده غرض داشته که ذکر ان مصلحت نیست. (ظ) 
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1- (1) . تاریخ قم, ص‌199. 

2 (2). مستدرک سفینه البحار, ج8؛ ص 257. 

3- (3) . تالیف سید موسی برزنجی شافعی مدنی است., الذریعه. ج24, 
ص 107. 

4- (4) . جغرافیای تاریخی هجرت حضرت فاطمه معصومه(علیها السلام), 
رز و خساه الحعض یی وو: 

5 (5) . ریاحین التریعه: ع ض31 و32 


برخی دیگر ولادت ایشان را در اول ذی القعده 183 هجری ذکر می کنند. 
(1) البته اين قول نیز صحت ندارد؛ زیرا بنابر قول مشهور امام کاظم(علیه 
السلام) در این سال به شهادت رسید و چهار سال آخر عمرشان را 7 
زندان سیری نموده و از خانواده اش در مدینه دور بوده است. بنابراین 
ننیجه گرفته می شود که تاریخ تولد و وفات فاطمه معصومه(علیها السلام) 
به طور دقیق معلوم نیست. 


مادر ارجمند حضرت فاطمه معصومه(علیها السلام) بانویی از اهالی مغرب 
مفااشی فص هسام رضا علهها انفام زک این ملد فده انم 
برای فادر اين بانو اسامی و القاب فراوان چون؛ نجمه, تکتم, (3) خیزران, 
مر سیه, اروی, ام البنین و صفری ذکر شده است. (4) درباره زمان تولد 
پدر و مادر, سن و مدت عمر نجمه خاتون اطلاعی در دست نیست و 
درباره این که ایشان اهل چه منطقه ای بوده؛ فقط می دانیم این که وی 
اهل مغرب بوده و از اين رو مرحوم خاتون ابادی به صراحت وی را اهل 
نوبه و زنگبار دانسته است. (ظ 


این بانوی باشرافت و فضیلت در خانواده امامت و ولایت. نجمه نامیده شد. 
وی ابتدا کنیزی در خدمت امام هفتم بود. هنگامی که به خانه امام 
کاظم(علیه السلام) راه یافت. از محضر خمیده مادر امام کاظم(علیه 
السلام) اصول و عمالات اسلامی را اموخت. نجمه خاتون از نظر عقل و 
هوشیاری و دین, از بهترین بانوان بود و مادر امام کاظم(علیه السلام) او را 
بهترین دختر در زیرکی و محاسن اخلاقی می دانست که هر نسلی از او 


پاکیزه و مطهره است. (6) 
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1- (1) . گنجینه آثار قم, ص 386. 

2 (2) . دلائل الامامه, ص 147. 

3- (3) . اعلام الوری, ج2, ص‌39. 

4- (4) . مناقب ابن شهر آشوب., ج4, ص 267. 

5- (5) . جنات الخلود. ص 32. 

6- (6) . جلاءالعیون, ص 927؛عیون اخبار الرضاء ج1, ص14 و اعلام الوری, 
ج 2 ص 40. 


حمیده, مادر امام کاظم (علیه السلام) می گوید: وقتی که نجمه به خانه ما 
راه یافت. شبی پیامبر(صلی الله علیه و اله) را در عالم خواب دیدم که به 
من فرمود: ای حمیده ! نجمه را به پسرت موسی ببخش (و همسر او کن)؛ 
همانا به زودی بهترین فرد روی زمین از او متولد می شود. من به این 
دستور عمل کردم و نجمه را همسر فرزندم امام کاظم(علیه السلام) 


نمودم و از او حضرت رضا به دنیا امد. (1) 
1-هجرت به ایران 


قامون دز سال. 200 هخری امام رضااعلبیه السلام .1 از مدیته به مره 
دعوت کرد تا او را ولیعهد خود قرار دهد. آن حضرت به اجبار از مدینه به 
سوی مرو مقر خلافت مامون عباسی حرکت کردند و در آن جا مجبور به 
پذیرش ولایت عهدی شدند. پس از این حادثه, علویان به سوی ایران رو 
اوردند. 


تخرت فص وی ایا الا ی سا مس از احام الا اس در 
سال 201 هجری عازم ایران شد. درباره اين که چه کسانی همراه ایشان 
بوده آند, به طور دقیق چیزی در تاریخ یافت نمی شود. شیرازی می گوید: 
23 نفر از امام زادگان جزو همراهان معصومه(علیها السلام) بوده اند. وی 
شش نفر از برادران حضرت معصومه(علیها السلام) را نام می برد که 
همراه وی بوده اند: 1. فضل 2. علی 3. جعفر 4. هادی 5. قاسم 6. زید. 
(2) 


در کتاب های انساب, از هادی به عنوان یکی از فرزندان امام کاظم(علیه 
السلام) نام برده نشده و غیر از امام رضا(علیه السلام) فرزند دیگری به 
اسم علی نداشته است و چون زید معروف به «زید النار» در بصره قیام 


کرد, 
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[- (1( ۰ همان, ج2, ص 41. 


2 (2) . ریاض الانساب. ص‌1609159 و جغرافیای تاریخی هجرت حضرت 
فاطمه معصومه(علیها السلام). ص 44. 


عمال مأمون وی را دستگیر نموده, به مرو بردند. بنابراین گزارش شیرازی 
درست نخواهد بود, در این خبر ادخ که همراهان معصومه(علیها السلام) 
در ساوه با عمال فامون درگیر شدند و به شهادت رسیدند. (1) 


برخی ذدیکر. بذ نقل از کتاب بحرالانساب که فاقد اعتبار است, 21 نفر از 
فرزندان امام کاظم ( علیه السلام) را نام می برد که همراه معصومه(علیها 
الا هه ها اه را رت سای 
کاظم(علیه السلام) ذکر نشده است. اسامی آنها عبارتند از: جعفر, باقر, 
قا رسای ار ای یهار ای ها 
سیهسالار. حسین, ابوطالب, علی, زید, زبیده, اذر و سنی. (2) به هر 
صورت از نحوه هجچرت حضرت معصومه(علیها السلام) و این که همراهان 
وی چند نفر و چه کسانی بوده اند و مسیری که آنها به ایران آمده اند, 
گزارش دقیقی در کتب معتبر تاریخ و انساب نیامده است. 


قدیمی ترین خزارزشن دربارة حضرت معصومه(علیها السلام) از حسن نن 
محمد قمی در قرن چهارم است و چند روایت ت که از زبان امام رضا(علیه 
السلام) دربارة خواهرش نقل شده که از انها به دست می اید 
معصومه(علیها السلام) قبل از شهادت امام رضا(علیه السلام) در قم وفات 
یافته و امام رضا(علیه السلام) کسانی را که از قم به خراسان خدمت 
ایشان می آمدند. به زیارت قبر خواهرشان تشویق می نمودند. (3) 


2علل هجرت به قم 


گفت که وضعیت ۳4 ۳ و اجتماعی دوره 0 در ۳ ۳ 
تأثیرگذار 
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2- (2) . شهیده غربت, ص 72. 


بوده است؛ مثلا شرایط دشوار علویان که در آن؛ امنیت جائی و مالی 

نداشتند, یکی از این دلایل می باشد. در چنان شرایطی حضرت فاطمه 

معصومه (علیها السلام) تصمیم گرفت تا از مدینه به ایران هجرت کند. 

دیگری نیز مطرح است که در اين جا مورد بررسی قرار می 
د. 


السلام) ۳ ماو ۹ فد اند ۱1 مشق و علاقه ار 
امام رضا(علیه السلام) به گونه ای بود که وی هرگز نتوانست دوری از 
برادر را تحمل کند؛ از اين رو به شوق دیدار برادر راهی مرو گردید. 


2 برخین تقل کرده اند که آمام.زضا(غليه السلام) از مره نامه ای قطاب 
به فاطمه معصومه(علیها السلام) نوشت و به دست یکی از غلامان مورد 
اعتماد خود داد تا ان را به دست ایشان در مدینه برساند. حضرت معصومه 
نیز پس از دریافت نامه, اماده سفر شد. (2) 


3 حضرت فاطمه معصومه(علیها السلام) برای فرار از ظلم و ستم 
حکومت و نشر تبلیغ ایین محمدی(صلی الله علیه و اله) و فاش کردن 
جهره عباسیان و مظلومیت خاندان اهل بیت (علیهم السلام) و روشن 
ساختن اذهان جامعه نسبت به امامت و ولایت هجرت را بر کزید: همان 
گونه که امام رضا(علیه السلام) در طول سفر خویش از مدینه به مرو با 
بیان سخنان بیدار کننده خویش آذهان جامعه را نسبت به اهل بیت(علیهم 
السلام) و جایگاه آنها و نقفش امامت در جامعه مسلمین روشن ساخت. 


معصومه(علیها السلام) به ایران است. اهالی قم از همان قرون اولیه به 
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1 ان آلاما مه ض 7 18 
۵ کویعه اهل بیت: هر 37 


طرفداری و پیروی از اهل بیت مشهور بوده اند و مورخان گفته اند که 
بیشتر اهالی قم پیرو مذهب امامیه بوده (1) و از سوی دیگر. مردم قم 
همواره مورد ستایش ائمه بوده و روایاتی از زبان ائمه(علیهم السلام) در 
مدح انها صادر شده است. (2) امام صادق(علیه السلام) در حدیثی خبر 
داده بودند که یکی از دختران فرزندم موسی بن جعفر(علیه السلام) در قم 
مدفون خواهد شد. (3) به همین سبب فاطمه معصومه(علیها السلام) 
راهی ایران شد. 


بزکی, کفته اند که خامون.. فعضوفه(علیها. السلام) را از امام رضا(علیه 
اللاه) خواستکاری مود و سرت به اخار نامه ای به ایشان وت وه از 
او خواست که راهی مرو شود. معصومه(علیها السلام) نیز بنابر دستور 
امام رضا(علیه السلام) راهی مرو شد. (4) البته اين گزارش در منایع 
معتبر نیامده و خود عباس فیض هم آن را رد می کند. 


از جم. بندی میان احتمالات هجرت فاطمه معصومه (علیها السلام) به 
ایران؛ گزینه های شماره یک و پنج مردود است ؛ زیرا| ار 
تاریخی پا روایی دیده نشده است. اما احتمالات دیگر هر کدام می تواند 
دلیلی قانع کننده برای هجرت معصومه(علیها السلام) : به ایران باشد؛ زیرا 
برادر, ۳ از طلم و ستم و تبلیغ دین. 


فاطمه معصومه(علیها السلام) به علت درایت و کیاست خود, حرکت 
سیاسی امام رضا(علیه السلام) را در نظر داشت که ایشان چگونه از 
خانوادة خویش خداحافظی کرد. چگونگی خروج ایشان از مدینه, خبر دادن 
از سفر غیر قابل بازگشت و 


ص:243 


1- (1) . معجم البلدان, ج4, ص 415. 

22 رال کننی:ض 35 

3-(3) , سفینه البجار, 7 ض 125 

4( آتجمن فرهران دص وگن آتدار الهشعتعین. مرح 5 27 


شهادت خویش, زمینه ای منفی نسبت به حکومت ایجاد کرد و خاندان اهل 
بیت (علیهم السلام) را اماده خبر شهادت خود نموده بود. (1) ایشان نیز با 
درک اوضاع و احوال دریافته بود که دیگر امام رضا(علیه السلام) را زیارت 
نخواهد کرد. از این رو. به عشق دیدار امام و برادر خویش, جانب ایران را 
در پیش گرفت. 


از لحاظ دیتی: هحرت معضوهه(غلنها التلام) بم قم خر از ابعاد گوناکون, 
دارای تاثیر بوده است. حضور کریمه اهل بیت(علیهم السلام) در شهر قم. 
کاملن.ند که مهاگران. علی: ارات و ففساران. ال سس انهم 
السلام) از سرزمین های مختلف به این شهر روی آوردند و به تدریج باعث 
جلب و جذب تعرحاته. و کف آنیر و آبادانین آن شند. ایجاد پایگاه علمی و 
گسترش فقه جعفری و شیعه اثنی عشری و ایجاد مراکز و حوزه های 
علمیه در قم از دیگر ثمره های وجود با برکت آن حضرت است. 


3-ورود به قم 


حسن بن محمد قمی می گوید: از دیگر سادات حسنیه و فرزندان موسی 
بن جعفر(عليهم السلام) که به قم امدند, دختر موسی بن جعفر(علیها 
ی ی و و 
الرضا(علیه السلام) را برای عقد به ولایت عهدی از مدینه بیرون کردند و 
به مرو اوردند, خواهر او فاطمه بنت موسی بن جعفر[علیه السلام) در 
سال 201هجری به طلب او بیرون امد و چون به ساوه رسید, بیمار شد و 
پرسید که میان من و شهر قم چقدر مسافت است: به او گفتند که ده 
فرسخ است. خادم خود را گفت تا او بردارد و به قم ببرد. او 
آوردند و در سرای موسی بن خزرج بن سعد اشعری فرود آمد. روایت 
صحیح و درست آن است که چون خبر 
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(1 ]ین اخباز الرضاه 2ص 2192186 ماتبات الوضیهی ض 224 


به آل سعد رسید, همه اتفاق کردند که از سیده فاطمه تقاضا کنند که به 
قم اید. از میان ایشان موسی بن خزرج. تنها در همان شب بیرون امد و 
چون به شرف ملازمت سیده فاطمه رسید, زمام ناقه او را گرفت و به 
جانب شهر کشید و او را به سرای خود فرود آورد و هفده روز در حیات 
بود. چون او را نت کر و دا ی ین 
خزرج» زمینی که او را در بابلان بود (آنجا که امروزه بار گاه حضرت 
مت ار فا ار هر و اه 
ساخته بودند تا آن که زینب دختر محمد بن علی الرضا(علیها السلام) قبه 
را ی تا 


روایت کرد مرا حسین بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه از محمد بن 
حسن بن احمد که او را روایت کردند که چون فاطمه را وفات رسید و بعد 
از غسل و تکفین, او را به مقبره اي در بابلان, بر کنار سردابی که از برای 
او ترتیب داده بودند حاضر کردند. ال سعد با یکدیگر اختلاف کردند درباره 
اين که چه کسی سزاوار است که در سرداب رود و فاطمه را بر زمین نهد 
و دفن کند. بسن از آن همکی اتفاق کردند بر آن که‌خادم بیری به تام قادر 
را ام و و السلام) را در قبر نهد و کسی را به دنبال 
او فرستادند. در میان این گفت وگو از جانب ریگزار دو سوار پدیدار شدند 
و به جانب آنها آمدند چون به نزدیک جنازه فاطمه رسیدند, از اسب فرود 
آمدند و بر فاطمه نماز گزاردند و در سرداب رفتند و فاطمه را دفن کردند 
۰(« آمدند و رفتند و هیچ کس نفهمید که آن دو سوار چه کسانی 
بودند. (2) 
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تاره قمر رو 1 2 
22 همان ض 2140213 


4+-فضیلت زیارت فاطمه معصومه(علیها السلام) 


روایات درباره فضیلت زیارت آن بانوی برگزيدة اسلام بهترین سند در 
رات با ای ان ار ی ایام و ی الوا 
پیروان خود را تشویق و توصیه به زیارت مرقد نورانی ایشان فرمودند و 
پاداش عظیمی برای آنان بیان کردند که چنین پاداش در باب زیارت اولاد 
ی ی ایا ار ی ها ی شا 
است. ما در این جا چند نمونه از روایات که درباره فضیلت فاطمه 
تحص ۱ لسلم) ی سا اه وه 


است را ذکر می 


تولد فاطمه معصومه(علیها السلام) برای اهل بیت(علیهم السلام) اهمیت 
السلام) اعلام می شد و به این ترتیب از همان روزگار شیعیان به شناخت 
مقام والای وی فراخوانده می شدند: 


۱ گروهی از شیعیان ری نزد امام صادق (علیه السلام) آمدند؛ حضرت 
فرمود: آفرین. بز بزادران: فا از اه قم ! آنان گفتند: ما اهل ری هستیم» 
ولی امام(علیه السلام) همان جمله پیشین را تکرار فرموده و تا سه بار این 
جمله تکرار شد؛ آن گاه فرمود: (1) 


برای خداوند حرمی است که مکه است, و حرم رسول خدا| مدینه» و حرم 
امیرمومنان کوفه است و حرم من و فرزندانم قم است. بدانید قم, کوفه 
است و دختر موسی است. همه شیعیان ما به شفاعت او وارد 


ص:246 


1- (1) . ان الله تعالی حرماً و هو مکه. الا آن لرسول الله حرماً و هو 
اه اه رال ی یی ده اوقم ره 
نوی اقخ آلا آن عم کوفضا الضفیرت الا آن الخته.مانته ایداب شلات متما 
الی قم نصض قها آمره هت. من ولد ه انشهها فاطمد.شت مدسی, عدخل 
بشفاعتها شیعتنا الجنه باجمعهم. 


بهشت می شوند. (1) امام صادق(علیه السلام) زمانی این خبر را فرمودند 
که هنوز امام کاظم(علیه السلام) به دنیا نیامده بود. 


2 در خبر دیگر نیز امام صادق(علیه السلام) تولد وی را مژده داده است. 
یکی از شیعیان نزد حضرت آمد و امام را دید که با کودکی در گهواره سخن 
هی کوب گامی جلوتر نهاد و مبهوت از اين واقعه پرسید: آیا با اين طفل 
سخن می گویید؟ ! امام او را دعوت کرد تا با کودک در گهواره سخن بگوید. 
مرد پیش آمد و سلام کرد. کودک نه تنها جواب سلام او را داد, بلکه گفت: 
نامی را برای دخترت - که تازه متولد شده است - انتخاب کرده ای که 
خداوند آن را دشمن می ذازد؛ پس نامش را عوض کن (آن "مرد نام 
دخترشن را خفیرا کداشته بود) شکفتی هرد دو خندان شند: آن دام امام 
صادق(علیه السلام) فرمود: 


ات کف نب رتم سس افصت: واه ای ام رم هیا عم 
کند که نامش فاطمه است. او را در سرزمین قم به خاک می سیپارند. هر 


ت سعدبن سعد می گوید: از امام رضال(علیه السلام) پر سیدم . کسی که 
فاطمه دختر امام کاظم (علیه السلام) را زیارت کند, چه ثوابی دارد؟ 
فرمود: کسی که او را زیارت کند, بهشت از ان اوست. (3) 


4 از امام. جواذ(عليه السلام) روایت کرده اند که قرمود؛ کسی که قبر 
عمه ام فاطمه معصومه را در قم زیارت کند, بهشت برایش می باشد. )4 
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وال العام 1 مر 0 اسقه العارن خر گت تام 
کف سس 210 

۰2 (2) :متاخ السوع ض 441و نات الفدام خگ ص 2795 

ان شین تمعن اس الحسن الرضا یه اسلا وال شاه 
وگرخ فا ظمه ست موی( غلها السلام )این جعمو علیه السام) مقال وم 
زارها فله الجنه»: ثواب الاعمال,. ص124 کامل الزیارات,. ص536 و 
مستذر ک تفه النهان ع ض م26 

4( . غن این الرضا( علبه السلام) فال تفن زار عصتی سم فلت لد 
کامل الزبآز ات 6رد درک الشفنه الیجاور 7ص گر 1 


آمام تضازغلبه السلام) فرمون هر کس عضریت فاطفه ور کم تاره 
کند, همانند کسی است که مرا زیارت کرده باشد. (1) 


6. سعد اشعری قمی می گوید: در خراسان خدمت امام رضا(علیه السلام) 
رسیدم ؛ آن حضرت فرمود: ای سعد! ما را قبری پیش شما هست. سعد 
می گوید: عرض کردم فدایت شوم ! منظورت دختر موسی بن جعفر است؟ 
حضرت پاسخ داد: آری. هر کس او را زیارت کند در حالی که عارف به حق 
او باشد, وارد بهشت خواهد شد قطعا. (2) 


در فرهنگ اسلامی, محدثان راستین همواره از حرمت و منزلت ویژه ای 
برخوردار بوده اند. محدثان و راویان در حفظ و حراست از گنجینه های 
معارف و ارزش های دینی و ذخایر گران مایه مکتب تشیع و رشد و تعالی 
فرهنگ غنی اسلامی نقش اول را داشته اند و حامل ودایع و امانت های 
گران قدر الهی و رازدار اسرار ال رسول بوده اند. یکی از والاترین 
عناوینی که نشان دهنده بلندی مرتبه علم و اشنایی کريمة اهل بیت(علیهم 
السلام) با معارف بلند اسلام "و مکتب حیات بخش تشیع است.: محدئه بودن 
آن حضرت می باشد که بزر کان علم حدیث, روایات رسیده ان حضرت 
را در کتاب های خود نقل کرده اند؛ روایاتی که به سبب داشتن مضامین 
ولایی نشانه ولایت محجور بودن ایشان می باشد. البته فاطمه 
معصومه(علیها السلام) احادیث بسیاری روایت کرده, اما بیش از چند 


7 از با و 
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1- (1) . من زار المعصومة بقْم کمن زارنی: ریاحین الشریعه, ج5, ص‌35. 

2 (2) . قلثٌ جعلث فداک ! قبرٌ فاطمد بنث موسی(علیه السلام) قال: تَعَمْ 
من زارها عارفاً بحقها قَلَه ۳1 بحارالانوار ج99, ص266 و فصائل 
امه هه 0 


شخ او این رمیات انس فا اس 


قاطمه وتپ و ام کلوه فحتران ایام کاط ی (علییم اسلا ار خامایة 
زهرا(علیها ایلام) مقل می کنند و آن عضرت از پامیر اکره (لی الله 
اک ی ار ند 
روز غدیر که فرمود: هر کس من مولی و رهبر اویم. بعد از من علی مولی 
و رهبر اوست. (1) 


2 فاطمه, زینب و ام کلثوم دختران امام کاظم(علیه السلام)...از فاطمه 
ور رتتول خدارصلی. الله قلیه ه الما روایت. کرده: اند کم.رصسول دا 
فرمود: يا علی ! موقعیت و منزلت تو نسبت به من همانند نسبت هارون به 
موسی(علیه السلام) است؛ مگر این که بعد از من پیامبری نخواهد بود. 
(2) 


3. فاطمه دختر 9 بن بن جعفر(علیها السلام).. ۰ از فاطمه زهرا, دخت 
رسول خدا(صلی الله علیه و آله) روایت نمود که او از زبان پدرش رسول 
خدا(صلی الله علیه و آکاه باشتید ! هر کس با محبت آل 
ات الله ِِ آله) (یعنی اهل بیت(علیهم السلام) بمیرد. شهید از 
دنیا رفته است ن. (3) 


4 از فاطمه دختر امام کاظم(علیه السلام) از صفیه دختر عبدالمطلب نقل 
شده است: آن گاه که امام حسین(علیه السلام) متولد شد. من پرستاری 
کودک او را بر عهده داشتم. پیامبر خدا فرمود: عمه ! فرزندم را برای من 
بیاور. عرض 
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1- (1) . ... حدتنی زینب و ام کلثوم بنات موسی بن جعفر[عليهم 
السلام).....عن فاطمه بنت النبی(صلی الله علیه و آله) یوم الفدیر خم: 


«من کنثك مولاه وه الغدیر, ج1, ص 197 .احقاق الحق, ج0, 


ص 282. 
2- (2) . حدئنا.. 4 زب و ام تقوم بات فوست نن معفر کلنهم 
اه بنت النبی(صلی الله علیه و آله) و رضی عنها 


وا .و قوله(صلی ال علبه وم ی 


ک()رعن فاطمم بنت موی بن ,عفر (علیها: السلام )رفن فاطمه بت 
سول الله(ضلی, الله علته و آله) قالت؛ فال رسول الله(صلی الله:علیم و 
آله): الا من‌مات علن خت آل, تمد صلی اللة علیه.و اله) مات شهیدا»: 
قوه از کوتروض 1 < به غل ان الولی المشمض 217 


کردم: ای رسول خدا ! ما او را بعد تولد شست وشو نداده ایم. فرمود: ای 
خواهر پدر ! تو می خواهی او را پاکیزه گردانی؟ ! به درستی که خدای تبارک 
و تعالی او را پاکیزه کرده و مطهر قرار داده است. (1) 


5 فاطمه دختر موسی بن جعفر(علیها السلام)...از فاطمه زهرا بنت 
رسول خدا(صلی الله علیه و آله) روایت ت کرد که او از زبان پدرش رسول 
خدا(صلی الله علیه و آله) نقل می کند: هنگامی که در شب معراج مرا به 
آسمان بردند. داخل بهشت شدم. در آن جا قصری از در سفید میان تهی 
دیدم که دری داشت. زینت شده با در و یاقوت و بر آن در پرده ای آويخته 
بود. سرم را بلند کردم و دیدم بر در نوشته شده است: «لا اله الله محمد 
رسول الله. علی ولی القوم» خدایی جز خدای یگانه نیست؛ محمد رسول 
خدا| و ۳۹ ولی و صاحب اختیار مردم است, و بر پرده نوشته شده بود: 
«مبارک باد. مبارک باد بر کسانی که همانند شیعیان علی هستند.» داخل 
شدم. در آن جا قصری از عقیق سرخ میان تهی دیدم که دری از نقره 
داشت که به زبرجد سبز زینت شده و بر آن در نیز پرده ای اويخته شده 
بود. سرم را بلند کردم دیدم بر در نوشته شده بود: «محمد رسول الله و 
علی وصی المصطفی» محمد فرستاده خدا| و علی: وصی و جانشین 
مصطفی است., و بر پرده نوشته شده بود: «شیعیان علی را به پاک 
سرشتی و پاکی فرزندان بشارت بده.» داخل شدم. قصری از زبرجد سبز 
میان تهی دیدم که بهتر از آن ندیده بودم. اين قصر دری از یاقوت سرخ 
داشت که با مروارید زینت شده بود و بر ان پرده ای اويخته بود. سرم را 
بلند کردم. دیدم بر در نوشته شده است: «شیعه علیث 
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[- (1) . عن فاطمه بنت موسی بن جعفر(علیها السلام). ۰«عن صفیه بنت 
عبدالمطلب قالت: «لما سقط الحسین من بطن امّه و کُنثْ ولیِثها قال 
النبی(صلی اااه یه ال اه هس 1 آن الله تبازک و تعالی قد 
تتظفة و طََره». امالی صدوق, ص 17 1. 


هم الفائزون» شیعیان علی رستگارند. گفتم: ای حبیب من, جبرئیل ! اين 
قصر از آن کیست؟ گفت: از آن. ننستر قجه و خانتشین تما غلی :ین آبی 
طالب ( علیه السلام) است و همه مردم در روز قیامت برهنه پای و بی 
لباس محشور می گردند. جز شیعیان علی. (1) 


6-بیت النور 


فاطمه معصومه(علیها السلام) دختر بلندمقام امام کاظم(علیه السلام) در 
مدت هفده روز که در قم در خانه موسی بن خزرج اقامت داشت. محراب 
مخصوصی برای عبادت و نیایش او ترتیب داده بودند. یکی از عالی ترین 
نمونه های عبادت و بندگی خدا خاندان ولایت و امامت کریمه اهل بیت 
فاطمه معصومه(علیها السلام) است. عبادت و شب زنده داری هفده روزه 
ایشان در روزهای آخر عمر شریفش, گوشه ای از یک عمر عبودیت و 
خضوع در برابر ذات پاک الهی است و این بیت النور, معبد و محراب به 
یادگار مانده از اوست. 


حسن قمی نیز آفزکه است: محرابی که فاطمه معصومه(علیها السلام) در 
آن نماز می گزارد, در سرای موسی بن خزرح, تاکنون ظاهر است. (2) 
(سال 378 هجری) بیت النور (محل عبادت معصومه(علیها السلام) در یکی 
از محله های مرن قم به نام «میدان میر» قرار گرفته است و امروزه 
خیابان چهل و پنج متری عمار یاسر از کنار ان کشیده شده است. در کنار 
کف وی ره امس بان روم امس انس ی اه 
خانه موسی بن خزرج بوده و مشهور است که فاطمه معصومه(علیها 
السلام) در دوران اقامتشان در قم یعنی در فاصله ورود تا وفاتشان در این 
مکان به سر می برده و دوران هفده روز نقاهت و بیماری خود را در 
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1 


آن جا گذرانده است و برای آن حضرت ور آن مکان, محرابی بوده که در 
آن عبادت می کردند و مردم قم آن مکان را «بیت النور» ناميدند. (1) 


7بابلان 


مسی ی ور اهان ار خاایه عشنس تا الساه هر کار 
رودخانه شهر ِ باغی تست که به وج معروف بوده. ایشان این باغ 


اين که آبا باغ بابلان قبلاً قبرستان بوده است يا نه, فقیهی می گوید: دقیفاً 
نمی دانم که آن جا قبلاً قبرستان بوده يا خیر؛ ولی به سبب قراینی, 
فبرنتان غمومی تبود؛ زرا دز آن زمان فم دار ای دو قبرتقان عمومی: 
یکی در جنوب شهر و یکی در شمال بوده است. احتمال دارد که این مکان. 
قبرستان خانوادگی موسی بن خزرج بوده باشد. (3) 


صاحب تاریخ قم آورده است: فاطمه را بعد از غسل و کفن به مقبره بابلان 
در کنار سردابی که برای ایشان ترتیب داده بودند حاضر کردند. (4) از 
کلمه «مقبره بابلان» معلوم می شود که در ان جا قبرستانی بوده است.؛ 
اما اين که این قبرستان. عمومی بوده يا خانوادگی. درست معلوم نیست. 
(2) 

در اواسط قرن سوم توسط زینب دختر امام جواد(علیه السلام) بر فراز 
قبر فاطمه کبری قبه ای بنا نهاده شد و در قرن ششم بارگاه باشکوه تری 
برای وی ساختند. (6) 
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)باتوی مآکوت: ض 9 

2- (2) . شهیده غربت. ص 93. 

3- (3) . تاریخ مذهبی قم. ص 95. 

4 (4). تاريخ قمز ض 213 ۱ 

کت( انوار پراکنده خن 211 و کتخینه انار قم: چا ض 307 
6- 6( ۰ مشاهد العتره الطاهره, ص 71 1. 


فاتلیه مکی کت موی ایا نها 


مشهور این است که فاطمه وسطا در اصفهان مدفون است و به «فاطمه 
ستء ۰ شهرت دارد. 


مقبره ستی فاطمه قبل از صفویه و در دوران صفویه دارای اهمیت بوده و 
صحن و بارگاه و گنبد و ضریح داشته است و معروف است که اففانان در 
دوره تسلط بر اصفهان به طمع جواهرات و طلای گنبد و ضریح آن جا را 
خراب کرده اند. در زمان فتحعلی شاه قاجار, محمدعلی خان از وابستگان 
مرحوم حاج محمدحسین خان صدر, بنابر نذری که کرده بود و در اثر توسل 
به اين مقبره به حاجت خویش رسید و تجدید عمارت ان مقبره را بر عهده 
گرفت و گنبد. صحن, رواق و ضریح را تجدید بنا کرد. مهدوی می نویسد 
این امام زاده از امام زادگان معتبر و در تمام ادوار مورد توجه و عنایت 
مومنین بوده و از مزارات متبرک می باشد. (1) 


مقبره شاهزادگان در مجاورت بقعه و بار گاه فاطمه ستی واقع شده است. 
بقعه فاطمه سی دارای صحن و ضریح است و چنین شهرت دارد که در 
این ارامگاه فاطمه صفری دختر امام کاظم(علیها السلام) مدفون است. 
ساختمان. صحن و بقعه فاطمه تن از دوره صفویه بر جای مانده است. 
(2) 


مبارکه ای در تاریخ دانشوران آورده است که امام زاده فاطمه سّی در 
زمان صفویه بسیار باشکوه بوده و ضریح مطلای عالی داشته است که در 
فتنه افغان ها از بین رفت. و از شجره نامه و کتاب نورالهدی فی نسب ال 
مصطفی نقل نموده که ستّی فاطمه دختر موسی بن جعفر(علیها السلام) 
به همراه برادران و خواهران خود از راه اهواز به اصفهان امده و خواهر او 


زینب 
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1- (1) . مزارات اصفهان, ص‌243و244. 
2- (2) . گنجینه آثار تاریخی اصفهان. ص604. 


کبری در ارزنان اصفهان و برادرش هارون در جنب گلبهار و برادر دیگرش 
ابراهیم در بترخوار و فاطمه تسین در این مکان مدفون شده اند. (1) در 
شهر نائین نیز بقعه و بارگاهی وجود دارد که منسوب به فاطمه ستّی است 
و می گویند در این بقعه خواهر امام رضا(علیه السلام) مدفون است. ۳4 


همان گونه که بیان شد شهرت بارگاه فاطمه دختر امام کاظم(علیها 
السلام) در اصفهان از دوران صفویه است و پیش از آن گزارش معتبری در 


فان عفوص بقت مالیا مات 


آن چه که مشهور است, فاطمه صغری مشهور به «بی بی هیبت» در شهر 
( 


قدمت بقعه و بارگاه فاطمه صغری در باکو به دوران صفویه می رسد. اما 
پس از پیدایش نظام کمونیسم و قطع ارتباط آذربایجان با دیگر ممالک 
ادا ی مه سور اسان فرسال ها ۱ سس ارام یه صضفری: ۱ 
مواد منفجره تخریب شد و روی قبر ایشان را آسفالت. کردند و تبدیل به 
خیابان عمومی می شود؛ به گونه ای که ماشین ها باید از روی قبر عبور 
کنند. (4)ولی شاهدان عینی می گویند مردم مسلمان آذربایجان 8 
گذر گاه باریکی که برای عابران پیاده 9 شده بود عبور کنند. در 
ایستادند و 
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1- (1) . تاریخ نائینی, ص‌213و214. 

2 تحارص 21 

3- (3) . بحارالانوار, 19, ص673 و از آستارا تا استرآباد. ج2 ص180. 
رای رس کار ی ود 


هرگز از روی قبر عبور نمی کردند. پس از فروپاشی نظام کمونیستی, 
شیعیان آدریایهان با تاش فراوان به تسا رم قا لعف صعری آقدام 
نمودند که فاز اول آن در هفدهم ربیع الاول 1419 قمری به بهره برداری 
رسید. (4) 


بارگاه فاطمه صغری در یک فرسخی شهر باکو قرار گرفته و خانه ای که او 
در ان زندگی می کرده تأاکنون محافظت شده و محل عبادتش تا به امروز 
به عنوان مکانی مقدس زیارت می شود. (2) 


کاتایه ار لین موشت (قافا اتساایا 


در میان نویسندگان تنها سبط ابن جوزی (از علمای اهل سنت در قرن 
هفتم) به فاطمه اخری اشاره نموده و وی را تیم از دختران امام 
کاطام (علیه السلاه ):دارسته اشت. 5۱ 


بقعه و بارگاهی در شهر رشت وجود دارد که به «خواهر امام» شهرت دارد 
خواهر امام رشت را سال 894 قمری ذکر می کند. (4) 


در منابع قدیمی هیچ اشاره ای نشده است که فاطمه اخری دختر امام 
کاظم(علیه السلام) در رشت مدفون است. در منابع قرن یازدهم امده 
است: «در رشت بقعه ای است که به فاطمه طاهره, خواهر امام 
رضال(علیهما السلام) منسوب است. (5) همان گونه که از کلمه «منسوب» 
پیداست. خود بحرالعلوم نویسنده تحفه العالم نیز در صحت این انتساب 
تردید داشته و بیشتر 


ص:55 2 


1 

22 مان ص 50 

3- (3). تذکره الخواص, ص <3. 
4- )4( ۰ فاطمه اخری, ص 80. 
تفه العالین 2ص 3 


یی ها کشت ان کرو امه اه ان کات تفه 
العالم می باشد و مدرکی در دست ندارند. (1) 


در مورد این نکته که از چه قرنی بارگاه موجود در رشت به «خواهر امام» 
شهرت يافته و این که او دختر امام کاظم(علیه السلام) و خواهر امام 
رضا(علیه السلام) می باشد هیچ اطلاعی در دست نیست. 


بحرالعلوم کیلاتی مق گوید: مدارکی و اسناد فراوانی در دست است که 
دالت بر محدفون ورن فاظمه اخرت سا السلام ملفتب به خطا در 
دختر امام کاظم(علیه السلام) در رشت دارد. (2) 


اما با جست وجو در منابع. حتی یک مورد از اين اسناد و مدارک یافت نمی 
ار ها ار 
نقل از عده ای می نویسد: در سنگ مجاور در ورودی حرم در سمت 
جنوبی, که قبل از بازسازی بقعه کنونی قسمتی از آن باقی مانده بود, نام 
مدفون در بقعه خواهر امام چنین نوشته شده بود: «بانوی مکرمه فاطمه 
بنت عبدالله بن محمد بن احمد بن حمزه بن موسی بن جعفر(علیه 
السلام)» (3) که این امر را می رساند که این بارگاه متعلق به دختر بدون 
واسطه امام کاظم(علیه السلام) نیست؛ گرچه ایشان ثابت می کند که 
حمزه بن موسی(علیه السلام) فرزندی به اسم احمد نداشته؛ بلکه وی سه 
فرزند به نام های تقد قاسم و حمزه داشته است. 


دختر بدون واسطه امام کاظم (علیه السلام) باشد؛ زیرا| هی دلیلی بر نایید 
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1- (1) . اعلام النساء الموّمنات, ص 585. 


2- (2) ۰ فاطمه اخری, ص 95 و96. 
3- (3) . همان, ص 96. 


اشاره 


کی کی ارضران ا فعای ایاپ ای که سای ات که ور 
شمار محدثه های مورد اطمینان و ثقه امده است. (1) حعیمه بانویی 
دانشمند, عابد و صالح بوده که عمری طولانی نیز داشته است. او از 
ای ما یا ها ها سا مت ان رت 
شمار می رود. نام وی در اکثر کتب رجال و انساب ذکر شده و از او تجلیل 
شده است, حکیمه را از زنان برجسته و صاحب نفوذ خاندان رسالت و از 
بزرگان سادات و علویین عصر خویش به شمار آورده اند. روایات او در 
بیشتر کتاب های شیعه, نقل شده است. (2) 


حکیمه می گوید: در ماه رمضان سال 195 قمری برادرم امام رضا(علیه 
السلام) برای کمک به زایمان همسر خویش «سبیکه» که خود او را 
«خیزران» می نامید. مرا دعوت کرد و فرمود: ای حکیمه ! امشب نزد 
همسرم خیزران باش؛ : قابله همراه توست ؛ زیرا امشب فرزندی برای من 
متولد می شود. ان مارم ما ای ارام رای را 
روشن کرد. ی ی اما وقتی کودک به دنیا 
اه را اظای خاموت شق و ما حران. نبدیمر. ولی نهد دیذیم نور آن 
نوزاد ما را از چراغ بی نیاز می کند. تازه کودک را در دامن خود گذاشته 
بودم که امام رضا(علیه السلام) وارد اطاق شد و کودک خویش را که نام 
او «محمد» تعیین شده بود, در آغوش گرفت و گونه هایش را تست :و آن 
گاه او را در گهواره گذاشت و نگه داری او را به من سیرد. همین که روز 
سوم ولادت کودک سید او چشم باز کرد و در حالی که به جانب انشمان 
می نگریست. با 
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1- (1) . معجم الرجال الحدیث, ج23, ص 187. 
2 (2) عتاقب این شفر آشوب» 4 ض 344 


عبارت فصیح, زبان به وحدانیت خداوند و نبوت پیغمبر(صلی الله علیه و 
آله) گشود و این صحنه برای من بسیار عجیب بود. بدین تسش ار را با امام 
وضازغلیه الا بر سا دا اسای موی اق مها نات 
عجیب دیگر هم از او خواهی دید. (1) 


بررسی مدفن حکیمه خاتون 


در سه منطقه از ایران چند بارگاه وجود دارد که منسوب به حکیمه, دختر 
امام کاظم(علیه السلام) می باشد. 1. بهبهان 2. گچساران 3. کرمان. 
تاکنون هچ یک از علمای انساب و مورخان گزارش نکرده اند که حکیمه 
دختر امام کاظم(علیه السلام) به ایران مهاجرت کرده باشد؛ لذا نمی توان 
بقاع منسوب به او را در ایران تایید کرد. 


1. اولین مدرکی که مزار حکیمه دختر امام کاظم(علیه السلام) را به کوه 
های مسیر بهبهان منسوب می کند, گزارش سید جعفر آل بحرالعلوم است. 
وی می نویسد: در مسیر کوه های بهبهان. مزاری است که به حکیمه, دختر 
ِ ۹ السلام) منتسب است و شیعیان مسافر آن را زیارت می 


از آن جا که بحرالعلوم کلمه «منتسب» را به کار می برد پیداست که او 


نیز این مزار رابه طور قطع مربوط به دختر امام کاظم(علیه السلام) نمی 
داند و غیر از آن مدرک دیگری که بارگاه حکیمه دختر امام کاظم ( علیه 
السلام) را در آن جا تأیید کند, در دست نیست. 


2 در گچساران نیز بقعه ای به حکیمه, دختر امام کاظم ( علیه السلام) 


را 


ص :258 
1- (1) . مناقب ابن شهر آشوب, ج4, ص394؛ جلاء العیون, ج3, ص104؛ 


2- (2) . تحفه العالم ۳ ص 36. 


خاید نمی کند. اين مقبره در 100کیلومتری شهر دو گنبدان در روستایی 
واقع شده است. (1) 


3. در کرمان نیز بقعه ای به حکیمه دختر امام کاظم(علیه السلام) منسوب 
است که آن نیز هیچ سند و مدرک معتبری ندارد. گفته اند: امام زاده بی 
بی حکیمه بنابر گفته اهالی. از خواهران يا دختران امام رضا(علیه السلام) 


همت نیز می نویسد. هویت این بانو به درستی معلوم نیست. ولی مردم 
اختیارآیاد می گویند: دختر موسی بن جعفر(علیه السلام) و خواهر بی بی 
حیات است و به همین دلیل مردها حق زیارت بی بی حیات را ندارند. مکر 
این که ان تبادات باشند. ۱31 


بحرالعلوم گیلانی می گوید: به احتمال قوی قبری که در کنار راه بهبهان 
است., باید متعلق به حکیمه, دختر علی بن محمد بن علی بن اسماعیل 
الاعرج بن جعفر الصادق(علیه السلام) باشد؛ زیرا فرزند برادر او ابومحمد 
حسن بن الحسین در دینور می زیسته و جمع کثیری از اين خاندان در 
اهواز, ارجان و دینور سکنی داشته اند. به احتمال قوی حکیمه با برادرزاده 
خود به این منطقه مهاجرت کرده و در این جاأ مدفون شده است. (4) 


زینب بنت موسی(علیها السلام) 

۳ 

در کتب تاریخ و انساب برای امام کاظم(علیه السلام) دو دختر به نام زینب 
نوشته اند, (5) محل دفن هیچ کدام را ذکر نکرده اند. بارگاهی منسوب به 
ایشان 
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2 (2) . فرهنگ جغرافیای آبادی های کرمان. ص364. 

3- (3) . تاریخ کرمان, ص 448. 

4- (4) . تاریخ تشیع و مزارات شهرستان ساری, ص 89 2. 

5- (5) . کشف الغمه, ج3, ص 62 1 و تذکره الخواص. ص14 د3. 


در اصفهان وجود دارد که در ذی الحجه الحرام 1351 قمری شهرت یافت. 
این مقبره در ارزنان اصفهان در بین ساکنان آن نواحی به «بچه زینب »> 
معروف است و ات از دختران بدون واسطه امام کاظم (علیه الستاام امن 
باشد. (1) 


در این که امام کاظم ( علیه السلام) دختری به نام زینب داشته, شکی 


در زمان ولایت عهدی امام رضا(علیه السلام) عده زیادی از امام زادگان از 
مدینه به سمت ایران و خراسان مهاجرت کردند. (2) 


یس از شهادت امام رضا(علیه السلام) و سخت گیری حکام ولایت بر بر 
نزدیکان امام(علیه السلام) هر یک به محلی پناهنده شدند و در آن اماکن با 
دشمنان روبه رو شده, عده اد و وی مخفیانه به زندگی ادامه 
دادند تا بدرود حیات گفتند و قبرشان مجهول و شخصیت آنها هم چنان غیر 
معروف ماند. ان گروه از امام زادگان که به اصفهان امدند, با تعصب 
شدید مردم این شهر به دلیل سنی بودن و مخالفت باخاندان علی(علیه 
السلام), روبه رو شدند و پس از وفات. در نواحی مختلف شهر و دهات ها 
مدفون شدند و کسی متوجه آنان و قبورشان نشد و هم چنان گمنام باقی 
ماندند و پس از سال ها از وفات آنان, برخی از بستگان یا دوستان آنان 
اشاره به قبر یکی از آنها نموده و آن قبر مورد توجه قرار گرفته است و 
نام آن و محل دفنش را در کتابی ثبت و ضبط نمودند. اما پیشآمدهای 
مختلفی چون جنگ ها و نزاع ها و قتل و غارت ها و قحطی و ویرانی های 
متوالی نیز یکی از موجبات از بین رفتن کتاب ها و آثار نوبسندگان قرون 
اولیه شده که ممکن است در آن کتاب ها اشاره به مراقد امام زادگان 
شده باشد. از این رو نسب بیشتر امام زادگان هم چنان مجهول باقی ماند. 
۳ 
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2- (2) ۰ مزارات اصفهان ص 3 3 2. 
3- (3) . همان, ص‌233. 


مقبره زینبیه در عصر حاضر یکی از بقاع متبرک اصفهان و مورد توجه و 
عنایت خاص و عام است. به سبب وجود این مقبره, اکنون قربه ارزنان که 
امروزه به نام «زینبیه» خوانده می شود از محلات معمور و پرجمعیت 
است و هر روز صدها نفر زاثر به زیارت آن رفته و بدین وسیله از خداوند 
طلب حاجت می کنند. (1) امام زاده زینبیه در یک فرسخی شمال شرقی 
اصفهان, از سمت طوقچی که در گذشته به نام «ارزنان» شهرت داشت 
قرار گرفته است. (2) ابطحی امام زاده زینیّه را از بزرگ ترین زیارتگاه 
های اصفهان معرفی می کند و می گوید: در روزهای جمعه و مناسبت های 
ها توا ماه و سا و او 
هزار زاثر را به سوی خود جذب می کند. (3) 


3 شش تسش ۷ 
بررسی سهرت ریببیه 


همان گونه که بیان شد. زینبیه اصفهان پیش از سال 1351 قمری 
ناشناخته بود و کسی نمی دانست که در این مکان یکی از دختران امام 
کاظم ( علیه السلام) مدفون است. گرچه مقبره ای به نام «بچه زینب» در 
همین مکان فعلی وجود داشته. ولی کسی نمی دانست که یکی از اولاد 
ائمه(علیهم السلام) در این مکان مدفون است. 


در سال 1351 قمری شیخ عباس قمی در حاشیه کتاب المجدی فی 
انساب الطالبیین مطلبی را می بیند که مقبره زینب دختر امام کاظم(علیه 
ال سا بر رایس یار ممهاع اسفا کرش کر 
میرسعید طباطبائی را که در خراسان بوده, برای تحقیق دراین باره از 


طرف خود به اصفهان روانه 
ص :261 
ها ی ۳ 


3- (3) ۰ ریشه ها و جلوه های تنشیع وحوزه علمیه اصفهان, ص 87 1. 


صحن در قریه ارزنان به نام «بچه زینب» موجود است. موضوع در میان 
مردم اصفهان شایع می شود و مردم دسته دسته از شهر و روستاها به آن 
جا می آیند. (1) 


خییب آناوی که در ان زمان یکی از علمای برجسته اصفهان بوده, در اين 
مورد تحقیقی انجام داده و آن را به صورت کتابی چاپ کرده است. وی می 
گوید: ۰ زینبیه اصفهان از قدیم به «بچه زینب »> اشتهار داشت و منتسب به 
هیچ یک از ائمه(علیهم السلام) نبود تا اين که در ماه ذی الحجه 1351 
قمری ناگهان شهرت یافت که این زینب دختر امام کاظم(علیه السلام) 
است و پس از تحقیقات معلوم شد که منشا این کار از کتاب بدایع الانوار 

است و در آن چنین نوشته شده که صاحب کتاب المجدی دو دختر امام 
کاظم (علیه السلام) را به اسم ژیتب تام می برد و هی کوید یکی از آنها در 
قربه ارزنان اصفهان مدفون است, ولی مشخص نمی کند که زینب کبری 
است یا ضفری. (2] خبیب آبادی هی گوید: در آن زمان یک نسخه از کتاب 
المجدی نزد حاحج امین الواعظین تهرانی بود. من بعد از زیارت امام 
رضا(علیه السلام) به تهران امدم و به منزل امین الواعظین رفتم و در 
نسخه ای از المجدی, در حاشیه ان دیدم که بعد از اسم زینب نوشته شده 
بود «سمعت عن الامیر محمدهادی بن الامیر لوحی المورخ آن "بچه زینب" 
المدفونه فی قریه ارزنان من قری اصفهان هی بنت موسی الکاظم(علیه 
السلام)». 


جمعی از علمای اصفهان مثل حاح میرزا حسین جعفری نیز آن نسخه 
المجدی را دیده اند. (3) 
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2 (2). کشف الخبیه عن مقبره الزینبیه, ص 8 3. 
3-(3) . همان. ص 30. 


وی می گوید: در اصفهان دو نسخه دیگر از کتاب المجدی را یافتم که یکی 
از آنها تاریخ نداشت و قدیمی بود و نسخه دیگر تاریخ 1106 را داشت. در 
هیچ یک از این دو نسخه, عبارت مذکور که در نسخه تهران ذکر شده بود 
دیده نمی شد. ظاهرا صاحب بدایع الانوار هم از همین نسخه تهران که 
مطلب مذکور نوشته شده است., استفاده کرده و امین الواعظین تهرانی 
هم تایید نمود که صاحب بدایع الانوار از همین نسخه استفاده نموده و شیح 
عباس قمی نیز در جواب نامه من نوشت که من نیز ان مطلب را در نسخه 
موجود در نزد آقای امین الواعظین دیده ام و غیر از آن دیگر مدرکی ندارم. 
۳ 


حبیب آبادی می گوید: اين عبارت درباره زینب بنت امام کاظم(علیه 
السلام) از خود صاحب المجدی نیست؛ به چند دلیل: 


1 در عمده الطالب که مطالب بسیاری از المجدی نقل می کند, این 
مطلب نیامده است؛ 


2 در سایر نسخ المجدی این عبارت دیده نمی شود؛ 


3 تاکنون نامی از میرلوحی نشنیده ایم؛ جز «امیر محمدهادی میرلوحی» 
معروف که در جمادی الثانی 1113 قمری در‌گذشته است. وی در زمان 

می زیسته و زمان او با زمان نگارش المجدی که سنه 443 قمری 
تألیف شده, بسیار فاصله دارد؛ " پس این نسبت درست نیست. ۳4 ولی با 
وجود. این فطالت: که دک شنت معلم حبیب آباذق .فی. کوید. مظنون. این 
است که انتساب حضرت زینب به حضرت موسی بن جعفر(علیه السلام) 
درست باشد؛ زیرا چنان که اشاره نمودیم, این امیر محمدهادی 
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1- (1). همان, ص 35- 38. 
2- (2) ۰ همان ص 8 3. 


از سنگ روی قبر او برمی آید که از علمای معاصر مجلسی بوده و پیش از 
او و در زمان او این قبر در قریه ارزنان, وجود داشته؛ زیرا که او می گوید: 
ژزینب مدفون در قریه ارزنان اصفهان؛ دختر بدون واسطه امام کاظم ( علیه 
السلام) می باشد و این تصریح بر بدون واسطه بودن او بیشتر سب 
صحت نسبت می باشد. پس استبعادی ندارد که زینب دختر امام 
کاظم ( علیه السلام) وقتی به جهاتی که گفته شد. به اصفهان اد و وفات 
کرد, در این زمین دفن شده باشد. (1) 


ابطحی می گوید: محمدعلی مبارکه ای در رساله نورالانوار فی کشف 
احوال زینب بنت موسی بن جعفر(علیه السلام) به نقل از کتاب نورالهدی 
فی نسب آل المصطفی که در سال 04۹1( به و عزالدین محمد تالیف 
شده؛ در ضمن شرح داستان حرکت فرزندان موسی بن جعفر[علیهم 
السلام) از مدینه به سوی ایران و پراکنده شدن آنها در ایران, می گوید که 
بعضی از آنها به سوی اصفهان آهذتة و حاکم و فرماندار ان شهر, از 
دوستان خاندان اهل بیت و پس وقتی به اصفهان رسیدند» اوضاع به 
سبب عوض شدن حاکم د کر کون گردیده بود و از آنها که وارد اصفهان 
شدند, هارون بن موسی و ابراهیم بن 7 السلام) و از دختران 
ایشان. زینب کبری و فاطمه کبری بودند و در اين هنگام خبر آنها بل ها موز 
رسید... و زینب در محل ارزنان از روستاهای اصفهان, یک سال پس از 
تراد رش هارون بن موسی بن جعفر(علیه السلام) از دنیا رفت و در زمان 
عضدالدوله دیلمی بقعه ای کوچک بر قبر او ساخته شد و اما فاطمه پس از 
گذشت دو سال از شهادت برادرش هارون, از دنیا رفت و نزدیک قصبه 
لنبان مدفون شد. (2) 


ص:264 


کف الفنته عن مفبره انمض 424 25 
2 (2) . ريشه و جلوه های تشیع وحوزه علمیه, اصفهان. ص180. 


دربارة بار گاه زینبیه اصفهان باید نکاتی را مد نظر قرار داد؛ 


1 همان گونه که بیان شد, به جز مطلبی که شیخ عباس قمی و بدایع نگار 
در حاشیه المجدی دیده اند, دیگر سند و مدرک معتبری وجود ندارد. 


2 آن چه در حاشیه المجدی آمتم. تسا از خود صاحب المجدی نیست؛ 
زیرا در متن المجدی مطلب مذکور نیامده است. علاوه بر این. مطلب اد 
شده, از زبان امیر محمدهادی میرلوحی نقل شده که وی هم زمان با 
مجلسی می باشد و المجدی در قرن پنجم نوشته شده و اين فاصله زمانی 
طولانی, غیر مستند بودن مطلب مذکور را می رساند که می گوید زینب 
دختر امام کاظم (علیه السلام) در قربه ارزنان اصفهان مدفون است و آن 
را از زبان میرلوحی نقل می کند. 


3. آن چه در یه انمجده آمدة؛ء حعط در یک نشخه از آن:دیذه شدم:و 
۱ 0 33 ۳ 7 ۳[ 
در حاشیه المجدی نوشته است. این که چه کسی این مطلب را نوشته و در 
چه تاریخی آن را نوشته, معلوم نیست, ولی آن چه به دست می آید این 
است که مطلب مذکور قدمت تاریخی ندارد. اگر مطلب مذکور. از قدمت 
تاریخی برخوردار بود و در نسخ متعددی نوشته شده بود. می بایست زینبیه 
اصفهان پیش از سال 1351 قمری مشهور می گردید؛ به اين دلیل که 
کتاب المجدی که کتاب معتبری در باب انساب است., نزد بسیاری از علمای 
بزرگ موجود بوده و آنها با دیدن این مطلب که زینب دختر امام کاظم(علیه 
السلام) در قریمٍ ارزنان اصفهان مدفون است., قطعاً به معرفی این بار گاه 
فی پرداختته و آن.جا فیل از ,سال.1 حول ممهور افت کردین بع فیزه :ون 
زمان صفویه. 
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4 حبیب آبادی با اين که خودش ثابت کرده آن چه که درباره زینب دختر 
امام کاظم(علیه السلام) در حاشیه کتاب المجدی آمده, از خود نویسنده 
المجدی تیست و فقط در یک تسخه بی تاریخ از آن کتاب دیذه شده: ولی 
با این وجود وی می گوید میرلوحی از علما بوده و در علم تاریخ نیز دست 
داشته است؛ چون گفته است که زینب دختر امام کاظم(علیه السلام) در 


قربه ارزنان مدفون است ؛ . پس احتمال دارد که گفته او درست باشد. 


در خوات وق باند کفسه که. اولا معلوم تنشت که ان مطلت را فیر اوعی 
گفته باشد؛ زیرا هیچ سند و مدرکی وجود ندارد. 


دوم این که همان گونه که خود حبیب آبادی من کوید: میرلوحی هم دوره 
مجلسی بوده و از علمای بزرگ اصفهان به شمار می رفته و اگر او مقبرم 
زینبیه اصفهان راء از آن دختر امام کاظم(علیه السلام) می دانست, قطعاً 
در همان دوره به معرفی این مقبره می پرداخت و مردم اصفهان را از ان 
اگاه می نمود و این بارگاه در همان زمان مشهور می شد. 


5 در جواب ابطحی باید گفت: هیچ منبع تاریخی و انساب ذکر نکرده که 
هارون, ابراهیم. زینب و فاطمه از فرزندان امام کاظم(علیهم السلام) به 
اصفهان آمده باشند؛ همان گونه که قبلا گفته شد امام زاده هارون ۱ 
از نوادگان امام کاظم(علیه السلام) می باشد و دو نفر از فرزندان امام 
کاظم(علیه السلام) که ابراهیم نام دارند, بارگاه هر دوی آنها در عراق می 
باشد؛ بنابراین ابراهیم که در برخوار اصفهان مدفون است. فرزند بدون 
واسطه امام کاظم(علیه السلام) نخواهد بود. 


آمنه بنت موسی(علیها السلام) 


تیار ان امام کاطاص ات اسان امه ام ارو ارس ماو 
فات | 
وتات او 
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متخص. تینست: برخی. سه: دختر, به. اسم. آمته. برای امام. کاظم(غلبه 
السلاه) ذکر کته اند 1 امته کبری 2 امته,وسطی ۳ امته صفر. 211 


ولی بیشتر علمای انساب فقط یک آمنه ذکر کرده اند. (2) شرح احوال 
مختصری از او در دست است که می گوید این بانو از مدینه هجرت نموده 
و به مصر رفته و در همان جا وفات یافت. قبر آمنه در مصر بقعه و بارگاه 
مختصری دارد و زیارتگاه مردم است. (3) 


یخن گرا راز این بان چنین تقل من کنخ کسن جقداری روعه 
زیتون آورد و به خادم حجرم 7 تحویل داد و از او خواست که برای 
روشنایی یک شب از آن استفاده کند. خادم روغن را در چراغ ریخت, اما 
دید که نمی سوزد و تعجب کرد. در خواب آمنه را دید که می فرماید: 
روغن او را بازگردان و از او بپپرس از کجا آورده است. من جز مال حلال 
نمی خواهم. هنگام صبح, صاحب روغن آمد و خادم به او گفت: روغنت را 
بگیر. صاحب روغن علت را پرسید و خادم گفت: من بانو آمنه را در خواب 
دیدم که فرمود: من جز مال حلال پذیرا نیستم. صاحیه زدکت مت راست 
گفته است ؛ چون من مامور دولت هستم و مالیات نامشروع از اجناس بازار 
می گیرم؛ پس روغن را گرفت و رفت. (4) 


۳1 دربارة فرزندان امام کاظم ( علیهم السلام)_ کار تحقیقی منسجمی 
صورت نگرفته و کارهایی که در مورد برخی از آنها صورت گر فته, بیشتر 
تک نگاری است که آن هم به صورت مستدل و تحقیقی انجام نگرفته ؛ زیر | 
نویسندگان 
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1- (1) . النفحه العنبریه, ص 62. 

2 (2) . لباب الانساب. ج1, ص394 الارشاد, ج2, صس244و تاریخ اهل 
بیت. ص 129. 

3- (3) . تاریخ المشاهد المشرفه, ج1, ص 22. 

4 (4) . نورالابصار ص218و219. 


آنها عموماً از همان شهری بوده اند که بارگاهی منسوب به یکی از 
فرزندان امام کاظم (علیه السلام) در همان شهر بوده و نویسنده تلاشش 
بر ان بوده که ثابت کند این امام زاده حتما از فرزندان بدون واسطه امام 
کاظم(علیه السلام) می باشد و فضایلی را هم به او نسبت می دهد و چه 
بسا مطالبی خرافی را هم در کتاب خود می اورد. 


2 درباره تعداد فرزندان امام کاظم(علیه السلام) از قرون اولیه تا زمان 
حاضر, اختلاف فاحشی وجود دارد. قدیمی ترین گزارش از نصر بن علی 
الجهضمی در قرن سوم می باشد که 33 فرزند, 15 دختر و 18 پسر برای 
امام کاظم(علیه السلام) ذکر می کند. ولی در قرون بعدی بر تعداد 
فرزندان امام کاظم (علیه السلام) افزوده می شود. می توان گفت از قرن 
پتجم به بعد بین :7 0۰۲ انم بن اسامی اوه فروده ده اسفت وان فرن 
دوازدهم و سیزدهم تعداد فرزندان به 78 نفر می رسد؛ در حالی که 
بسیاری از آن اسامی در فهرست قرون اولیه نیست. در بین تمام کسانی 
که اسامی فردا ناهام کاطم تفر انس زا کر کون ماه ند 
فهرست از آن شیخ مفید است که در الارشاد 37 فرزند برای امام 


3 دربارة مدفن و بارگاه های فرزندان امام کاظم(علیهم السلام) نیز مانند 
تعداد آنها اختلاف بسیار است و برای برخی از آنها مثل حمزه, عبدالله, 
حسین, محمد و هارون بارگاه های متعددی در شهرهای مختلف ایران وجود 
دارد که اثبات هریک از آنها نیازمند دلیل و مدرک معتبر تاریخی است که در 
مورد اکثر آنها چنین مدرکی معتبر وجود ندارد. از سوی دیگر. قدمت 
تعدادی از بار گاه های منسوب به فرزندان اما م کاظم(علیهم السلام) در 
نیازمند مدرک معتبر تاریخی قبل از قرن هشتم و نهم می باشد. ولی این 
گونه مدارک معتبر در دست نیست. 
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4 برخی از فرزندان امام کاظم(علیه السلام) در دوران خلافت مآمون 
عباسی در قیام بزرگ علویان به رهبری ابراهیم بن محمد معروف به «ابن 
طباطبا» شرکت داشتند. در اين قیام که ده ماه طول کشید. بسیاری از 
رای تاه منود سار ار تست قیاع ک نان افیا 
ابراهیم بن موسی از جانب محمد بن محمد بن زید به سرپرستی امور 
ولایت یمن منصوب شد. وی به آن جا رفت و به فعالیت پرداخت. زید بن 
موسی(علیه السلام) نیز به سریرستی امور اهواز منصوب شد. وی در 
مسیر خود. بصره را از کنترل عباسیان خارج کرد. وی مرتکب اعمالی شد 
که در شانش نبود. مورخان گزارش کرده اند که زید خانه ها و مزارع بنی 
عباس را به آتش کشید و هرگاه یکی از سیاه جامگان را نزد او می ات 
دستور سوزاندن او را صادر می کرد. به همین سبب وی به «زید النار» 
معروف کر 


5 به برخی از فرزندان امام کاظم(علیه السلام) مثل ابراهیم بن موسی 
اتهام زیدی واقفی بودن زده شده که برای اثبات ان. گزارش تاریخی و 
روایی نیز وجود دارد. 
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کتابنامه 
قرآن کریم 


اضفیان دفتر سلقات: اصمان 5 141 


2 -, ريشه ها و جلوه های تشیع و حوزه علمیه اصفهان , دفتر تبلیغات 
3. آبن ابی الثلج بغدادی, تاریخ الائمه «مجموعه نفیسه فی التاریخ الائمه» 


ای ال لافس اس مسی: 


ای را مرا سس ار ونان راهم سوت 
4 


6 ان الکشاب الخفایم. کارسخ المو‌الید. اتمه و ففیاتفم مج «مجضوعه 
نفیسه فی التاریخ الائمه» دارالقاری,؛ طبع اول, بیروت 2ق. 


7 ابن العماد الحنبلی,. شذرات الذهب , دار احیاء التراث العربی: 
بیروت1300ق. 


اس نهر سس امه ای هیر گام رسمه رکنات ,هرا 


9 ابن جوزی. سبط, تذکره الخواص , موسسه اهل البیت(علیه السلام), 
ره 3 


والاضض : ذادالکتت العامیه: طیع اول, بیرفت 1419 ی. 


2 


ار کت و1۱۳ 


12 ابن حزم الاندلسی, ان تخد او بن احمد بن سعید, جمهره الانساب 
العرب . دارالکتب العلمیه, طیع ثالث, بیروت 1424ق. 


که و تور ال سا انم افو مشک ای اخلن: 
یروت 1 112 9 


4. ابن خلکان. شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر, وفیات الاعیان 


و1 ابن زهره الحسینی نقیب. تاج الدین ابی محمد بن حمزه؛ غایه 
ااختضار اف لفات اعلویه. المحفوظه سر ای ب تفه شنیه 
فحصدضا ان سر العلوم نیع اتف 1392و 


6. ابن سعد. محمد, طبقات الکبری , دارصادر, بیروت. 


اناوت اور اتف مالعا ا اه 
الحیدربه. تحف 51380 


ستضاقب: آل ابی طالب :ضحم ر سول محلاتین: موسشه اتشارات 
علامه, قم. 


کی ار مان سین امش ااتصول المم اف مهف ایا[ 
الاتضف رنه الاه ر سخسسشم ااعلفی یاهرنه ال وروی 
140 


7 


1 ابن طباطبا, ابراهیم بن ناصر, منتقله الطالبیه , المطبعه الحیدربه, 
نجف 1388ق. 


م رحانی کاساره یه الامه ی یه او ی 91 


اف ما الوی اه فصو لش رها فا نم وا شام ان 
تاو رای 17 


ی یا ارم اسر عالطا لشصی اشفا ال ایس‌تظاات 
رضی, قم 1362ش. 


2721 


نی یی اف الت ید به اامای از 


26 آبن منظور, لسان العرب, موسسه التاریخ العربی , طبع اول, 


بیروت 1416 ق. 
ار سکم ارت ی صالکتی. الوم ی را سوت 
6ق. 

الق انم الاغانیی مش این نی ال 
یروت 0 142 و 


- , مقاتل الطالبیین , تحقیق: سیداحمد صقر دارالمعرفه, بیروت. 
30 ِِ عادل. زندگانی تحلیلی پیشوایانر ائمه (علیهم الیا ۵ 


2 شش 


1. اربیلی, ابی الحسن علی بن عیسی بن ابی الفتح. کشف الغمّه فی 
معرفه الائمه , بی جا, مجمع العالمی «اهل البیت », چ اول, 1426ق. 


2 ای اه فیح 


33. اسدی الحلی, یحیی بن الحسن,؛ عمده عیون صحاح الاخبار فی مناقب 
ااس را ار 120 


ای اش خی ناسحا سا لا ال فا 


العصلین یی دا لمکم آلعضه: | اختیی یم ال قا هت 
69ق. 


6 اعتمادالسلطنه «صنیع الدوله». محمدحسن خان. مطلع الشمس , 
چایخانه افست گلشن. انتشارات پیشگام. چ اول, تهران 1362ش. 


ری ی تاه یتفن ایازم 
مرعشی, ج اول, قم. 


8. اعلمی حائری. محمدحسین, تراجم اعلام النساء , موسسه الاعلمی. 
طبع اول. بیروت 1407ق. 


9و - , دایره المعارف الشیعیه العامه ,. موّسسه الاعلمی, طبع اف 
بیروت 1413ق. 


0 امامی خاتون آبادی. محمدرضا, جنات الخلود , نشر مصطفوی, قم 
3ش. 


17 


ص:273 


2 تاحفص تن الاشاام مک له اوه ظیع رایع قافن 


3. امین سیدمحسن. اعیان الشیعه , مطبعه الانصاف, طبع ثانی. بیروت 
0 


0 


5. آل پاسین, محمدحسن, تاریخ کاظمین ؛ ترجمه: کنگره جهانی حضرت 


6 - . تاریخ کاظمین . ترجمه: غلام رضا اکبری, کنگره جهانی حضرت 


7. آایتی, محمد ابراهیم, تاریخ پیامبر اسلام » دانشگاه تهرانء چ چهارم: 
تهران 1366ش. 


قهستان, تهران 1327ش. 


رای طا ای وه موی ات لاله عم ار راسسظع 
اول, نجف 1385ق. 


1 بحرالعلوم کر زو محمدمهدی, امام زادگان ری , موّسسه فرهنگی و 
اارانی ان رل و 


2 -, انوار پراکنده , مسجد جمکران, قم 1376ش. 


5ش. 


4 - , فاطمه اخری «تذکره خواهر امام رشت». انتشارات فقه. قم 
8سش. 


ی مد نالعا شه المالم نف نش ان 


و ار ند ها تفس آ وان تفت ای اف وعات: 
ایغ اول-صرفت 1119 
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فتاه الاورای ق فان ره و نت ای رای ال 


8 - , سرالسلسله العلویه تحفیق بحرالعلوم, مطبعه الحیدربه, 
نجف1381ق. 


ف رای یدالیم وال آ تاه اتممایف الاحفال خن لاتم اه 
و الاقو ال مذرسه الاضام الحیدی (عهار ق1107 و 


اس سم ال ات زرف ی مالساب 
التاشیی فه ان ها اطع اناد اه الم ری 


1.بخاری. محمد بن اسماعیل. صحیح البخاری , دارالمعرفه, بیروت. 


3 برقی, ابوجعفر محمد., رجال البرقی , تحقیق: جواد قیومی. نشر 


تق سای رخا سا ای لاه مره او 1 


6 بغدادی خطیب. تاریخ بغداد / دارالکتب العربی, بیروت. 


7. بغدادی. صفی الدین عبدالمومن. مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنه و 
البقاع : دارالجیل, طبع اول. بیروت 1412ق. 


۱ 


0 ی فا یاضر الا مت اللی کم قمی. فطات نارس هو 


71 بهقی, له ی و ات اافا نسم سم لاب ات مات 
را 


ص:275 


تخقق. خفن سعانير -کاا. ایهم الله. رت التفیه عد ال 
قم‌1410ق. 


2. پیشوایی. مهدی. سیره پیشوایان , نگرشی بر زندگانی اجتماعی 
سیاسی امامان معصوم ( علیه السلام), موّسسه امام صادق (علیه السلام), 


چم سیب دهم 91 رن 
و تانتدهرسلطان .سین تفه مهراقبای کابانر 46و رش 


کمان. "اسکتید. یک ارنش عالق ارام بای ج اصن کنیز: 
تهران1350ش. 

6. تستری, نورالله, احتقاق الحق , کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی, قم. 
7. تشید, علی اکبر, قیام سادات علوی . 

8. تفرشی حسینی, مهدی, بدایع الانساب , 1319ش. 


الست (علیه الشیلام اب تم اول, قم 31418 


تصحیح محمود عابد, انتشارات اطلاعات. ج دوم, تهران 1373ش. 


وس رام ار اه رس 


3 جعفریان. رسول, حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(علیهم السلام) 


4 جلالن غر پزیان: خسن« آوم ذوفین کانون نیع در تاریخ ایران» استان 


5. جوکار قنواتی, رضاء شناسنامه بهبهان , حافظ اهواز 1350ش. 


6 جهضمی, نصربن علی, تاریخ اهل البیت نقلا عن الائمه الباقر والصادق 
والرضا والعسکری (علیه السلام) عن ابائهم . روایت الکبار المحدئین 
والمورخین, تحقیق: سید محمدرضا حسینی, موسسه ال البیت, طبع اول, 
قم1410ق. 


7. چهار سوقی, میرزا محمد هاشم. میزان الانساب در شرح حال امام 
زاده های معتبر اصفهان , حکمت., اصفهان 1322ش. 


ص:276 


تا رنه مالعا هت ال لسع انس 
طبع اول, قم1416ق. 


9. حز, سیدحسین: امام رضا(علیه السلام) و ایران , دفتر نشر معارف؛ 3 
اول, قم 1383ش. 


۱0. حرزالدین محمد., مراقد المعارف فی تعیین مراقد العلویین , مطبعه 
الادب, طبع اول. نجف 1371 ش. 


تیان دوه 


الزضی: یروت 1406 


خی آاست فقو دا نله خس: اشات اتظالی ر تحت لها فد 
الدشه: یم اخل ی فاهره: 1126 


4 حسینی القزوینی. محمد بن حسن. المدعو بمهدی , فلک النجاه, 
7ش. 


5 حسینی جلالی, محمدحسين, مزارات اهل البیت و تاریخ ها , موّسسه 


60 حسینی, جعفر مرتضی, ند حانین سیاسی هشتمین امام حضرت علی 
بن موسی الرضا (علیه السلام), ترجمه: سیدخلیل خلیلیان, دفتر نشر 
فر هی ها شمه نان 7 13 


7 حسینی. سید عبدالرزاق عمونه. مشاهد العتره الطاهره واعیان 
الصحابه والتابعین , موسسه البلاغ, طبع اول, بیروت 1408 ق. 


58 حسینی, مهدی ابن المصطفی, بدایع الانوار در احوالات سابع 
الاتقه(علیمم المنلام) کتابخانه. ایف: الله. مرغخی: تجفی: قفیبه. 556: 
شماره 09 


9 حقایق نگار خورموجی. محمد جعفر, تزهه الاخبار , وزارت فرهنگ و 
اه اساش ان 10 


0 حکیمی, محمد, حضرت معصومه و شهر قم , دفتر تبلیغات, چ دوم 
قم 1376ش. 


1 حموی البفدادی, یاقوت بن عبدالله. معجم البلدان , دارالکتب 


2( دیع نامب وف فست ا لاه ره از آزستی انم 
اول, قم 1413ق. 


27 


3 خراسانی, محمد هاشم بن محمد بن علی, منتخب التواریخ . 


4 سر ویر مجمدرضا: تاریخ کاشمر: اسان :فدس رصویه مشهد 
16ش. 


او ان 


106. خوتی. سید ابوالقاسم, معجم رجال الحدیت , منشور مدینه العلم, 
طبع ثالت, بیروت 1403ق. 


107 دارمی؛ ابومحمد عبدالله بن بهرام, سنن دارمی / دارالفکر, بیروت. 


ترجمه: یحیی بن جنید شیرازی, بابک, تهران 1363ش. 


تهران 1358ش. 


2. رازی, فخرالدین, الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه , تحقیق: 
سید مهدی رجایی, کتابخانه یه الله مرعشی النجفی, , ج دوم» قم 19 


دمشق 1409ق. 


یف الم ی الک اف رقف لاه سا 
انتشارات مصطفوی, قم. 


1117 رستگار, محجمدحسین» بار گاه نور (شرح احوال و شخصیت احمد بن 
انتشارات استان مقدس احمدی, شیراز 1377ش. 


ص:278 


80. رستکار, محمدحسين, شرح احوال و شخصیت حسین بن موسی 
کاظم(علیه السلام) شیراز , استان قدس احمدی, چ اول. 

9 رستگار. محمدحسین, محبان اهل البیت(علیه السلام) , آستان قدس 
احمدی, چ اول. شیراز 1378 ش. 


0. ,ضوی اردکانی. سید ابوفاضل. ماهیت قیام فخ , دفتر تبلیغات 
اسلامی, قم 1375 ش. 


تهران 1352ش. 


2 رای مس مه کل شام انشا کاسشاه ات :21 
(...گلپایگانی(ره), اصفهان 1335ش. 


3 زرکوب شیرازی, ابوالعباس معین الدین, احمد بن شهاب الدین ابی 
الخیر. شیرازنامه , به کوشش دکتر اسماعیل واعظ جوادی, انتشارات بنیاد 
فرهنگ ایران, 1350ش. 


مطبوعاتی امیر کبیر. تهران 1336ش. 


از تم ابا ای ای هن 
3ش. 


ستودهی مت‌خم. از استارتا اسر ایا انخفن. انار ملی: تهران 
9سش. 


7 مها یی ایض الا ات تا رایع رای غرم طیع او 
بیروت: 9 111 


98 سید کباری. سید علی رضا.ء جفغرا فیای تاربخی هجرت حضرت 


خندر ۳0 0 رت 


0 سین شا لو اه الها یضار اور سوت 
7 


5 


2[ شبلتخن: الشتخ سین تور الایضار .فن, فنافت ال بت النیی المختار : 
مطبعه الحاح عبدالسلام بن محمد بن شقرون؛ طبع ثامن؛ 4 ق. 


ص:279 


3 سشریف رازی. محمد, اختران فروزان ری و طهران , قم. 


انم هزان 1377 


دول شوشتری, محمدتقی, قاموس الرجال , جامعه مدرسین و موّسسه 
نشر اسلامی, قم 1386ق. 


وم شم 10 17 3 


7. شوشتری, میرعبداللطیف خان. تحفه العالم و ذیل التحفه , به اهتمام 
صمد موحد. ناشر کتابخانه طهوری چاپ گلشن, چ اول, تهران 1363ش. 


این مه ی دا نک و ال درا لو مر شاه 
تامن زر سرت 3121 


9. شیرازی, عیسی بن جنید, تذکره هزار مزار , کتابخانه احمدی, شیراز 
4ش. 


0 شیرازی. فرضت:الدوله انار عجم ‏ اتشار ات باقداده 02و نت 


1. شیرازی. معین الدین ابوالقاسم جنید, سّدذالازار فی خط الاوزار عن 
زار والمزار , تصحیح محمد قزوینی, چایخانه مجلس, تهران 1328ش. 


2. شررازی, ملک الکتاب. محمد. ریاض الانساب و مجمع الاعقاب بمبتئّی 
, 1335ق. 


3 صادقی اردستانی, احمد, زند کات حضرت عبدالعظیم حسینی , قم,؛ 
1373ش. 


یی ان ترا ی از اوه ]ردو ی و9 9 


ص:260 


۱ هفاضا اتف ان ین اتکی ال اف لاشرام 
تا روت 51411 


.1( 0 


0 طاهری, عبدالمحمد. فارس نامه دوم , امیدواران. چج اول. 
شیراز 1381 ش. 


تا یر ال ایستغلی افص ین لس اعلاف ال باعلام 
الهدی , موسسه آل البیت. , قم 1417ق. 


۶2 - , الاحتجاج , تحقیق ابراهیم بهادری و محمدهادی به, انتشارات 
اسوه, چ دوم, قم 1416ق. 


3 سا نون موه هقی امه ای ار الا ره تاه 
اول شرفت 1122 


4 طبری, محمد بن جریر, تاریخ طبری , (تاریخ الامم والملوکی) 
دارالکتب العلمیه. طبع تانی, بیروت 1408. 


16 طقوش. مجمد سهیل, متر جم» حمجه الله جودکی, دولت عباسیان / 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه, ج دوم» قم 363 1ش. 


هیر ایس ی ی ای اه مف اساسا 
کشی), تصحیح: حسن مصطفوی, دانشگاه مشهد, مشهد 1348ش. 
تهران1380ش. 


9. تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید , تحفیق: 
سیدحسن موسوی خراسانی, دارالصعب, دار التعارف؛ بیروت1401ق. 


1 عالمی دامفانی. محمدعلی, شاگردان مکتب ائمه (علیهم السلام), 
مولف, قم1371ش. 


ص:281 


1102 عاملی حر, محمد بن حسین» وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل 
التبم مین ها شنم رای امه يم اسلا میم سا دس : 
تهران. 


3 عاملی حر» محمد., آأثبات الهداه , بالتصوص و المعجزات. ترجمه. 
احمد جنتی, دارالکتب الاسلامیه, تهران 1399ق. 


یل آنتشانه: آس لو ویب الاشای تایه اللتان: ‏ 
کتانشانه ای الله مرعشی التعفیطی ال قم :3 141 


فارسی, شیراز 1377 ش. 


6 عطار نیشابوری. فریدالدین محمد, تذکره الاولیاء , تصحیح: محمد 


11907 عطوان حسین ؛ مرجنه و جهمیه در خراسان عصر اموی ,. ترجمه. 
حمیدرضا آژیر, بنیاد پژوهش های اسلامی, ج اول. مشهد1380. 


المجدی فی اتساب, الطالیمین » تحعیق: اجمد الفهدوی الدامعاتن. کنایخاند 
آیة الله: الهر شین طنع خایی: عم 12422 


9 عیاشی, النضرمحمد بن مسعود بن عیاش, تفسیر عیاشی , تصحیح 
هاشم رسولی محلاتی, المکتبه العلمیه الاسلامیه, تهران. 


0 الفاسی, احمد بن علی, شفاء الغرام باخبار البلدالحرام , مکه مکرمه 
مکتبه النهضه الحدیثه, 1956م. 

1 فرهنگ جفرافیای آبادی های استان کرمان , شماره 10, ناشر: 
سازمان جغرافیای نیروهای مسلح, 1384ش. 

2 فسای حسینی. میرزاحسن. فارسی نامه . تصحیح: رستگار فسایی, 
امین فرح شوم تیان 12 


3. فضل الله, محمد جواد, تحلیلی از زندگانی امام رضا (علیه السلام) 
ترجمه: محمد صادق عارف. بنیاد پژوهش های اسلامی, ج دوازدهم. مشهد 


5ش. 


4 فضیله. عبدالامیرالشامی, تاریخ الفرقه الزیدیه بین القرنین النا: 
الثالث للهجره , مطبعه الاداب. 1394ق, « با« 


ص:282 


یه ایما تین میارب شیم در افوان رم ولی :۹ 127 ین 
6. فقیهی, علی اصفغر, تاریخ مذهبی قم , زائر, چ دوم, قم 1378ش. 
7 فیض, عباس, انجم فروزان , قم, 1322ش. 

58 , تاریخ کاظمین , چاپخانه قم, قم. 

9. -. گنجینه آثار قم , چاپخانه مهر, چ اول. قم 1349ش. 

0. فیض, عباسی, بدر فروزان , بنگاه چ قم, قم 1364ش. 


محمد حامد الفقی, قاهره1371ق. 


2 قرخانی بهار, حسن, آثار باستانی و معماری بقاع متبرکه , 
فرهنگسرا, تهران 1363ش. 


ذار البلاغهه طیع اولء سوت 121 


4ش. 


ی تا لکزس الرساله العس سوت تا الکت ماه 
2 


6. قلقشندی, احمد بن عبدالله, مائرالانافه فی معالم الخلافه , تحقیق: 
دکتن شوقن ات خلیل ار الکو نان دمشی 1415 و 


تحقیق: سید جلال الدین تهرانی, انتشارات توس, تهران 1361ش. 


8 قمی, شیخ عباس, انوارالبهیه , ترجمه: محمد محمدی اشتهاردی. 
انتشارات ناصر, قم 1372ش. 


1199 كًِ« سفینه البحار , دارالاسوه, 9 دوم» قم 6ق. 


5۹ ۳ ۰ 4َ1ة: ۱ 
0 -, منتهی الامال , هجرت؛ قم 10 9 


5 ۸ ی ؛ دارالحدیت, ۳ 
1 قنبری. محمد., امام زادگان و زیارتگاه های شهر ر 
او ۱ 


: الشتا ات وف 
2 رف ای یه ان ا لاش عضو کابان. افیا 
سا ی 12117 


و مسایی, غتایت الله کل مجمعم الرحال رقم 
ص:263 


یی لت ی ترا سا اب الا تانب 


2 شش 


فرانکلین, تهران 1352ش. 


وکا زتن هر این دار خیم ومیل انم ره اسان این کبیره 
ج چهارم, تهران 1378ش. 


1 کلینی» محمد بن یعقوب. اصول کافی , ترجمه: سید جواد مصطفوی, 
انتشارات مسجد چهارده معصوم ( علیه السلام), تهران. 


2 - , فروغ الکافی , دارالتعارف, بیروت 1413ق. 


ق 91409 


5 مامقانی, تنقیح المقال فی علم الرجال . 


6 مجدالاشرف., جلال الدین محمد, آثار الاحمدیه , کتابخانه احمدی, 
شیراز 1326ق. 


ای سک ار الای فیس تال مه از امن 


209 صٍِِ/ بحارالانوار لدرر اخبار الائمه الاطهار / دارالتعارف؛ بیروت 
43ق. 


9 -, تحفه الزاثئر , ایران 61 12. 
2110 -, تذکره الائمه (علیه السلام), نشر مولاناء, تهران. 


8سش. 


ص:284 


2 محلاتی, ذبیح الله, اختران تابناک , دارالکتب الاسلامیه, تهران 
9سش. 


3 -, ریاحین الشریعه , دارالکتب الاسلامیه, تهران. 


4 محلی, حمید بن احمد, الحدائق الوردیه فی مناقب الائمه الزیدیه , 
مطبوعات مکتبه مرکز بدر. صنعا 1423ق. 


12ش. 


17 مدرشی: آمافان شبعه: و جنبتنن های مکنبی :. ترجمه خمیدرضا اریر: 
نشر بنیاد, مشهد 1376 ش. 


,مرونی الا زوارفانی: اسماعیل القاضی الشسانه: الفگرق في انشات 
ااطالس حفی. موی ای ما هام ایق اناد موی ی ام 
اول, قم1409ق. 


و فزقه سمال الیی. انی: االباخ نوتم تقذیب: الکمال: فن 


اسماءالرجال , تحقیق: احمد علی عبید و حسن احمد اغا, دارالفکر. طبع 
اول, بیروت 1414ق. 


اول: 1381ش. 


2 مسعودی, علی بن الحسین بن علی. اثبات الوصیه للامام علی بن 
ابی طالب (علیه السلام), دارالاضواء. طبع ثالث, بیروت 1409. 


4 


دارسروش للطباعه والنشر, طهران 1376ش. 


فرهنگ اسلامی, چ اول, قم 1387ش. 


6 معلم حبیب آبادی, میرزا محمدعلی, کشف الخبیه عن مقبره الزینبیه 
, نشر محمدی, شیرازی, اصفهان 1352ق. 
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8 معینی, محمدجواد, ترابی. احمد, امام علی بن موسی الرضا (علیه 
السلام), منادی 
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توحید و امامت , بنیاد پژوهش های اسلامی. چ نهم, مشهد 1384ش. 
9 مفید. محمد بن محمد النعمان, الاختصاص , جامعه المدرسین, قم. 


2300 - , الارشاد فی معرفت حجح الله علی العباد , موّسسه آل 
ال اه اف ارم ول 


1 .,مقدسین: مهو بن طاهر الید | والتارنغ. 1907 


14سش. 


3 موسوی الخوانساری, محمدباقر روضات الجنات فی احوال العلماء 
الا ساسا مه ظه او ی ۱۱ 


4 موسوی, سید حسین ابوسعيده. تاریخ المشاهد المشرفه , موّسسه 


236 موسوی, فخرالدین تاریخ علوی در قضت ان بویه و صفویه , نشر 
محدث, قم 1386ش. 


ی ‏ مصتاه آ ادن اسکخه ان سیخ شنت این اسان 
اوقاف» 1375ش. 


ی ارات اقا ری یی شین ای ای القانمر داش ام 
اصفهان, 1382. 


دانتیمندان؟ مولفینسشعرا. باشاهان و وزراع) سلساه. استارانت آنجنن 
آثار ملی, تهران1348ش. 


مر ای ای مهوت ها و رایس امین یم 
تهران 1375ش. 
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الله مرعشی نجفی, 1381 ش. 


0 


تبلیغات, 1375ش. 


7 نعمانی. محمد بن ابراهیم. غیبت نعمانی , ترجمه: محمدجواد غفاری. 


8 نمازی شاهرودی. علی. مستدرک سفینه البحار , نشر اسلامی. قم 
9 
انتشارات علمی و فرهنگی, تهران 1361. 


الادب , تحقیق: محمد جابرالحسینی, المکتبه العر بیه, قاهره 4ق. 


1 هجویری, ابوالحسن, برگزیده کشف المحجوب , به کوشش فریدون 
بدره ای, فرزان, چ اول, تهران 1380ش. 


2 هدایتی. اسماعیل. بحرالجواهر , کتابخانه حاج اسماعیل هدایتی 
کتابخانه گلپایگانی, قم. 

3 همت کرمانی, محمود, تاریخ کرمان به انضمام رویدادهای صد سال 
تهران13<0. 


5 هیثمی انصاری. احمد بن حجر, الصواعق المحرقه فی رد اهل البدع 
تفه العکمه الخصر هط آ ول مرت 51225 


6 الهی زاده. محمدحسن. جنبش حسنیان , ماهیت فکری و تکاپوهای 
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7 افعی, ابی محمد عبدالله بن سعد, مرآت الجنان و عبره الیقظان 
فی معرفت مایعتبر من حوادث الزمان , دارالکتب العلمیه, طبع اول, 
بیروت 1417ق. 


شانی: الفوسوی: فحندکا ی بن. ات لوح ین شمان الشفته 
العتیریه اف اشیاب الب مین میجی رای کناهانه. ایهم 
فرعمی تفن طیع اول, قم 19 14ق: 


6ش. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


